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عید سعید غد یر خم 

در ۱۸ذیحجه سال ۰ اهجری قمری حضرت محمّد (ص) هنگام 
مراجعت ازحَجَة الوداع در حضور یاران و امتشان مولا على (ع) را 
جانشین خویش معرفی کردند. این واقعه در مکانی بنام غدیر خم که 
آبگیری درمیان مکه و مدینه است روی داد. حضرت ختمی مر تبت 
دراین مکان پس ازقرائت خطبه‌ای بازوی حضرت علی(ع) رابه دست 
گرفتن دوبه یاران خویش ازمهاجر وانصارفر مودند:«هر که رامن 
مولایم.علی مولای اوست» به این علت این روز در تاریخ شیعه اهمیت 
ویژه‌ای دارد و به نام عید غدیرخم از ان یاد می کنند. 


ولادت حضرت امام علی النقی (ع) 

در ۱۵ذیحجه سال ۱۴ اهجری قمری«حضرت امام علی النقی (ع)» 
دهمین پیشوای شیعیان جهان در مدینه منوره قدم به عرصه حیات 
نهادند.پد رایش ان امام نهم حضرت جواد(ع) و مادرشان پائوبی فاضل 
بام تسمانه‌بودند. کتیه آن حضرت ابوالخس وال را ۰ ا 
امین هادی و مش هورترین آنهانقی استت.امام ع1 ۳۱۰۱۱1 
رحلت پذریزر گوارشان در هشت سالگی رسالت مهم ۷۰۱ ۱ ۲ 
رابرعهده گرفتند. آن حضرت تاسال ۴۴ ۲هجری قمری در مدینه به ارشاد و هدایت مردم همت گماشتند تا 
آنکه متو کل خلیفه عباسی ازبیم قیام و طغیان علویان که در بغداد تشکیلات منسجمی به وجود آورده بودند 
امام را به سامرا انتقال داد. سخت گیری های خود را بر ان حضرت اعمال کرد. 


وفات استاد علامه آبت الله سید محمد حسین طباطبایی 

در ۲۴ آبان سال ۱۳۶۰هجری شمسی استاد علامه آیت الله سید 
ایرانی در ۰سالگی بدرود حیات گفت. وی بعد از ده سال تحصیل در حوزه 
علمیه نجف به سبب تنگناهای اقتصادی به زاد گاهش تبریز مراجعت کرد. 
استاد این مدت رابه دوره خسارت روحی تعبیر می کرد. اما باوجود آن درهمین 
دوره تألیفاتی ارزنده درمعارف اسلامی عرضه کرد که از آن جمله« رساله‌ای 
دراسماء و صفات و رساله الانسان قبل الدّنیا» را می توان نام برد. علامه 
طباطبایی علاوه برفقه یک دوره کامل ریاضیات قدیم و نیز فلسفه. کلام عرفان 
و تفسیررافراگرفت وبه درجه اجتهاد نایل آمد.ایشان همچنین درهنرهای 
معماری مهارت بسیارداشت و طرح و نقشه بنای مدرسه حجتیه را تهیه کرد. 
استاد علامه دردو هنر خطاطی و شاعری هم ازاستعداد و قر یحه‌ای چشمگیر 
بهره داشت اما اهمیت اعلی ایشان بیش ازهمه درشجاعت بی‌نظیری است که درراه احیای علوم تفسیر, فلسفه 
و علم اخلاق در حوزه‌های علمیه از خود نشان داد. از آیت الله علامه طباطبایی تألیفات ارزنده‌ای در فلسفه و 
اسلام شناسی بر جای مانده که تفسیر ۰ ۲ جلدی قر آن کریم به نام المیزان از آن جمله است. 


در ۱۵نوامبرسال ۱۶۳۰میلادی یوهان کپلر منجم و ستاره‌شناس آلمانی در ۹٩‏ ۵سالگی در گذشت. او 
درپای ان تحصیلاتش به گراتس اتریش رفت و به تدریس پرداخت. کپلر بعد ها با تیکوبراهه منجم معروف 
آن عهد آشنا شد وا زآن پس به تدریج علاقه و گرایش بسیاری به نجوم دراو آشکارشد. او سالها دراین 
زمینه به مطالعه و تحقیق مشغول بود. قوانین کپلر درباره‌حر کت سیارات و کشف حر کت بیضوی مریخ 
درمدار ازنتایج مطالعات اوست. 


بایان جنک جهانی اول 
در ۱ ۱نوامبرسال ٩۱۸‏ ۱میلادی نخستین جنگ جهانی با امضای پیمان نامه متار که جنگ پایان یافت. جنگ 
جهانی اول طی سالهای ٩۱۸۱۱۹۱۴‏ میلادی میان متفقین و دول محور ادامه داشت. براساس آمارذ کرشده 
درمنابع درجنگ جهانی اول ۱ ۱میلیون نفر کشته و ۰ امیلیون نفررمجروح و معلول شدند. 
همچنین خسارتهای فراوان مالی به کشورهای در گیر جنگ وارد آمد. گفتنی است که دولتهای انگلیس, 
فرانسه, روسیه و ایتالیا متفقین و آلمان. عثمانی و بلغارستان دول محور را تشکیل می‌دادند. 
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محمد امین جوادی 
javadi.mohammadamin@yahoo.com‏ 


آسنانه تحمل 

ممکن است شماهم با این مسأله برخورد 
E OS‏ 
رفته‌اید با شما درد دل کرده باشد که وقتی به سر کار 
می | مده راننده‌ای جلویش پیچیده و شما به محض 
ایتکسه ب وق زده‌ایدتابااوتصادف نکد اویه جای 
عذرخواهی, با طلبکاری تمام به شما پرخاش کرده و 
حتی بنای بد و بیراه را هم گذاشته است... و از شما با 
تعجب پر سیده که راستی چر امر دم این قدر پر خاشگر 
شده‌اند ؟ چرااینقدر استانه تحمل جامعه به ویژه 
جامعه شهری پایین آمده است؟ متأسفانه باید گقت 
بسیاری از اعمال پر خاشگرانه و خشونت آمیزی که 
شاهد آن هستیم, و بسیاری از جرایمی که در جامعه 
اتفاق می‌افتد صر فاً به ذات افراد برنمی گردد. همه 
ما کم و بیش ذات و خمیره انسانی خوبی داریم. این 
مجموعه‌ای از عوامل محیطی است که در ایجاد رفتار 


خر سند به دنا 
مردی‌برعارفی گذشت که‌نان‌وسبزی‌ونمک می خورد. 
به او گفت:«ای بنده خدا! از دنیاء به همین خر سندی ؟» 
گفت:«می‌خواهی کسی رابه تو نشان دهم که به بد تر 
ازاین خرسند است؟» گفت:«آری» گفت:« آن که به 
عوض آخرت. به دنیا خرسند است» 
منبع: کشکول. ص ۳۱۹ 
جرا حامعه حسایداران رسمی همچنان 
در انحصار است؟ 
در آغاز تشکیل جامعه حسابداران رسمی کشور. 
مسوولان و حسایرسان سازمان حسابرسی از سوی 
هیات منتخب وزارت امور اقتصاد ودارایی بدون 
آزمون به عنوان حسابداران رسمی شناخته شد ند. 
پس از آن هراز گاهی تعدادی با شرایط خاص مجاز 
به شر کت در آزمون ورودی شده و از جمع انها تعداد 
محدودی به عنوان حسابداران رسمی پذ یر فته می 
شدند واین چ ر خش پذیرش همینگونه انحصاری باقی 
ماند. با توجه به نیاز روزافزون جامعه به حسابداران 
رسمی و در نتیجه تقاضای زياد و عرضه کم علاوه 
صادقانه در کسوت حسابداران رسمی» صاحبان مجوز 
و حسابداران متخصص غیر ر سمی چندان بهره‌ای از 
این سفره نداشتند. در حالیکه تفاوتی در دانش دو گروه 
۴ 3 
یسیع کی 


تسه 


پرخاشگرانه موثرند. 

همه‌مااز واژه‌ای استفاده‌می کنیم به عنوان ظرفیت. 
یعنی وجود ما ظرفی است که ظر فیت محدودی دارد. 
مشکلات اقتصادی به ما فشار بیاورد. از طرف دیگر 
هر روز بخواهیم بر سر قیمت کالاها و مواد غذایی با 
بقال و کاسب محل جر و بحث داشته باشیم» برای 
یک رفت وآمد ساده‌ساعت ها در ترافیک بمانیم. 
وقتی کارمان به یک اداره‌یابه شهر داری یا به یک 
سازمان می‌افتد شاهد کم کاری و بی توجهی هم باشیم 
و...طبیعی است که این ظر فیت خیلی زود پر می‌شود و 
آستانه تحمل مارا پایین م یآ ورد. بخشی از این مشکل 
یابهتر است بگویم بخش عمده‌ای از این مشکل به نوع 
زندگی ما برمی‌گردد. و این پدیده بیش از هر چیز در 
شهرهای بزر گ آزاردهنده است. 

شهرهای بز رگ مشکلات بز رگ هم دارند. شما 
مساحت قابل توجه» از بسیاری از روابط اجتماعی که 
می‌تواند آرامش روانی به وجود آورد محروم می‌مانید. 
E SS‏ 
برادر و خواهر شما در نقطه دیگر شهر, قاعدتاً فرصت 
نمی کنید با فامیلتان به قدر کافی مراوده داشته ا 
می گی رد به خاطر همین روابط فامیلی و صله‌ر حم که 


مشاهده نمی شود. ضمن اینکه فارغ التحصیلان جدید 
با پیشرفتهای روز حسابداری بیشتر آشناهستند و 
دانش آموختگان گذ شته به دلیل مشغله فراوان با آثار 
جدید و تغییرات بنیادی در حسابداری و حسابرسی و 
ارتقای علمی آشنایی چندانی ندارند. به هرحال برای 
برقراری عدالت و تقسیم عادلانه فرصت و کار آفرینی 
و اشتغال زایی, پیشنهاد می شود شرایطی فراهم آید 
تا پذیرش حسابداران رسمی دایره وسیع تری پیدا 
کند جرا که محدودیت های ایجاد شده برای پذیرش 
حسابداران رسمی باعث می شود تعداد زیادی از 
جام خنساند اران رسی عملا وارد کاراچرانی شون 
بلکه باافراد زیر مجموعه خود که عموماً دانشی به 
مراتب کمتر از حسابداران غیررسمی متخصص 
دارند. حسابرسی های موضوعی راانجام دهند و چون 
مراجعه به آنها به دلیل داشتن مجوز زیاد است. گاه 
تنها به امضای ذیل گزارشها اکتفا می کنند. عجیبتر 
آنکه برخی از این حسابداران رسمی بیشتر از نیمی از 
سال رادر خارج از کشور به سر می برند و کارهایشان 
راعوامل حسابداران معمولی انجام می دهند و فعالیت 
آنهافقط در امضای نتیجه کار همکارانشان خلاصه می 
شود. یکی از محد ودیتهای ایجاد شده برای پذیرش. 
داشتن سه سال سابقه پر داخت حق بیمه متقاضیان در 
موسسات حسابر سی است. جالب اینکه تعداد زیادی 
از سوابق بیمه ای مذ کور هم به صورت صوری تهیه 
می شود. یعنی فقط نام آنان به ساز مان های بیمه ای 
اعلام می شود. در این میان انچه ضرورت دارد حذف 
محدودیتهای غیرضرور برای شر کت کنند گان در 


می تواند آرامش ونشاط شمارابیشتر کند.هر روز کمتر 
می شود. شما به موقع سر کارتان نمی‌ر سید و اعصابتان 
به هم می‌ریزد. به خاطر مشکلات زندگی و مسایل 
زند گی مجبورید تادیروقت کار کنید ووقت کمتری 
راباخانواده بگذرانید و قاعد تا به دلیل عدم حضور شما 
ناهنجاری‌هایی در رفتار فر زندانتان مشاهده می کنید 
که برایتان تنش آلود است و خود این مشکل هم بر 
مشکلات شمای افزاید و آستانه سمل اا 
می آورد. در جامعه نیز به دلیل وجود مجموعه‌ای از این 
مشکلات و نارسایی‌ها ارامش لازم دیده نمی شود ولذا 
روابط ما با یکدیگر آن طور که باید نیست. 

حال سوال این است که چه باید کرد؟ 

آیاباید گذاشت که این پایین آمدن آستانه تحمل 
مارابه انسان‌هایی پر خاشگر و خشونت طلب تبدیل 
6 اا ا که ره را 
خویش ادامه دهد؟ ایا با متوجه کردن همه تقصیرها 
و گناه‌ها به گردن دولت و مسوّولان مشکلی از ما حل 
می‌شسود وبااین فرافکنی می‌توانیسم خود را خلاص 
کنیم؟ واصولا این مطلب هر چند درست هم باشد 
SS‏ 
خواهد کرد؟ 

پاسخ کاملاًروشن است. همه ما به سهم خود بايد 
تلاش کنیم تادر جامعه و فضایی که زمینه‌های عصبیت 
وپرشدن‌ظرفیت روحی وروانی فر د به میزان کافی وجود 


آزم ون ورودی و استفاده بیشتر از توانمندی ها و 
تجارب کارشناسان رسمی داد گستری در رشته 
حسابداری و حسابر سی واعضای هيات علمی دانشگاه 
ها واستفاده‌از متخصصان امر حسابداری و حسابرسی 
است که هم انحصار رااز بین ببرد وهم برای بسیاری از 
دلسوزان و متخصصان فرصت اشتغال فراهم کند. 

مسعود سعیدیان -عضو هیات علمی دانشگاه بابل 

توبازمانه بساز 

من یکی از خوانند گان شماهستم که در حال حاصر 
یکی از دبیران پیشکس وت سقز کردستان به حساب 
می آیم. در دوران کار و خدمت خاطرات زیادی دارم 
که یکی از آنها را برایتان ارسال می کنم. ان شادالله 
فرصت بشود. بقیه خاطراتم رانیز به تدریج برای شما 
ارسال می کنم که قطعاً برای خوانند گان نیز خالی از 
لطف نخواهد بود: 

یک روز بامینی بوس به سنندج می رفتم. زن ومرد 
مسنی ردیف جلو نشسته بودند. مرد که کلاه سفیدی 
بر سر داشت. قصه ای تعر یف کرد که همچنان در 
ذهن من مانده است. می گفت: یکی از دختران یکی 
از پادشاهان قاجار به همسری یکی از حکام سنندج 
در آمده بود و به خاطر اصل و نسب خویش با حاکم 
سرناساز گاری داشت. اسم آن زن هم «زمانه» بوده 
است. حاکم نامه ای به پدر دختر یعنی شخص شاه 
می نویسد که‌ای پادشاه. زمانه بامن نمی سازد. پاد شاه 
هم به طور مختصر پاسخ داده بود که اگر زمانه با تو 
نمی سازد. تو با زمانه بساز! 

عبداللّه خورشیدی -سقز کردستان 


دارد, حداقل برای نجات خودمان و برای آنکه محیط 
مطلوبتری برای زند گی و لذت بر دن از زند گی داشته 
باشیم آستانه تحمل خود رابالا ببریم. زود نر نجیم با 
مشاهده پرخاشگری, به عمل متقابل دست نزنیم. هیچ 
اشکالی ندارد که وقتی با یک راننده عصبی و پرخاشگر 
روبرومی‌شسویم. با یک لبخند ویک سر تکان دادن و یا 
یک دست بالا بردن و... هم برای خودمان آمنیت ایجاد 
بدبختی‌ها راجلوی چشم بیاوریم و زندگی رااز آن چه 
که هست غیرقابل تحملتر کنیم. این روحیه هیچ کمکی 
به ما نمی کند بلکه بیشتر آزارمان هم خواهد داد. تاوان 
عصبیت و پر خاشگری, آزار روح و روان است. شمابرای 
آنکه دیگری را سر جایش بنشانید و عصبانی کنید باید 
خودتان به مرزی از عصبانیت و آزار روحی برسید تا 
بتوانی د آن رابه‌دیگری هم منتقل کنید. واين قطعا 
شمارابیشتر آزار خواهد داد تا طرف مقابلتان را. همه 
ماباید بدانیم که در جامعه و شهری زند گی می کنیم 
که در محاصره مشکلات و ناهنجاری‌های فراوان فاقد 
آرامش روحی و روانی کافی است و ما نباید هیمه‌ای 
براین آتش بيافزاييم. باور کنید که ما آدم‌ها با کمی 
محبت و گذشت وباصب‌وری و بالا بردن توان روحی 
خود بهتر می‌توانیم به درک خوشبختی نائل آییم. اگر 
آستانه تحمل خود رابالا نبریم آن گاه زودتر از آن چه 


از بند رهایم کنید 


اینجانب جوانی ۱۴ ساله و اهل مسجد ونماز هستم 
که در حال فعالیت و خرید وسایل برای هیأت. با 
دو نفر از جوانان محل در گیر شدم و حاصل آن این 
به سوی آنها شدم تا خود رااز دست آنها رها سازم اما 
از آن دو تن شد و با شکایت وی و دستور داد گاه» مقرر 
شد ۳ میلیون تومان ديه به او پرداخت کنم. 

از آنجا که پدرم آدم مسوولی نیست و مادرم در 
خانه‌های مردم کار می کند ومن هم توان پرداخت ان 
میلیون تومان جمع آوری و به فرد مورد نظر پرداخت 
شد اماد ر پر داخت یک میلیون باقیماندهبه مشکل 
دوباره به زندان باز گر دم و دوباره‌از درس وزندگی‌ام 
دور شوم. بنابراین از حضور شما خوانند گان تقاضا 
سرا پا تقصیر از حبس و بند رهایی یابم... 

گفتنی است مدا رک این خواننده در دفتر مجله 
موجود بوده و موارد گفته شده مورد تأ یید است. 

سخنی با ریاست سازمان صدا و سیما 

جناب اقای ضرغامی! ابتدا به سهم خودم از همه 
زحماتی که شما و همکارانتان متحمل می‌شوید تشکر 
می کنم اما اجازه بدهید با استفاده از سخن امام امت که 
صداو سیما را دانشگاه خواندند به عنوان یک دانشجو 


دو عید فرخنده فربان و غدیر 
هفته جشن‌ها و ازدواجها 


عید مبار ک و سعید قربان (عید اضحی) و عید 
فر خنده غدیر خم. دو رویداد مبار کی هستند که از 
جم اعا رک سای با ید 

در این فاصله شاهد جشن‌ها و چراغانی‌ها و 
بیشترین میزان ازدواجها هستیم. 

ضمن تبریک این دومناسبت فر خنده برای 
تمام زوج‌های جوانی که در این ایام پای سفره 
عقد می‌نشینند و با تکیه بر عنایت خداوند زند گی 
مشتر ک خویش را آغاز می کنند, آرزوی سعادت 


و خوشبختی و مهر و الفت و محبت داریم و پیوند 
مبار کشان را تبریک می‌گویيم. 
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چند گلایه کوچک مطرح کنم: 
نخست آن که آ یا خود شماسخنان جلف وسخیفی 
که گاه در برنامه‌های طنز تلویزیون بیان می‌شود را 
می‌شنوید؟ آیا خبر دارید که این‌ادبیات چه بلایی 
بر سر زبان شیرین فارسی خواهد آورد؟ آیا می‌دانید 
کوچکتر و بزرگتر و ادب پدر و فرزندی نادیده گرفته 
می‌شود؟ آیا پای برنامه‌هایی که توسط مجری‌زن 
ومرداجرامی‌شوند نشسته‌اید و شوخی‌های آنهارا 
با همدیگر شنیده‌اید؟ حر کات نایسند و رفتارهای 
جلف و خنده‌ه ای بی مزهو حرف‌های سر وته یک 
کرباس که هیچ کدام مايه فرهنگی مناسبی ندارند. 
آیا با دانشگاه بودن صدا و سیما جور درمی آید؟ حتی 
دربرنامه خبری نظیر ۲۰/۲۰ شاهد نبوده‌اید که 
چگونه با آبروی افراد بازی می شود؟ آیا اینها حجت 
شرعی دارند؟ بچه‌ها و جوانان ما از کجا باید اخلاق. 
ادب و آموزش‌ه ای‌دینی رایاد بگیرند؟ آیاحتی‌ما 
حق داریم آبروی رقیب سیاسی خویش راببریم و 
یابی‌حضور یک مخالف هر چه که می خواهیم به او 
نسبت بدهیم؟ شما اخیر ‏ از مجریان و برنامه کود ک 
سی سال پیش تجلیل کر دید که کار درستی بود اما 
شما مطمشن هستید که سی بال د اگرقرار باشد این 
به آن افتخار کنید؟ شما بیش از همه در ایجاد فرهنگ 
رفتاری در جامعه مااسهم و نقش دارید. پس بیش از 
همه بايد دغدغه‌مند باشید. 
محمد مهدی محمدی - تهران 


٩۰نا‎ 


نامه‌به‌سردبیر 


باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما 
خوانند گان خوب و ارجمند مجله اطلاعات 
هفتگی وبا عسرض تبریک فراوان به خاطر فرا 
رسیدن دو عید بز رگ و فرخنده «قربان و غدیر 
خم »وباعرض پوزش بابت تاخیر در پاسخ به 
موقع به نامه های شما عزیزان. 


et 

#علی ملکی 

بسیاری از واحدهای تولیدی, مشکلاتی نظیر 
انچه که شمابدان اشاره کر ده‌اید داشته‌اند ودارند. 
تردیدی نیست که واحده ای تولیدی و صنعتی 
روز گار خوشی را نمی گذرانند و آسیب‌رسیدن 
به تولید دغدغه هر دلسوزی است که نمی تواند 
نسبت به آن بی‌تفاوت باشد. سعی می کنم در 
یکی از شماره‌های آینده مطلبی رابه این موضوع 
اختصاص دهم. پیروز باشید. 

#* محمد جعفر سبقت-استهبان 

همانطور که قبلاً هم خدمت شماعرض کردم 
هر کدام از خوانند گان مجله که در گذر عمر و 
خدمت. خاطرات شیرینی داشته باشند و بتوانند 
آن‌رایرای‌ماارس ال کے ا رال مافراز 
می‌گیرد. سعی می کنیم خاطره ارسالی شما را نیز 
در نوبت چاپ قرار دهیم. موفق باشید. 

# محمد زمانی-خوزستان 

انتقاد شما رابه جا می‌دانم, قدر مسلم کسی 
نمی‌تواند ادعا کند که پر ند گان به استان خوزستان 
نمی آیند. همه ما جاذبه‌های گردشگری استان 
خوزستان رامی دانیم و ورود صدها هزار گر دشگر 
به این استان به خوبی بیانگر جاذبه‌های این استان 
IS SAL‏ ۰ 

# محمد احمدوند-ملایر 

مقاله خوبی در رابطه بادرس و مدرسه و معلم 
و اور ار ال کدی اراد کے 
چاپ قرار دادم. سراقراز باشید. 

# سارا. ف -مشهد 

گلایه شمارا خواندم و آن رابه مسوّول مر بوطه 
هم نشان می‌دهم. نوشته‌های ناب معمولا همه هفته 
به چاپ می‌رسد. به هر حال حق با شماست. سعی 
می کنیم از این پس اگر یکی از صفحات به دلیلی 
چاپ نمی‌شود. اطلاع‌رسانی کنیم. موفق باشید. 

# بهمن فیض تپه‌خور - بندرانزلی 

نامه شما را خواندم. شما درست می گویید. 
بسیاری از ورزشکاران‌این کشور هستند که 
مقام‌ه ای قهر مانی هم کسب کرده‌ان د و حال با 
بیماری و مشکلات جسمی روبر و شده و پشتیبانی 
ندارند. به تحریریه گفته‌ام که در این مورد مطلبی 
تهیه و چاپ کنند. پیروز باشید. 

# شهرام حیدری -اهواز 

مطلب جاده شما به مسوّ ول صفحه ترازو داده 
شد تادر آن صفحه مورد استفاده قرار گیرد. برای 


شما خواننده فعال مجله آرزوی توفیق دارم. 


کے حسه د به تفس خو د صر ر می ر ساد ډیښش از آنکه صر ری ډه مسو د ر ساند 


امام صادق (ع) 


WWW.hassanfathi blogfa.com 
WWW hasanfathi 96@ yahoo.com 


تراستان و خکومت پیر مردها 


ا زسال ۰۶ ۰ انتخاب ولیعهد در عربستان توسط «هیأت بیعت» صورت می‌گیرد. 


آیا باولایت عهدی نایف بن عبدالعزیز مش کل 
رهبری و حکومت در عربستان حل خواهد شد؟ 

یام رگ برادرانی که امروزه‌هر کدام بیش از 
۰سال سن دارند و عمد تابیمار هستند عر بستان را 
وارد دور و مرحله جدیدی از بحران نخواهد کرد؟ 

# آبارقابت بین اعضای خافواده آل سعود که بیش 
از ۷دهه قدرت رادرعربستان در دست دارند ارامش 
این خانواده رابرهم خواهد زد؟ 

٭ آیابزر گترین کشور تولید و صادر کننده نفت 
قاد ر خواهد بود مشکلات کهنسالی راحل کند؟ 

مرگ سلطان بن عبدالعزیز ولیعهد عربستان 
سعودی به دلیل بیماری و کهولت در حالی که ملک 
عبدالله پادشاه نیز حال و روز چندان خوشی ندارد 
حکایت از بروز مشکلات حاد برای این کشور دارد. 

عربستان سعودی از اهمیت بسیاری بر ای غرب 
وجهان صنعتی بر خورداراست زیراهر گونه ناامنی 
در آن تأثیر بسیاری بر بهای نفت در جهان گذاردهو 
می‌تواند بهای نفت را دچار تلاطم سازد. 

سلطان, ولیعهد عربستان سال ‌ها بیمار بوده و به 
دلیل همین مشکل مدت‌هااز قدرت کناره گرفته بود. 
ولی با وجود تمامی مشکلاتی که گریب ان ولیعهد و 
وزیر دفاع عربستان را گرفته بود تازمانی که او در قید 
حیات بود مسأله جانشینی و ولایتعهدی جد ید مطرح 
نبود ولی بام رگ او هم گان یه این مسأله‌اعتراف کر دود 
که نایف بن‌عبد العزیز جای بر ادر را خواهد گرفت. 

ولیعهد جدید 

ملک عبدالعز یز بنیانگذار عربستان سعودی‌اعلام 
کرده‌بود که سلطنت موروثی بوده و باید در ميان 
پسرانش دست به دست شود به این سنت از همان 
زمان عمل شده و پسران او یکی پس از دیگری به 
قدرت رسیده‌اند. 

طبق‌بندب ماد ه۵قانون‌حکومتی‌عر بستان»حکومت 
وپادشاهی صرفاًاز آن فرزندان ملک عبدالعزیز است. 
ولی در سال ۲۰۰۶ ملک عبدالله پادشاه که از او به 
عنوان اصلاح طلب نام بر ده می‌شود سعی کر د انتخاب 
ولیعهد راقانونمند کند. در این راستااقدام به تشکیل 
یک شورای بیعت شد که شامل تعدادی از فرزندان و 
نواد گان ملک عبدالعزیز می‌شود. 

طبق بند ب ماده ۷ اساسنامه شورای بیعت پادشاه 
پس از به قدرت رسیدن با رایزنی و مشورت با اعضای 
شور جند نفر از افرادی را که برای پست ولایتعهدی 
مناسب به نظر می‌رسند معرفی می کند تایک نفر از 
میان آنهاانتخاب شود.لذایس از انتخاب نایف به 
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ولایتعهدی,دربار عربستان بیانیه‌ای صادر کر ده و 
در آن‌به این مس أله اشاره‌می‌شود که پاد شاه پس از 
اطلاع از تصميم «هيأت بیعست»اين تصمیم رااتخاذ 
کر ده است. 

شاهزاده‌نایف بن‌عبدالعزیز ۷۸ساله‌ازسوی 
پادشاه ۷س له به ولایتعهدی بر گزیده‌می‌شود. او 
که مسوولیت وزارت کشور را بر عهده داشته خود 
دچار بیماری بوده و از نظر جسمانی وضعیت چندان 
نتاس ند ارد در حالی کرو سونو ید با خفظ ممت 
خود در وزارت کشور عهده‌دار مسوولیت معاونت 
ملک عبدالله شد هو بر ادر ناتنی او به شمار می‌رود. در 
میان خانواده آل سعودوبرادرانی که پس از مر گ 
ملک عبدالعزیز به قدرت رسیده‌اند ملک عبدالله 
پادشاه کنونی برادر ناتنی است در حالی که دیگر 
برادران تنی بوده و از یک مادر هستند. نايف در سال 
۰۰۹ ۲به عنوان جانشین دوم ملک عبدالّه ومعاونت 
نخست‌وزیر بر گزیده شد. 

دربیانیه دربار عربستان از ۳۵شاهزاده عضو 
هیأت بیعت خواسته شده بود با ولیعهد جدید بیعت 
کنند. در حالی که‌از زمان تأسیس حکومت آل‌سعود 
در سال ۱۹۳۲ تا کنون این برای نخستین بار است 
که ولیعهد تعیین شدهقبلی به دلیل مرگ جانشین 
پادشاه نمی‌شود. 

ملک‌عبدالله که از سال ۲۰۰۶ هی أت بیعت را 
تشکیل داده‌ریاست آن رابه برادر ناتنی خود مشعل 
بن عبدالعز یز سپر ده تاسر وسامانی به چگونگی انتخاب 
جانشینان بدهد. نایف در سال ۱۹٩۳۳‏ در طایف به دنیا 
آمدهو یک چهره‌امنیتی می‌باشد که گفته می شود نقش 
اصلی راد اعزام نظامیان عربستان به بحرین ایغا کرده 
و در سال‌های اخیر در مقابله با تروریست‌های القاعده 
سار قعال مود انیت 

سلطان بن عبدالعزیز ولیعهد قبلی عربستان 
پانزدهمین فرزن د ملک عبدالعزیزپادشاه‌این 
کشور بوده که در سال ٩۳۱‏ ۱ به دنیا | مده‌و سال‌ها 
مسوولیت‌های ولایتعهدی, معاونت نخست وزیر: 
وزارت دفاع. نیر وی هوایی و بازرسی کل عربستان را 
عهده‌دار بود. در سال ۲۰۰۶ مشخص شد که شاهزاده 
سلطان به سرطان روده‌بز رگ مبتلاست.اودر سال 
٩‏ بهدلیل شدت بیماری در بیمارستانی در 
نیویور ک بستری می‌ شود. او از سال ۵ ۰ وببعهد 
عربستان بوده و پسرانش بندر و خالد سال‌ها سفیر 
عربستان‌در آمریکاوازفرماندهان ارشد نظامی در 
جنگ ۱۹۹۱ خلیج‌فارس بودند. 


ارو ۳۶۹۱ 


آل‌سعود 

عربستان سعودی با ۲۱۳۹۶۹۰ کیلومتر مربع 
مساحت سیزدهمین کشور پهناور جهان‌دروسیع ترین 
شبه جزیره روی زمین می‌باشد که ۲۵ میلیون نفر 
جمعیت دارد.دراین کشور ۹۹درصد جمعیت 
رامسلمانان تشکیل‌می‌دهندولی ۸۰درصد آنها 
وهابی هستند. در عربستان ۴میلیون شیعه نیز زند گی 
می کنند که از موقعیت چندانی برخوردار نمی‌باشند 
زیراقدرت اصلی در دست خانواده | ل‌سعود است. 
خانواده سلطنتی ۷ هزار نفر را شامل می‌شود. 

عربستان که در میان دریای سرخ و خلیج فارس 
قرار گرفته با کش ورهای عراق.اردن. کویت.امارات. 
قطر عمان و یمن دارای مر زمشت رک بوده‌وبزر گترین 
قطب گر دشگری دینی جهان است. این کشور در سال 
۲ به استقلال می‌رسد ولی فاقد حزب پارلمان و 
انتخابات آزاد است. اگر چه در سال‌های گذ شته یک 
مجلس مشورتی در عربستان ایجاد شده وقرار است 
در سال‌های آتی زنان نیز به پای صندوق‌های رای 
بروند ولی این مجلس نقش تعیین کننده‌ای ندارد. 

عربستان از ۱۳ ایالت تشکیل شده که یک 
شاهزاده در رس هر یک از این ایالات قرار دارد. 

مطبوعات و رسانه‌ها دراین کشور آزاد نبوده‌وزیر 
نظر دولت فعالیت می کنند. 

درعربستان ۴میلی ون کار گر خارجی فعالیت 
می کنن د که عمد تادر صنایع نفت و گاز مشغول کار 
هستند. همچنین سال‌ها یکصد هزار نظامی پا کستان 
کنترل امنیت را در مناطق نفت‌خیز عهده‌دار بودند. 

عریستان سعودی سال‌ها تحت سلطه امپر اتوری 
عثمانی و مصر قرار داشت. این سر زمین مدت‌ها محل 
رقابت وهابیون و خانواده‌هاشمی بود که از سال ۶۲ ۱۰ 
منصب شریفی مکه را عهده‌دار بود. 

وهابی‌ه اچندین‌باردراین سرزمین اقدام‌به 
تشکیل حکومت کر دند ولی در سال ۲ ۱۹۰ عبدالعزیز 
بن سعود رهبر وهابیان توانست نواحی حساء نجد و 
حجاز را فتح و پادشاهی سعودی را بنیان نهد. او در 
سال 14۰۴ خود را امام وهابیون خواند. 

در جریان جنگ اول جهانی که رقابت بین انگلیس 
وفرانسه با آلمان وعثمانی شدت گرفته بود لندن 
سعی کرد باتحریک اعراب آنهارارویاروی‌امپراتوری 
عثمانی قرار بدهد. دراین راستادو جاسوس انگلیسی 
راهی منطقه عربی شدند. 

لور نس در کنار خانواده‌هاشمی‌قرار گرفت. 
انگلیسی ها به ملک حسین شریف مکه وعده تشکیل 
امپر اتتوری‌عربی پس از جنگ می‌دهند در حالی که 
در پشت صحنه طبق توافق انگلیس و فرانسه قرار بود 
سرزمین‌های عربی ميان این دو کشور تقسیم شود. 

فیلیبی دیگر جاس وس انگلیسی با عبدالعزیزین 
سعود رابطه بر قر ار کرده و به تقویت او می‌پر دازد. 

پس از جنگ اول جهانی و فروپاشی امپراتوری 
عثمانی زمانی که شریف حسین خود راپادشاه عرب 
خوانده و درصدد تشکیل امپراتوری عربی بر می آ ید با 
مخالفت انگلیس و فرانسه مواجه می‌شود. 


دراین زمان عبدالعزیز که از سوی فیلیبی تقویت 
شده‌بود به جنگ ملک حسین می‌رود. در جنگی که 
میان آنهادرمی گیرد آل‌سعود و وهابی‌هابه پیروزی 
رسیده و کنترل عربستان رادر دست می گیر ند. در 
این ارتباط در سال ۱۱۲۲ ابن‌سعود رسماپادشاه 
عر بستان می‌شود. عر بستان پس از مد تی سیاست 
نزدیکی به آمریکارادر پیش گرفته و در جریان جنگ 
دوم جهانی ملاقاتی‌بین ملک عبدالعزیز وروزولت 
رییس‌جمهوری آمریکاصورت می گیرد که رابطه 
آنهاراتقویت می کند.درسال ۱٩۹۳۶‏ در عربستان نفت 
کش ف می‌شود. به این تر تیب این کشور برای غرب و 
جهان صنعتی آهمیت بیدا می کند. 


درباره عبدالعز یز بن‌سعود بانی عر بستان مسایل 
بسیاری مطرح است. به طوری که گفته می‌شود او 
۵ زن داشته ودارای ۴۳پسر و ۵۰دختر بوده 
است.عده‌ای معتقدند اعضای خانواده‌سعودی ۲۰ 
تا۳۰هزار نفر هستند که قدرتمندترین گروه‌اين 
کشور را تشکیل می‌دهند. در عر بستان طی ۷۷ سال 
گذشته قدرت پس از عبدالعزیز به پسرانش سپرده 
شده‌است. زیر ااووصیت و توصیه کر ده که پسرانش 
یکی پس از دیگری به پادشاهی بر سند. 

دراين سال‌ها بجز سعود بن عبدالعزیز که در سال 
۳ به ولایتعهدی بر گزیده و از سال ۱۹۵۳ پس از 
مرگ پدر به پادشاهی می‌رسد. بقیه شاهان عربستان 
تازمان م رگ در راس قدرت قرار داشتند. زیراسعود 
که به عبدالناصر گرایش یافته و به ضدیت باانگلیس 
و غرب‌اقدام می کنددر سال ۱۹۵۶ در سایه فشار 
خانواده‌قدرت‌اجرایی رابه ب رادرش ملک فيصل 
واگذار وعاقبت درسال ۹۶۴ ١ازمقام‏ خود عزل و 
ملک فیصل رسما به یادشاهی می‌رسد. 

فیصل نقش بسزایی در نوسازی عربستان داشت. 
در زمان او برده‌داری در عربستان لغو و رابطه سیاسی 
بامصر عبدالناصر بر قرارمی‌شود.درسال ۱۹۶۵ 
آمریکااعلام می‌دارد از عربستان در مقابل تجاوز 
خارجی‌ها حمایت خواهد کرد. 

اودر سال ۱۹۷۳ در جریان جنگ رمضان اعراب 
و اسراییل صادرات نفت رابه غرب قطع می کند اما در 
نهایت در سال ۱۹۷۵ توسط شاهزاده فیصل بن‌سعد 
عبدالعزیز ترور شده و جان خود را از دست می‌دهد. 


پس از ملک فیصل نوبت به بر ادرش خالد می‌ر سد 
که پادشاهی رادردست می گیرد.در زمان خالد 
عربستان‌دست به خر یدهای گستر ده تسلیحاتی زده 
وسعی می کند به یک قدرت در خلیج فارس تبدیل 
شود.ملک خالد خد مت سر بازی رااجباری‌می کند.در 
زمان او حمله به مسجدالحرام در مکه روی می‌دهد که 
انش کوب آنهابه نایم رمد دوبان ملک ها 
شورای همکاری خلیج‌فارس شکل گر فته و رابطه با 
ایران تیره می‌شود. 

بام رگ خالد در سال ۱۹۸۲ برادر دیگرش فهد به 
قدرت می رسد که در زمان او بودجه دفاعی عربستان 
به‌طرز بی سابقه‌ایافزایش می‌یابد.از جمله‌اقدامات 
فهد.ارائه یک طرح برای آشتی فلسطینی‌ها و 
اسرائیل بود که مورد توجه قرار نمی گیرد. فهد 
به دلیل بیماری سال ‌هانقش تعیین کننده‌ای 
دراداره‌عر بستان‌ایفانمی کرد تااین که‌در 
سال ۲۰۰۵ بام رگ او برادرش عبدالله 
پادشاه‌می‌شود. ملک عبدالله دارای ۲ تفاوت 
اساسی با دیگر پادشاهان عربستان است. 

۱-اوشخصی اصلاح طلب به شمار 
می‌رود که توانسته زنان راوارد صحنه ساخته 
وباتشکیل«هیأت بیعت» انتخاب ولیعهد را 
قانونمند سازد. 

۲-ملک عبدالله از برادران ناتنی در 
خانواده ال‌سعود است. 

دیگر برادران که‌از زمان م رگ عبدالعزیزیکی پس 
از دیگری به پادشاهی رسیده‌اند از یک مادر بوده‌اند 
به ‌همین دلیل آنهارابرادران سدیری«صدیری» 
می‌نامند ولی ملک عبدالله ناتنی بوده و از مادر دیگری 
است.جالب توجه است که نایف نیز از برادران فهد و 
سلطان بوده وبا ملک عبد اه ناتنی است. 

در عربستان ۴ خانواده قدر تمند وجود دارند که 
در کتار آنها ۸قبیله اصلی و ۱۵ قبیله فر عی هستند که 
هر یک نقشی در این کشور دارند. 

خانواده‌های قدر تمند به این شرح هستند: 

١‏ آل فيصل که شامل نواد گان ملک عبدالعزیز 
می‌شودشامل ۴ هزار نفراست که‌از چهره‌های شاخ ص آن 
می توان به سعودالفیصل وزی ر خار جه و تر کی فیصل اشاره 
کرد. دیپلماسی عربستان در دست این خانواده است. 

۲-آل‌ثنایان که از متحدان آل‌سدیری«صدیری» 
است در قدرت سیاسی عر بستان نقش دارند. 

۳-آل‌جیلاوی از نسل برادر فیصل بن‌تر کی 
پدربز رگ ملک عبدالعزیز هستند. 

۴_آل کبیر از نسل اولین عموزاده عبدالعزیز به نام 
سعود ال کبیر که رابطه خوبی با علمای وهابی دارد. 

آل‌سعود باوجود کثرت بامشکل کهولت مواجه 
است زیرااگر قرار باشد به وصیت و توصیه ملک 
عبدالعزیز درباره پادشاهی پسران عمل شود دیر یا 
زود آنه ابابیماری و کهولت از بین خواهند رفت. به 
همین دلیل نظام سیاسی و پادشاهی عر بستان نیاز به 
تجدید نظر در برخی قوانین و مقر رات دارد تا راه رابه 
روی نواد گان و نسل جدید بگشاید. 


# کمیته تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی 
خبر از اختلاس هزار میلیارد تومانی در سازمان 
بازنشستگی و شستا داد 

۶ قالیب اف به دلیل قطع در ختان باغ قلهک از 
انگلیس شکایت کرد. 

معاون وزیر بهداشت:هزینه‌های درمان برای 
مردم غیر عادلانه است. 

#* کم‌ارزش‌ترین ریال تاریخ ایران ثبت شد. 
ری کی ون ام ی مو 
ار 
دانست. 

رییس کل گم رگ:اسکله غیر مجاز داریم ولی 
از محل آنها بی‌خبریم. 

* مجلس.انتخابات اتاق تعاون راغیر قانونی اعلام 
کرد 

6 ۱۵۰ایرانی که دارای ویزای تقلبی بودند در 
فرود گاه مدینه بازداشت شدند. 

پالیزدار برای مدت یک ماه‌از زندان آزاد شد. 
۶+ دیدار هاشمی رفسنجانی و خاتمی تکذیب شد. 
+ استاندار بوشهر مدیری که هفته در نماز جمعه 
عبت کید را اکن دا 

۴« در ۷ماه گذشته ثبت سفارش سیگار ۲/۵ بر ابر 
شده است. 


نرخ رشد اقتصادی ایر ان در سال جاری ۲/۵ 


درصد اعلام شده است. 


۶« در ۵۰روز گذشته ۲۲۷ زندانی مهریه از زندان 
سردر آوردند. 

۶+ همسر یاسرعرفات بازداشت می‌شود. 

۶ بلژیک تاسال ۲۰۱۵ راکتورهای هسته‌ای خود 
را تعطیل می کند. ۳ 

3 عملیات نظامی ناتو در لیبی رسما خاتمه یافت. 
3% کشور مستقل فلسطین به عضویت یونسکو 
درآمد. 

3 رهبر اسلام گرایان تونس حجاب اجباری را 
نفی کرد. 

* آنگ‌سانگ سوچی مخالف بر مه‌ای می‌تواند در 
انتخابات شر کت کند. 

وزیر فرهنگ, رییس‌جمهوری ایرلند جنوبی شد. 
مر کل فروش زیردریایی رابه اسراییل ممنوع 
کرد. 

#۶ هیلاری کلینتون‌باردیگر بر سقوط فیدل 
کاسترو تأ کید کرد. 

3 ارتش کنیادر سومالی مواضع الشباب رامورد 
حمله قرار داد. 

3% مجلس عمان باسخنان سلطان قابوس آغاز 


عجب 


از ان 


فی 


۰ 


که عحادب مخله قات رامی 


دينك 
2 
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دار 


در و جود خداشک دارد 


۵ امام سحاد(ع) 


فونبالی که ماداریم 


6 باکسی پس و پشت صحه‌ای رآکه بعداز 
شاد یگل دو باز یکن پیش چشم‌تماشاچیان 
امد دیده و می‌بیند؟ 


درروزهای اخیر ماجرایی که در یک زمین فوتبال 
اتفاق افتاد ذهن جامعه‌ای رابه خود مشغول کرد. 

دو فوتبالیست در زمین بازی, بع داز به ثمر 
رسیدن‌یک گل نوع جدیدی از شادی پس از گل را 
در معرض تماشای بینند گان تلویزیونی که مستقیم 
این بازی رامی‌دیدند قرار دادند که در نگاه‌اول 
شاید از چشم بسیاری پنهان ماند.اما جامعه عاطفی 
واحساسی ایران و توجه همگانی رسانه‌هاو حرف 
یک بحران پدید آورد که در فضای جامعه‌ای که 
انگاره‌هایاخلاقی در آن آسیب‌های جدی‌دیده 
وا کنش‌های فراوانی رابرانگیخت. آنچه که نسبت 
به آن بی‌توجهی کرده‌ایم آموزه‌های دینی ماست که 


کره‌ای که در آن زندگی‌می کنیم 


#جهان ما کره در بسته‌ای اس تک هآکر با 
همین مناسبات بخواهد به حیات خود 
ادامه دهد دير یا زود در معرض خط رقرار 
می‌گیرد 

باافزايش جمعیت جهان و مناسبات ظالمانه 
حاکم بر آن ومحدودیت منابع آب وخاک.این 
خود زمین است که بیش از گذشته در معرض خطر 
قرار می گیرد. 

جمعیت جهان هفته گذشته از مرز ۷ میلیارد نفر 
گذشت. آنچه که در این میان جلب توجه می کند 


منافعی که هرگز تباید آسیب پینه 


در فرهنگ ه رکشوریاولویتی و جود دارد 
که‌به ان‌منافع‌ملی‌می‌کویندوه رگونه بیت و جهی 


این هفته‌یک خبر در حوزه‌نفت و گاز دوباره‌بر 
نگرانی دلس وزان افزود. خبر این بود: تاشش سال 
آینده, کشور همسایه‌مان عراق قرار است تولید نفت 
خود راز ميادین مشترک باایران تاچهار برابر 
افزاب ش دهد واین یعنی آنکه مااز همسایگان در 
برداشت از میادین مشتر ک نفتی یک سرو گردن 
عقب تر افتاده‌يم. 

وقتی تلاش برای برداشت از میدان گازی پارس 


۸ رور عاس ہے 


کیان فولادی kianfulladi@yahoo.com‏ 


این هفته به خاطر گر فتاری کاری که 
برای نویسنده محترم این صفحه پیش 


آمدا گر سه گانه بان‌گاه و ادبیات و نوع 
نگارش متفاوتی ارائه شده است به این 
علت است. 


اجازه‌افشای منکر و فحشارابه مانمی‌دهد. در 
این روزها آ نچه که اصولا مورد توجه‌قرارنگرفت 
همین دس تور دینی است که می گوید«اشاعه 
فحش خود. یک منکر است» و متأسفانه به گونه‌ای 
بامساله برخوردشد که حس کنجکاوی جامعه را 
برانگیخت وهمه آنها که نبای د چنین صحنه‌هایی را 
می‌دیدند ویابه هنگام تماشای بازی اصولاً توجهی 
بدان نکر ده بودند. از این طرف و آن طرف به تماشای 
فیلم حادثه نشستند ویک منکر در سطح وسیعی اشاعه 
یافت و مورد بازدید همگان قرار گرفت. در این که 
چنین حر کاتی زشت وناپسند است, حرفی نیست. در 
این فضای اخلاق گریز که بسیاری از ما با آموزه‌های 
اخلاقی ودینی قهر کرده‌ایم. ضعف اجتماعی خویش 


این که جهان ما بزر گتر نمی‌شود. آب و منابع غذایی 
آن همین است که‌هست.مادر کره‌ای زند گی می کنیم 
که یک فضای در بسته است وهمه چیز در آن محدود. 
آنها که به دنیام ی آیند امانمی توانند محدود بمانند. 
آب وغذامی خواهند و جایی برای زند گی, زمینی برای 
کشت وهوایی برای تنفس... وهمه‌اینها در معرض 
خطرن د. هر ساله میلیون‌هااتومبیل جدید تولید 
می‌شوند و گازهای سمی بیشتری وارد همین فضای 
بسته می کنند. هر ساله زمین‌های بیشتری کشت 
می‌شوند و آب بیشتری برای آبیاری می‌خواهند واين 
در حالی است که ماهمواره‌زمین را گرمتر می کنیم و 
فضای خویش راتنگ‌تر. سالانه ده‌ها و صدها هکتار از 
جنگل‌های زمین نابود می‌شوند چون بشر به مسکن 


جنوبی که میدان مشترک با کشور قطر است آغاز 
شد(گرچه خیلی دیر) اما باز خوش‌بین بودیم که 
با پرنامه‌ریزی‌ها و سرمایه گذاری‌های انجام شده به 
زودی خواهیم توانست سهم و حق خود را از میدان 
مشترک با کشور کوچک قطر به دست آوریم و گر 
چه سال‌هایی رااز کف داده‌ایم اما با تلاش بیشتر و 
سرمایه گذاری مطلوب تر قادر خواهیم بود تاحداقل 
اجازه ندهیم پس از این حقمان را کشور کوچکی در 
آن سوی آب.مال خود کند و دلارهایش رادر کیسه 
سرشار خود بریزد. 

اماباوجود تلاش‌های‌سال‌های‌ابتدایی, متأسفانه 
چند سالی است که آن شتاب و فعالیت مجدانه کاستی 
گرفته و رونق گذشته در این منطقه دیده نمی‌ شود و 


ارو ۳۶۹۱ 


رامی‌خواهیم با بر خوردهای تند با معلول جبران 
کنیم.بی آنکه به علت بپردازیم. بهتر آن‌می‌بود که 
نه صداو سیمابااین سطح گسترد گی به این مسأله 
می‌پرداخت ونه مطبوعات و رسانه‌ها این چنین تبلیغ 
فحشامی کر دند. والبته‌این به‌معنای‌نادیده گرفتن 
گناه آن دوبازیکن نیست.قطعاً خود باشگاهو کمیته 
انضباطی فدراسیون فوتبال می‌توانستند با برخوردی 
شدید وبدون آنکه در چنین سطح گسترده‌ای موضوع 
راعلنی کنند.با خاطی ان برخوردمی کر دند ودرس 
عبر تی به همگان می‌دادند.امانکته ظریف ما جرا 


به کارخانه» به زمین کشاورزی وفضای بیشتری برای 
زند گی نیازمند است و بی‌ ر حمانه به طبیعت می‌تازد و 
محیط زیست اولین قربانی زیاده‌خواهی بشر امروزی 


هنوز به میزان قابل توجهی از قطر ی‌ها کمتراست.از 
دغدغه برداشت بی حساب همسایه جنوبی خلاص 
نشده حال در می‌يابیم که همسایه جنگ زده غربی ما 


اینجاست که ریشهیابی و آسیب‌شناسی بروز چنین 
حوادث تلخی راباید در یس و پشت این ماجراو 
در لابه‌های درونی جامعه‌ای دید که در مورد اخلاق 
غفلت کرده‌است.مدیرانی که برای حفظ بقای خود 
وبرای آنکه‌در روی‌سکوهامورد تشویق قرار گیرند 
وبرای آنکه بتوانند بردهای بیشتری داشته باشند و 
محبوبیت بیشتری پیدا کنند و سکونشینان برایشان 
کف بزنند و هورا بکشند. تمام قوانین اخلاقی را به پای 
نتیجه قربانی کردند. هر ساله چند صد میلیون تومان 
به بازیکنانی دادند که در قد واندازه اين ارقام نیستند. 
در باشگاه‌هایشان رفتارهای اخلاقی ندیدند. تنبیه 
اخلاقی نشدند. حتی اشتباها تشان نادیده گر فته شد و 
در فضایی نفس کشیدند که در آن فضا اخلاق اولین 
قربانی در پیش پای نتیجه بود. باشگاه‌هایی که همواره 
واژه فرهنگی را قبل از ورزشی در پیشانی باشگاه خود 
داشتند امانه باشگاه به حساب می آمدند و نه اعتباری 
برای فرهنگ قائل بود ند. ناز هر بازیکنی را کشیدند و 
بر خطای هر ورزشکاری چشم بستند و نتیجه آن شد 
که در حال حاضر ما فوتبالی داریم که نه زیباست ونه 
اخلاقی ونه الگوساز ونه موفق ونه در میادین بین‌المللی 


و جهانی افتخا رآفرین. ۳ 


است.اما وجه نگران کننده‌تر افزايش جمعیت جهان 
آن است که این افزایش جمعیت در کشورهایی اتفاق 
می‌افتد که مشکلات بیشتری دار ند وشاهد توسعه 
کمتری بودند. جمعیتی که در جامعه جهانی شاهد 
ظلم و نابر ابری هم هستند و تقسیم ناعادلانه ثروت 
در جهان هر روز زند گی را برایشان سخت تر می کند 
وچون سهمی از منابع این کره خا کی وثروت عالم 
ندارند ویا کمتر دارند. به ناگزیر بیشتر به سمت منابع 
طبیعی هجوم می‌بر ند وزمین راشخم می‌زنند. جهان 
ما کره‌در بسته‌ای است که اگر باهمین شرایط بخواهد 
به حیات خود ادامه دهد. دیر يا زود در معرض خطر 
قرار می گیر د و مناسبات ظالمانه حا کم بر این کره‌نیز 
هر روز بیش از پیش این کره را تهدید می کند. و 


اسب‌هایش را زین کرده تا برداشت خود را از ميادین 
مشترک نفتی» سال به سال افزایش دهد. نکته‌ای که 
نمی‌تسوان نسبت به آن بی توجه ب ودوهمه چیز رابه 
امان خدارها کرد. 

درفرهنگ هر کشوری‌اولویتی وجوددارد که 
به آن‌منافع ملی می گویند ومنافع ملی خط قرمزهر 
کشوری به حساب می آید وهر گونه بی توجهی نسبت 
به آن گناه نابخشودنی در تاریخ آن ملت به حساب 
خواهد آمد. بی تر دید منافع ملی کشور ایجاب می کند 
که اجازه ند هیم سر مایه نسل ‌هاو مر دمان ما توسط 
بیگانگان به تاراج برود. همه بایددست به دست‌هم 
بدهیم و بیش از همه مسوّولان و متولیان امر بايد همه 
هنر خویش رابه کار گیرند تا منافع ملی در حوزه های 
مشترک نفت و گاز سیب نبیند. ۰ 


" قطره ای از دریای زبان شناسی 
مصطفی گلیاری 


گیج انگاری در زبان ثارسی 
ادامه قطره پیش 

ر 

دوست نیکوگفتارم محمود ریاضی» دانشجوی 

در قطره‌های پیشین نوشته بودید علت 
ورود مترادف نویسی به زبان فارسی این بود که 
نویسندگان از کلمات عربی استفاده می کردند و 
برای این که مردم معنی آنها را بدانند. پس از 
هر کلمه عربی معنی فارسی آن را می‌نوشتند. 
شاید نظر شما درست باشد. شاید هم نه... ایا 
افزون بر دلایلی که قبلا نوشته‌اید. دلیل دیگری 
هم دارید تا ثابت کنید علت مترادف نویسی 
معنی کردن کلمه‌های عربی بوده؟ 

پاسخ: 

محمود ریاضی جان دانشمند! 

مارا ام ار کر 
واحد خمین به مبارکی قدم شما و قدوم چند 
برخی از قبول‌شد گان به دلیل ناتوانی ریالی 
ثبت‌نام نکردند و به قطره نویس شما فرمودند 
چپ‌شان خالی است. به همین قطره‌ها بسنده 
می‌کنند. باشد که به‌رایگان زبانشناس شوند... 
بگذریم و بگذاریم و باز گردیم به پاسخ: 

بهترین سندی که می‌توانم بگذارم تا از بند 
بد گمانی و تردید آزاد شوید. اشاره کردن به 
موضوعی است که در زبان مردم رایج بود. 
شاید هنوز نیز رواج دارد: 

همان روز گاری که نویسندگان ما کلمات 
عربی را وارد زبان فارسی کردند تا بگویند 
بسی باسواد و دانشمندند. برخی از آن کلمه‌ها 
به زب ان مردم نیز راه یافت ولی چون معنای 
آن رانمی‌فهمیدند. پس از کلمه عربی. معنی 
فارسی رانیز به آن بیوستند. 

مثال: 

امروز می‌دانیم که خسن یعنی خوبی ولی 
مردم قدیم و ندیم برای این که یادشان بیاید 
که خسن. همان خوبی است. می گفتند خسن 

خوبی. هنوز نیز کسانی که سوادشان بسی 


٩۰نا‎ 


اند ک است. می گویند: «خسن خوبی برجی 
زباله هم داره». 

همچنین است صداع به معنی سردرد. 
مُصَدذّع هم از همین ریشه است که در زبان 
فارسی اساتید(استادان) جنین به کار می‌ر ود: 

«برای این که مصذع اوقات شریف نشوم. 
صح علی‌الطلوع خدمت می‌رسم.» 

همین صداع که گفتم به معنی سر درد است. 
در زبان مردم با مترادفش به کار می‌رود: 

«دیر وز اقا کمال یه ساعت يه ریز حرف زد 
آخرشم گفت سردرد بدی داشتم که حالا انگار 
خوب شده. بهش گفتم: خوب نشده. صداع سر 
شما به بنده انتقال پیدا کرد». 1 

مثالی دیگر: رمد یعنی چشم درد اما مردم 
نه چندان قدیم می گفتند: «اولی: رمد چشم 
دارم. جیکار کنم؟ دومی: پارسال گوشم درد 
می کرد کشیدم انداختم دور. اولی: بیس‌واد! 
اونی که می کشن میندازنش دور. دماغه. گوش 
رو وقتی که درد می کنه؛ پر می کنن).. 

بنابراین حسن خوبی, صداع سر و رمد 
چشم یعنی خوبی خوبی, سردرد سر و چشم درد 


نکته:قدمایی که از آدبا بودند. مترادف رادر 
خثر مجاز می‌دانستند و اشکالی نداشت که کسی 
بنویسد «آن مرد سخاوتمند و دست‌ودل‌باز 
دستش چون دریا و دش چون یم است». 

ابا کے ادف وی هه 
اند باق ہے کدی کهای جال ان جرا 
می گویی خسن خوبی؟» 

گیج‌انگاری همه جا دیده و شنیده می‌شود. 
در برخی از برنامه‌های تلویزیونی هنگامی که با 
مردم مصاحبه می‌کنند. این گیج‌انگاری بسیار 
آشکار می‌شود. مثال: 

گزارشگر از دان شآموز کلاس پنجم 
دبستان پرسید:اگه آدم تو مدرسه همکلاساشو 
اذیت کنه. خوبه؟ ایا بی‌اجازه سراغ وسایل 
وش این و راوس کی 
به نظر شما بهتره راستگو باشیم يا همه‌ش 
دروغ بگیم؟ اگه برادر یا خواهر کوچولوی شما 
کتاب‌تونو پاره کنه. اونو کتک می‌زنین یا براش 
توضیح میدین... کدومش بهتره؟ 

در زیر نویس یکی از برنامه‌های تلویزیونی 
نوشته بود: کدام گزینه درست است: 

۱-در بازی بچه‌ها مستقیما دخالت کنیم. 

اا مستقيم ناظر باشیم. 

IES N 
که‌انگار از کسی بپرسیم:هنگامی که تشنه‎ 
هستیم بهتر است آب بنوشیم یا دو قاشق‎ 


ادامه دارد سل 


۹ 


مس سس و 


‌ 


دک از اعضای ددن ما حفی 


دار نده حق زدان و مان است کهبا 


گفناد 


شت ان ۱۱ له ده ذ نکنیم 


1 
2 
۲) 


کرمجگان.روستایی است از توابع بخش کهک. 
شهرستان قم در استان قم که در ۵ ۴ کیلومتری جنوب 
غربی استان قم است. در نز دیکی این روستاءروستای 
قبادبزن قرار دارد. 

این روستادر دهستان کهک قرار داشته ویر اساس 
سرشماری سال ۱۳۸۵جمعیت آن ۱۶۴۲۳نفر 
(۶ ۰ ۵خانوار) بوده‌است. روستای کر مجگان در دامنه 
شمالی کوه‌های جنوب کهک و در منطقه‌ای سرسبز 
و حاصلخیز واقع شده است. این منطقه به جز | ثار و 
سکونتگاه‌های باستانی فراوان که در سر اسر منطقه 
دیده‌می‌ شوند. از لحاظ بر رسی‌های زمین شناسی و 
با زمانده فسیلهای چند میلیون ساله نیز غنی وارز شمند 
است.اين فسیلهامتعلق بهانواع ماهیها.صدف‌های 
دو کفه‌ای, مرجانها و ستاره‌های دریایی هستند که 
برخی از آنها متعلق به دوران پالئوزوئیک است و 
حدود ۲۰۰ تا ۰ ۰میلیون سال دیرینگی دارند. 

کرمجگان روستایی با طبیعت بکر و دست نخورده 
در ار تفاعات قرار دارد. جند قله دو تااسه‌هزار متری 
این روستارااحاطه کرده که ارتفاع زیاد از سطح دریا 
و احاطه شدن توسط کوهها و آبهای زیر زمینی فراوان 
باعث سرسبزی و خوش آب وهوایی این منطقه شده 
است. 

جاده این روستا آسفالته و مجهز به تمام امکانات 
رفاهی مسافر تی است. این روستا داراي ۶ محله اصلی 
است که عبار تند از: محله بالا محله پایین. محله قلعه. 
محله‌سر تخت.محلهر ودخانه‌ومحله‌ماهور.محصولات 
عمده درختی این روستا گر دو بادام. گیلاس, زرد آلوء 
شمس,هلو, گلابی. سیب و... محصولات زمینی آن 
گندم. جو لوبیا: نخود. سیب زمینی و انواع صیفی‌ جات 
و سبزیجات است. 

آب وه وایر وستامعتدل کوهستانی و دارای 
چندین قنات آب وچندین چش مه سار است. این 
روستااز لحاظ جغر افیایی در نقطه کوروبین‌مرزسه 
استان مر کزی,قم و اصفهان قراردارد. پوشش گیاهی 
روستاشامل انواع گیاهان دارویی از قبیل گل گاوزبان. 
شیرین بیان. گل ختمیء» شاتره, خا کشیر. کاسنی و گون 
است. جانوران وپرند گان روستا شامل شغال, گرگ 
روباه خر گوش. کبک و تیهو, بزمجه. گر زه‌مار شترمار 
وغیره است. 


۷۰ خحلر سے ی 


برداشت گردو 

از محصولات استر اتژیک کشاورزی در کر مجگان 
می‌توان گردو بادام. گیلاس و زردالو را نام برد. 

شهرت گردو و بادام روستای کر مجگان بر زبان 

برداشت گر دو موسوم به گر دوتکانی به انرژی و 
وقت نسبتا زیادی احتیاج دارد.نباید فراموش کرد 
که افرادی که در بالای درخت اقدام به گردوتکانی 
می کنند خطرات بسیار سختی رابه جان خود می خر ند. 
پرت شدن از بالای درخت و یا بر خورد گر دوهاباسر 
وصورت و... از جمله خطر اتی است که گر دوتکانها 
راتهدید می کنند و هر ساله تعدادی از روستاییان و 
یاکا رگران گردوتکان جان‌خودرابر اثربی احتیاطی 
هنگام برداشت گردو از دست می‌دهند. 


محصول ویژه روستا 

عسل طبیعی آ ویشن نیز یکی از محصولات روستای 
کرمجگان است که پس از برداشت به استانهای قم و 
تهران صادر می‌شود و کیلویی ۱۰ تا ۰ ۲ هزار تومان 
به فروش می‌رسد. 

اما کن مذهبی و دیدنی 

از اما کن زیارتی و سیاحتی این روستا یکی امامزاده 
نورعلی از نواد گان امام زین‌العابدین(ع) در فاصله 
۳ کیلومتری جنوب روستااست و دوم چهار تاقی 
واقع در گورستان قلعه روستا که در بالای کوهی در 
مجاورت گلزار شهداقرار دارد. این چارتاقی که به 
چارتاقی « کر مجگان» معروف است یکی از بهترین 
نمونه‌های نویافته از چارتاقی‌های باستانی ایران 
می‌باشد که در فهر ست آثار ملی ثبت شده است. 


چارتاقی کرمجگان که ظاهرآهم عصر دیگر 
چارتاقی‌های‌ایران‌وباقدمتی حدود دوهزارساله 
است. در فاصله کمی از شمال غر بی روستاقرار دارد 
ونسبت به دیگر چارتاقی‌ها کر هھ وا 
دو پایه آن و تمامی چهار تاق آن که با سنگهای نیمه 
صیقل خورده لاشه سنگ وملات گچ ساخته شده 
بودند. درحدود ده‌س ال پیش تخریب شده‌ومصالح 


آن‌صر ف ساخت یک منبع آب در نزدیکی آن‌شد. 
در حال حاضر از این چارتاقی تنها بخشی از دو پایه ان 
برجای مانده‌است. از آنجا که همه چار تاقی‌ها دارای 
محور تقارن چهار وجهی هستند. می توان با توجه به 
جای گاه‌همین دو پایه و فاصله آنهااز یکدیگر محل دو 
پایه فروريخته دیگر رامشخص کرد. 

هر چهار تاق بنا با سه درجه میل, به سوی چهار 
جهت اصلی و حقیقی (غیر مغناطیسی) باز می‌شوند و 
در نتیجه طلوع خورشید به هنگام اعتدالهای بهاری و 
پاییزی (آغاز بهار و پاییز) و احتساب کوههایی در افق 
در امتداد محور شرقی -غربی بنا دیده می‌شود. از این 
نظر کار آیسی این چارتاقی. همانند چارتاقی‌های نطنز, 
کازرون» فیروزآباد فارس, ایز د خواست و جره است. 

بنابه محاسبه‌های انجام شده خط دیدهای انقلاب 
تابستانی وانقلاب زمستانی (شب یلدا) در این چار تاقی 
به گونه‌ای که در نقشه رسم شدهاستبوجود می آیند. 
البته در حال حاضر سر اسر سوی شر قی‌بناد رمجاورت 
باباغهای انبوهو در ختان بلند قامت قرار دارد که امکان 
رصدی‌دقیق در آغاز تابستان امکانپذ یر نمی‌شودو 
بهترین هنگام برای رصد چار تاقی کر مجگان. آغاز 
زمستان و تا حدودی به هنگام آغاز فصل بهار است. 
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فربمان؛ نهر شکوه و حلال 


7" . شهرستان فریمان واقع در خراسان رضوی با پهنه‌ای حدود ۲۳۵۰ کیلومتر مربع در خاور خراسان. | 
از سوی شمال و باختر به شهر ستان مشهد. از خاور به شهرستان تربت جام. و از جنوب به شهرستان _ 
تربت حید ریه محد ود است. شهر ستان فر یمان توسط کوههای بلند احاطه شده است که بلند ترین آن ( 
در خاور. کوه دال و در باختر کوهیخ آبی و در جنوب. کوههای وقاری است. شهر فریمان, در سر راه تربت _ 
جام - تایباد -اسلام قلعه قرار دارد. آب و هوای شهر ستان فریمان معتدل است و جاذبه‌های گردشگری , 
ایر ا ا ای مان ما کے ون بای ات د وان ۲ 
نوازند. جمعیت شهر ستان فریمان در سرشماری عمومی نفوس ومسکن سال ۷۵حدود ۷۷هزار نفر ' 
بود. مهمترین‌دلایل رشداین شسهر,وجود سد فریمان در حدود ۰ ۱ کیلومتری غرب شهر ونیز احداث ‏ 
کار خانه قند در مجاورت شهر است. وجود زمینهای حاصلخیز در دوره‌های مختلف اسباب رشد شهر را 

" فراهم ساخته چنانکه کشت چغندر قند در زمان حاضر اقتصاد شهر رامشخصاً تحت تأثیر قرار داده‌است. ‏ 
مهمترین صنایع دستی این شهرستان فرش بافی: قالیچه و گلیم و کر باس بافی, پارچه‌های ابریشمی, شال | 
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1 شهرت بوده و تنوع زیادی در آن دیده می‌شود. 


این مقبره 
جاذب والی و 
سپهسالار توس 
یکی از دو سردار 
سلطان محمود 
غزنوی است. وی 
در مدخل جنوبی 
دشت توس در 
اط ن یف اتاد 
گورخودرانیز 
در میان آن رباط 
ساخت و درسالهای ۱۹ ۴.ق تا ۲۰ ۴ه.ق وفات یافت 
و درهمان مکان به خاک سپرده شد. 


این بناازبناهای ارزشمند قرون اولیه اسلام در 
خر اسان است که به صورت چهار تاقی تبدیل به هشت 
ضلعی شده و سپس گنبد آجری زیبایی از نوع یک 
پوش برفراز آن قرار گرفته است. فضای داخلی آن 
بارنگه ای مختلف ونقوش هندسی کتیبه کوفی و 
گچبری زینت یافته است و گوشواره‌ای مشبک پا کار 
گنبد و آجر چینی خفته و راسته بنا و خط کوفی معقلی 
زیر گنبد وتکرار کلمه محمود در آن‌ازویژگی‌های 
این بنا است. 

بند فریمان 

یکی از جاذبه‌های گردشگری و آثار تاریخی 
سیاحتی خراسانبند فر یمان است که فریمان رابه 
قطب گر دشگری شرق خراسان مبدل ساخته است. 
سد (بند) در ۰ ۱ کیلومتری شهر فریمان واقع است 
وبنای‌ اولي ه آن‌به عصر مغ ول وبه روایتی به دوران 
تیموری بر می گر دد.این‌سد یک بار در زمان‌عین‌الد وله 
مرمت و سپس در زمان پهلوی واخیرآهم ار تفاع آن 


, گردن» جوراب. دستکش و تکه دوزی روی لباس است. صنایع دستی فریمان از دیر زمان دارای اعتبار و 


افزایش داده شد. این سد دستخوش حوادت طبیعی 
زیادی‌بوده, گویاسطح اولیه بستر آن آجرفرش‌بوده 
ارتفاع کنونی این‌سد ۰ ۲متر ودارای‌پشت بندهای 
آجری بسیار مستحکمی است. 
رباط سنکت بست 

این رباط به 
فاصله کمی از مقبره 
ارسلان جاذب. 
میلی منسوب به 
اياز قرار دارد که 
در متون تاریخی از 
وی به عنوان مقرب 
دربار سلطان 
محمود غزنوی یاد 
آجری میل ایاز 
بر روی صفحه‌ای 
چهار ضلعی ساخته 
شده‌و در ساختار داخلی آن ۰ ١‏ پله تعبیه شده است. 
نمای بیرونی میل ایاز با آجر کاری مضاعف پوشش 
یافته است. بخش فوقانی میل با کتیبه آجری به خط 
کوفی معقلی آراسته شده است. 


جاذب والی توس و در دوره غز نوی ساخته شده است. 
واا م ا همطل ر جوا 
دیده‌بانی ونگهبانی اسست. نیم بر جهایی برای تقویت 
دیواره ای اصلی ومر تفع آن وجود دارد.سردر 
ورودی این بنا شباهتی بسیار با کاروانسرای مهیار در 
اصفهان دارد. فضای داخلی رباط در حياط مر کزی 
مشتمل بر حجره‌ها و اتاقهای ویژه اقامت کاروانیان 
و اصطبل است. 


۹۰ ۸ 


حنان عزت زاده 


دیان عزت زاده 
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ریحانه رضایی فرد 


زهراراستگویان 


ےا > ص باچوب‌هایی که در جوانی گر دآوردی در یری گر م خواهی شد 
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خاطرات‌روانپزشک 


«آنگاه که کینه به بالاترین حد خود می‌رسد. 


انتقامحو 


معضلی به نام کینه توزی 
«یکی از معضلات روحی و روانی که متأًسفانه چندان هم برای در مان و از میان برداشتن آن اقدام جدی 
صورت نمی گیرد کینه توزی است. کینه در واقع خود مقدمه‌ای برای وقوع جرم و جنایت است و ای کاش پیش 


از آن که به یک پدیده ضداجتماعی تبد یل شود شخص برای کاهش ميزان کینه در خود اقدام عاجل به عمل 
آورد. اما متأسفانه اغلب چنین نیست و شخص همواره بر این تصور است که تنها و تنها باایک حر کت و یک 


هنجارهای اجتماعی است. برای توضیح دقیق تر به سر گذشت کاترینا توجه کنید.» 


از دست دادن همه چیز 

نخستین باری که ما کاترین اراملاقات کردیم. 
بدلیل تقاضای ادارهپلیس از کلینیک مابود چرا که او 
براثر دو گلوله ای که در بدنش قرار داشت در تقلای 
مرگ وزند گی گر فتار بود و اینگونه تصور می شد 
که او به شدت نیازمند افزايش توان روحی و روانی 
خود است. 

کاترینادختری بود که ۲۲ سال پیش در کشور 
کلمبیاو شهر ساحلی کالی در آن کشور به دنیا آمده 
بود.یدرش «ساموئل‌رو که» بود که خود از یک خانواده 
بزرگ وثروتمند در کالی آمده‌بود.امامتاًسفانه‌ا و که 
هم مانند بسیاری‌فامیل‌ه ای بز رگ دیگر در کلمبیا 
به دلیل امکانات مالی در حد و حدود میلیاردی که 
تجارت کو کایین برایشان ف راهم می کرد وارداین 
دادوستد شده‌بودن د.ودراین‌میان رقابت‌میان 
«خاسینداها»(فامیل‌های بز رگ به زبان محلی) بود 
که باعث بر وز برخی از خونین‌ترین نبردها میان رقبا 
می‌شد کهمعمولاچندین کشته وزخمی به جای 
می گذاشت. ساموئل رو که هم پس از م رگ پدرش 
کنترل خاسیندای خود رادر دست گرفت. او ده‌سال 
پیشتر ازدواج کر ده بود واکتون او و همسرش صاحب 
دختری ۸ساله به نام کاترینا شده‌بودند که آنها به اين 
دختر از جان خود هم بیشتر علاقه‌مند بودند. ساموئل 
که می‌دانست فامیل‌های رقیب در هر فر صتی به دنبال 
از میان برداشتن او و خانواده‌اش بودند. همچنان که او 
هم خود در انتظار همین فررصت‌هابود. در موقعیت‌های 
مناسب به دخترش گوشزد می کرد که در صورت 
بسروز اتفاقی نا گواربرای او ومادرش خودش راباید به 
پیرمردی به نام «رودریگو» که در خارج از شهر در 
مزرعه کوچک ومحقری‌همراه‌با همسرش زندگی 
می کرد» برساند. واز انجا به بعد آن مرد می‌داند که 
چه کار کند. در واقع این اتفاق خیلی زود رخ داد. یک 
شب در حالی که کاترینا مطابق معمول در مخفیگاه 
خوددر میان درختان بز رگ در باغ خانه به خواب رفته 
بود. باصدای شلیک گلوله‌های مسلسل بیدار شد و 


1۲ گر سے 


باچشمان خود مشاهده کرد که چگونه در حدود ۵۰ 
جنایت_کار تمام اعضای خانه از خدمتکاران ونگهبانان 
گر فته تا پدر و مادرش رابه طرز وحشیانه‌ای به قتل 
رساندند. کاترینادستورات پدرش رابه یاد آوردو 
در حالی که جنایتکاران اکی دآ دس تور داشتند تااورا 
پیدا کرده و به قتل رسانند. کاترینا همان شبانه از روی 
درختان به ر وی دی وار جهیده و از طریق بام خانه که 
قبلا در بازی‌های خود به صورت روزانه همین کارها 
راانجام‌داده‌بود فرار کرده و از طریق کوره‌راهی که 
قبلاپدرش به‌او آموزش داده‌بود در حالی که گریه 
حتی اور الحظه‌ای‌هم راخت نمی گذاشت خود رابه 
مزرعه رودریگو رساند.البته شاید پرسش این باشد 
که قتل یک دختر بچه ۸ساله چه کمکی می‌تواند برای 
کا وربا کے مره که 
عادت دیرینه باز می گر دد و آن‌هم این است که در هر 
خانواده‌ای که توسسط خاندان رقیب قتل‌عام می‌شود 
اگر حتی یک نفر هم باقی بماند این وظیفه اوست که 
برای انتقام اقدام کند و تاانتقام خانواده‌اش رانگرفته. 
از پای ننشیند. 

بنابراین اگر یک باند جنایتکار به باند دیگر حمله 
می کند وظیفه دارد تا تمامی افراد خانواده رقیب را 
از دم به قتل بر ساند. حتی اگر یک نوزاد یک روزه‌هم 
در میان باشد. و جنین شد که خانواده«مندوزا» که 
دریی‌نابودی«روکه‌های»ر قیب بودند.دربه‌دردر 
جستجوی کاترینا بو دند تااوراییدا کرده و خیال خود 
راازانتقامجویی اش راحت کنند.آماد خت رک بسیار 
زرنگ تراز آن‌بود که آنهاتصورمی کردند.اوبه 
سرعت خودرابه‌مزرعه رودریگوی‌پیر رسانده‌واز 
آنجا هم رودریگو که قبلاً توسط پدر دختر در جریان 
کار قرار گرفته و همه مخارج و هزینه‌ها را دریافت 
کرده‌بود. کارترینا رادر یک قایق ماهیگیری کوچک 
گذاشته واورابه جزیره‌ای دور دست در دریارساند.در 
آنجا کاترینابه یک قایق بز ر گترمنتقل می‌شود که اورا 
به کشور پانامامیر ساند. در پانامادختر ک رابه مردی 
میانسال به‌نام «دانیل» تحویل می دهند. دانیل در واقع 
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برادر ناتنی‌ساموئل وعموی کاتریناویک کشیش بود و 
از آنجا که نمی توانست در فعالیت‌های خلاف شر کت 
کند. خانه و کاشانه راترک کرده وبه پانامارفته ودر 
شهری کوچک در پاناما زند گی می کرد. او به محض 
مشاهده کاتر ینا جریان رااز ابتداتاانتهامتوجه شدو 
دخترک رازیر بال و پر خود گرفت. 
یکت زند گی شاد و بی‌غل وغش _ 

از ان به بعد کاترین‌ادر یک محیط ارام و | کنده 
از صلح زند گی خود رادر کن ار عمویش دنبال کرد. 
نسبی خود سعی می کرد تااسباب شادی کاترینارا 
فراهم آ ورد. کاتریناهم اگر چه از زند گی‌بدون استرس 
خود لذت می‌برد اما اغلب در شب هنگام و یادر خواب 
کابوس کشته شدن پدر و مادرش در ذهن او شکل 
می گرفت و همین کابوس‌ها ازارش می‌داد. 

نامه 

تا آنکه سرانجام کاترینا گام به ۱۸ سالگی نهاد. 
روزی که او دیپلم دبیرستان رادریافت کرد. عمویش 
دانیل او رابه نزد خود در دفتر کارش در کلیسابرد. و 
آنگاه‌نامه‌ای‌مهر و موم شده رابه دست کاترینا داد وبه 
وبه او داده‌بود تاهنگامی که کاترینا دوران نوجوانی را 
پشت سر می گذارد و آماده حضور در جامعه‌می‌شود 
نامه رابه او تحویل دهد. 

کاترینا با اشتیاق نامه را گشود و آنگاه‌در محتویات 
نامه بود که زندگی آینده‌برای کاتریناتعیین‌نام‌و 
مشخصات خان_وادهرقیبی که باعث انهدام خانه و 
زندگی آنها شده نیز در نامه قید شده بود. 

پدرش از کاتریناخواسته بود که به عنوان آخرین 
باز مان دهاز رو که‌هااوباید به انتقامجویی پر داخته وتا 
انهدام کامل خانواده‌مندوزااز پای ننشیند. پدرش اکیداً 
قید کر ده بود که او بايد یک به یک مندوزاها رابه درک 
واصل کند.و چون برای کلمبیایی‌هاوصیت خانواد گی 
اهمیت بسسیاری دارد.کاترینباگریه وناله‌ازعمویش 
خون و جنایت در آن حرف اول را می‌زند. 

کاترینا پس از مدتی تحقیق متوجه شد که خانواده 
مندوزابه لوس آنجس نقل‌مکان کر ده‌اند تااز آنجا 
بهترو آسوده‌تر به قاچاق مواد مخدر ادامه‌دهند. 
بدین تر تیب کاتریناهم تصمیم گرفت تابه همان 
جا برود اما قبل از آن او باید باشخصی که پدرش در 
نامه قید کر ده بود تماس حاصل کرده و آن شخص در 
واقع مآموریت داشت تابه کاترینارمز دفاع از خود 
وشیوه‌های مبارزه‌های رزمی رابیاموزد. آن مردبه 
کاترینا گفت که دین بسیاری به پدرش دارد واکنون 
خوشحال است که با تعلیم او می تواند دین خود را 
سه سالی به طول انجامید تا آنگاه که آن مرد به او خبر 
داد که آماد گی لازم را پیدا کرده است. کاتریناهم بارو 
بندیل خود رابسته وعازم لوس انجلس شده بود. 


تشکیل باند 

طی سه سال تعلیم و تربیت آن مرد به کاترینا یاد 
داده‌بود که چگونه باید برای دستیابی به سران یک 
خانواده‌بز رگ اقدام کند و چگونه بايد در لباس‌مبدل به 
گونه‌ای‌ظاهر شود که‌هیچ شک وتر دیدی رابر نینگیزد 
آنگاه‌اونام دو نفر قابل اعتماد رابه کاتریناداده‌بود تادر 
لوسآنجلس آنهارایافته وباند کوچک خود راتشکیل 
دهد.بر طبق برنامه‌ای که پدرش برای او طراحی کرده 
بود کاتریناباید تنهامندوزاءهمسرش وتک فر زند پسر 
تعداد خانواده‌مندوزااز صحنه روز گار محومی‌شد. 
وبه همین دلیل‌بود که کاتریناهم تنهادو نفررابرای 
همکاری انتخاب کرد و دور و بر خود راشلوغ نکرد تا 
از نظر امنیتی خطر کرده‌باشد یک سال طول کشیدتا 
کاتر یناتوانست خود رابه نزدیکی محل اقامت خانواده 
مندوزابرس اند ودر آنجایک د که فروش هات‌داگ 
راراه‌اندازی کند.او ودوهمکارش در شیفت‌های 
متفاوت د که رامی‌جر خاندند ضمن آنکه مکان زند گی 
مندوزاراهم زیر نظر داشتند. وسرانجام نوبت به 
عملیات رسید درابتدا آنهاشبی راانتخاب کردند که 
همه افراد خانواده در خانه حضور داشته‌باشند. آنها 
متوجه شدند که در حدود ۲۳ نگهبان از خانه مندوزا 
مراقبت می کنند. چراکه آن نگهبان‌هاهمگی مشتریان 
ساندویچ‌های کاترینا بودند. و سرانجام در شبی که 
آنه اتصمی م به‌انجام مأموریت خود گر فتند آنهابا 


قرار دادن داروهای خوابآور به 

میزان بسیار سنگین در ساندویچ‌های 

هات‌داگ خود باعث شده بودند تا 

تمامی نگهبان‌ها در باغ خانه‌مندوزا 

به خوابی عمیق فرو بروندو سپس با 

استفاده از فرصت پیش آمده خود 

رابه‌داخل خانه رساندند و ناگهان 

تیراندازی‌ها آغاز شد. کاتریناقبل از آن 

که به خود آید دو گلوله را که به اواصابت کرده 

بود کاملاً احساس کرد. اما در همان لحظاتی که‌از حال 

می‌رفت متوجه شد که یکی از همکارانش که 

نارنجکی رابه همراه‌داشت در حالی که 

او هم هدف گلوله مسلسل مندوزا قرار 

گرفته بود به ش کل غیر عمدی باعث 

همکار کاترین او همچنین مندوزا 

وهمسرش‌هر سه کشته شدند. 

جوانی ۲۵ ساله بودهدف گلوله‌ای 

قرار گرفت که به شانه‌او اصابت کرده 

بود و باعث بیهوشی او شده بود. 

تنها کسی که از جریان جان سالم 

به دربردهمکارسوم کاترینابود 

که بدون آنکه گلوله‌ای شلیک کند 

فراررابرقرار ترجیح داد واز مهلکه 

همسایگان پلیس و آمبولانس اورژانس به 

معر که رسید آنهابااجساد سه نفر کشته شده 

ودو مجروح مواجه شدند. که دو مجر وح مذ کور هم 

کاتریناو جوزف بودند که هر دورادر حالی که بیهوش 

بودند به بیمارستان رسانده و فورا تحت عمل جراحی 
قرار دادند وچنین شد که ما بر بالین کاترینارفتیم. 


به سوی سرنوشت 

پس از مروری بر زند گی کاترینا ما متوجه شدیم 
که این دختر یک انسان باالفط ره جنایتکار و مخوف 
نیست.بلکه منظره‌ای که کشته شدن پدر و مادرش 
آن هم در ۸سالگی در ذهن کاتریناایجاد کرده بود خود 
عاملی بود که هیچ گاه ذهن او را آسوده نمی گذاشت.و 
آنگاه نوبت به نامه پدرش رسیده بود که‌اورابه شدت 
تحریک کرده و در واقع دنبال کردن آرزوی پدرش 
که در قید حیات ‌هم نبود برای کاترینابه یک وظیفه 
تبدیل شده‌بود. و همه این هادر مجموع شرایطی برای 
کاتریناایجاد کر ده‌بود که‌اگر چه با شخصیت او فاصله 
داشت امااو را مجبور کرد تا بنابر خواسته خانواده‌اش 
عمل کند.و حالابا توجه به این که.اين خواسته به نوعی 
بر آورده‌شده‌بود واتفاقاً کاترینا کمترین نقشرادر آن 
داشت به نظر می ر سید که می‌توانستیم البته با تلاش 
فراوان او رابه راهی سوق دهیم که زندگی را به عنوان 
یک انسان عادی و توآم با آرامش دنبال کند.اما برای 
این کار نیاز به یک چاشنی داشتیم. پدیده‌ای که اورا 
سرانجام قانع کند که زند گی زیباست وتلاش‌های 


٩۰نا‎ 


فراوانی راطلب می کند تاانسان‌ازاین زیبایی آ گاه‌شود. 
وناگهان بدون آنکه بدانیم و بدون آنکه نقشه‌ای برای 
این کار داشته باشیم چاشنی مد کور برایمان فراهم شد. 
در حقیقت دو روز پس از آن که کاترینا به هوش آمد 
ناگه ان جوانی رادیدیم که روی یک صندلی چر خدار 
نشسته و خود رابه اتاق کاترینانزدیک می کرد. ماابتدا 
دچار وحشت شدیم وبر این تصور بودیم که کسی قصد 
جان‌اورا کرده‌است.اما آن جوان که آرام و هوشمند 
جراحت د چار درد فراوانی است با زحمت فراوان وارد 
اتاق کاترینا شد. کاترینابا تعجب پر سید:«تو دیگر 


آن جوان در حالی که لبخن دی معنی‌دار بر لب 
داشت. پاسخ داد:«من جوزف مندوزاهستم و تصور 
می کنم که قصد داری مراهم به درک واصل کنی‌اما 
بدان و آ گاه باش که من با پدر و مادرم فرق بسیار دارم 
واز زند گی جنایتکارانه و پر از خلاف متنفرم و می‌دانم 
که در عمق وجودت توهم انسانی سالم ومثبت هستی. 
حال چطور است که ماهمین جا پیمان صلح بسته وبرای 
همیشه به این تنفر پایان دهیم؟ چرا که هر دویمان همه 
خانواده‌خود رااز دست داده‌ودیگر کسی رانداريم. 
اگر بخواهی من می توانم از اين پس دوست توباشم 
وتوهم دوست من باشی. در این صورت حداقل ما 
یکدیگر راداریم...» 

در همانجا بود که ما با تعجب فراوان متوجه شدیم 
که‌تاچهان _دازه‌دونفری که برای تنفر به همدیگر 
برنامه‌ریزی کر ده بودند به یکدیگر شباهت دارند. 
وچندین عامل مشتر ک آنها راب ه هم متصل کرده 
است وعجب آن که هر دو هم از زند گی مجرمانه به 
تنگ آمده‌اند و آنجابود که ماتصمیم گرفتیم تاتمام 
تلاش خودرابه کار بندیم تاباعث آزادی‌این دونفر 
شویم. چرا که درواقع آنهامر تکب جرمی هم نشده 
بودندو کشتن‌ها وانفجاره اراافراد دیگری مر تکب 
شده‌بودند که انگشت‌نگاری 81 آهم روی‌این مهم 
صحه گذاشته بود بنابر این جلسه‌ای با دادستانی بر قرار 
کردیم وبه آنها گفتیماینان کاری به جانیان وجنایت 
ندارند واز آ نهاخواستیم تابگذارند آنهابه سوی‌زندگی 
خود بروند. 

کلیسایی در پاناما 

سرانجام چند روز بعد که هر دواز بیمارستان 
مرخص شد وا زاتهام ات هم تبرثه شده بودند. 
آنهاچمدان‌های خود رابسته وعازم نقطه‌ای شسدند 
تادر آنجازندگی خود رااز سر گیرند.وزمانی که 
از کاتریناسوال شد که به کجامی‌خواهند برونداو 
پاسخ داد:«کلیسایی در گوشه‌ای دور دست در پاناما 
وجود دارد که من می‌دانم می‌توانم از خدمات ما 
بهره گیرد. عموی‌من کشیش آن کلیساست ومن و 
جوزف می‌خواهیم تابه آنجانقل مکان کر ده‌وازاین 
پس به مردم خدمت کنیم واین کمترین کاری است 
که می‌توانیم انجام دهیم تاحداقل بخشی از گناهان 
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ار ےر ۱۳ 


جع سم اشخاصی حستند که 


هشه 


در یس از دست دادن ار وت خود ز ند گی می کنند 


@ دددال 


داستان‌زند اک 


انتفام 


براساس سرگذشت: شا 


۱ -وقتی بهت ظلم می کنند... موقعی که یک 
آدم«قلدر» جلوت وامیسه و چون می‌دونه تو زورت 
بهش نمی‌رسه... با خیال راحت تو چشمت زل می‌زنه 
وبهت میگه«همینه که هست» و تو به خاطر احتیاجت 
مجبوری سکوت کنی و سرت رو بندازی پایین فقط 
به خاطر نیازت بگی «حق با شماست» مبادا فکر 
کنی تنها هستی...؟ مطمئن باش اون لحظه «عرش 
خدا» می‌لرزه و پر ورد گار و کیلت می‌شه تا سر موقع. 
چنان کشیده‌ای تو گوش اون ظالم بزنه که نفهمه از 
کجا خورده...! پس یادت باشه پسرم که برای مقابله 
باظالم.به خداتوکل کنی تاخود پرورد گار دست 
به گارنشه و 
نکرده بود که من حرفش راقطع کردم و در حالی 
که‌اشک می‌ریختم گفتم:واسه چی ب بسپرم دست 
خدا...؟ مگه خود اوستا کریم نگفته که نگذار ظالم 
بهت ظلم کنه؟ درسته که من فعلاً ضعیف هستم 
و زورم به این نامرد نمی‌رسه.. اما یک روز انتقامم 
رو ازش می گیرم! 

مادرم که انگار کفر شنیده بود. ضربه‌ای به گونه 
خودش زد و «خدابهدور» گفت و روبه من کرد و 
ادامه داد: خجالت بکش شاهین... یه طوری داری 
حرف می‌زنی که اگر کسی ندونه فکر می کنه در مورد 
معلمت... یا صاحب « کار گاه کفاشی» که براش کار 
می کنی» داری حرف می‌زنی...اون پدرته شاهین! 

همه بغضی را که در گلو داشتم تم تبدیل به قهقهه 
کردم و با اینکه به خاطر توی 
صورتم زده بود. هنوز گونه‌ها و چشمانم می‌سوخت. 
اما خندیدم و گفتم: پدر...؟ کدام پدر..؟ شما هم 
دلت خوشه مادر... به خدا همان« آقا رضا» صاحب 
کار گاه کفاشی با همه بداخلاقیاش. صد مرتبه از این 
آدم که اسمش «پدر» منه مهربون‌تره.. 
دعا کنی که من قبل از اینکه بزرگ بشم بمیرم... یا 
نامرد انتقام می گیرم. .. هم انتقام دو تا خواهر بیچاره‌ام 
رو که وقتی عروس شدن به خاطر نداشتن جهیزیه از 
خجالت مردن و زنده شدن... هم به خاطر ظلم‌هایی 
که‌این آدم-یابه قول شما پدرم_درحق خودم 
کرده چنان انتقامی ازش می گیرم که توی کتاب‌ها 

۴ گلا ہے 


صدای باز وبسته شدن در که آمد مادرم گفت:«یا 


حضرت عباس... 

دوباره پیداش شد. پسرم منو کفن کردی اگه 
لجبازی کنی... این پول رو بهش بده تا دوباره کتکت 
نزده...» 

پدر که وارد اتاق شد در خواست مادرم را انجام 
دادم و دستمزد هفتگی‌ام راپرت کردم جلوی پدرم 
و گفتم:«ولی یک روز می کشمت...» 

پدر با آن دندان‌های زردش زد زیرخنده و پس 
از اینکه اسکناس‌های مجاله شده‌ای را که از توی 
جورابم بیرون کشیده وروی فرش انداخته بودم 
جمع کرد. لحظه‌ای نگاهم کرد وبی‌مقدمه‌لگدی 
توی کمرم کوبید و فریاد زد:«اين ریغو رو نگاه کن 
که دیگه منو تهدید می کنه..» 

و من در حالی که نفسم در سینه حبس شده بود 
واز درد به خود می‌پیچید پیچید م. > سکوت کردم تاشب 
فرابرسه ونقشهای را که مدتهابود در سر داشتم 
اجرا کنم. 

پدر که از دررفت بیرون و مادر هم داخل 
اشپزخانه شد. به بهانه درس خواندن داخل اتاق 
کوچک منزلمان شدم و همه لباسهاء کتاب‌های درس 
ولوازم شخصیام را که طی یک ماه گذشته آرام و دور 
از چشم پدر و مادرم اماده کرده بودم. داخل ساک 
کوچک دستیام جادادم. شناسنامه و کارنامه‌های 
درس ام رانیز رویش گذاشتم و ساک رازیر تخت 
پنهان کردم.پدرساعت ۱۱ شب به خانه ب رگشت. 


ارو ۳۶۹۱ 


آنقدر کشیده و تزریق کرده بود که روی پایش بند 
نمی‌شد و این همان چیزی بود که من 
آرزویش را داشتم. خودم را به خواب 
زدم و موقعی که خواب مادرم عمیق 
شد و «خوروپف» پدر نیز بلند شد. از 
جا برخاستم. ابتدا ساک رابرداشتم. 
بعد نامه‌ای را که قبلا نوشته بودم روی 
ایینه چسباندم و سپس به اتاقی که 
پدر خوابیده بود رفتم و با خیال راحت 
انگشتر عقیق و گرانقیمتی را که‌هر شب 
بالای‌سرش می گذاشت بر داشتم و 
داغل یی کاش این انکر کا 
چیزی بود که پدر حتی اگر از خماری 
می مرد حاضر به فروشش نمی‌شد چرا 
که تنها یاد گاری مادرش بود! ولی من 
به دوعلت آن را برداشتم, اول اینکه 
آنقدر می‌ارزید که لااقل مخارج تهیه 
بلیسط وخورد و خوراک یک ماهم را 
تأمین کند.دلیل دوم هم این بود که 
می‌دانستم پدر وقتی بفهمد انگشتر را 
برداشته‌ام دیوانه می‌شود! 

ساعت ۲صبح بود که از خانه 
زدم بیرون و بایک تاکسی خود رابه 
ترمینال رساندم و ساعت ۵ صبح بود 
که راهی جنوب شدم. جایی که بهداد 
چشم انتظارم بود... 

از همان لحظه‌ای که داخل اتوبوس نشستم به 
زند گی سخت و نکبت زده‌ام اندیشید م» به اينکه ظلم 
و زوری که پدرم در حق‌ام روا کرده بود. باعث شد 
در سیزده سالگی از منزلمان فرار کنم... چه روزهایی 
سختی را گذرانده ِ 


سوه و 
دویشان نیز یک سالی می‌شد ازدواج کرده بودند) 
از موقعی که به یاد داریم پدر رادر حالت‌عادی 
و طبیعی ندی ده بودیم. او همیشه یا خمار بود. یا 
نشئه‌ابین نشتگی و خماری‌اش اما برای ما فقط یک 
تفاوت وجود داشت. 

هنگامی که‌هروئین گی رش آمده و خودش را 
ساخته و نشته شده بود. می‌رفت توی اتاقش» و 
سیگار می کشید و چرت می‌زد و با هیچ کس کار 
نداشت. یعنی نه دعوا راه می‌انداخت ونه احوال کسی 
را می‌پر سید. ناهارش را مادر با یک سینی به اتاقش 
می‌فرستاد و پدر حتی اگر جشن تولد یا بهانه شادی 
دیگری هم در خانه‌مان برپا بود. به سراغ زن و 
سه فرزندش نمی آمد. البته خیلی دوست داشت در 
مراسم خواستگاری دو خواهرم حضور داشته باشد. 
چند باری هم به عنوان«پدر عروس» در مجلس 
ت که هر بار خواستگار و خانواده‌اش با دیدن 


اواز ازدواج با چنین خانواده‌ای منصرف شدند و 
خانه راترک کردند تنهادومرتبه پدر به مراسم 
خواستگاری پا نگذاشت که دو خواهر زیبا و نجیبم 


نیز ازدواج کردند و به خانه بخت رفتند. 
چشم می‌دیدیم. به مادرم فحش می‌داد. شیشه و 
بشقاب می‌شکست و... تا بالاخره یا مادرم از پولی که 
برای سیر کردن شکم ما گذاشته بود بهش می‌داد. 
یا اينکه خواهران بیچاره‌ام اگر تکه‌ای طلای کوچک 
داشتند در اختیارش می گذاشتند. که اگر هیچ کدام 
از اینها در کار نبود. یا تلویزیون. یا رادیو و... خلاصه 
تکه‌ای از لوازم خانه رامی‌برد ومی‌فروخت تااز 
خماری در بیاید. 

قصه تلخ من و پدر اماء از دو سال قبل شروع شد. 
از هنگامی که من دبستان را تمام کردم و می‌خواستم 
دوره راهنمایی راشروع کنم که پدر حرف آخرش 
را زد:«درس خوندن دیگه بسه... مگه قراره اقلیدس 
من پول اضافه ندارم که خرج کتاب و دفترت رو 
بدم! گور بابای درس خوندن» از همین فردا میری 
سر کار تا دو زار پول بیاری تو خونه...!» 

خدا می‌دانه چقدر اشک ریختم و ناله کردم و قسم 
دادم تا قبول کنه درسم را ادامه بدهم؟ حتی مادرم 
بهش التماس کرد و گفت:«این بچه عاشق درس و 
مدرسه است... همه معلم‌هاش می گن نابغه می‌شه. 
مرد بگذار درسش رو بخونه!» 

اما پدر قبول نمی کرد. تا بالاخره خودم راه حلی را 
آقاجون... کار می کنم و پولی که در میارم خرج لباس 
و کتاب ودفترم می‌کنم... قبوله؟» پدر ابتداحرفی 
نزدوفکر کرد وبعد أ قبول کرد. در حالی که‌من 
نمی‌دانستم اصرار او برای کار کردنم این است که 
بتواند خرج موادش را در بی‌اورد. نه اينکه من در 
که دریافت کردم فهمیدم. آقا رضا«صاحب کار گاه 
کفاشی» که در پایان هر هفته دستمزدمان رامی‌داد. 
حقوقم را پرداخت کرد و من انقدر خوشحال بودم 
که سر راه با نصف درآمدم برای خودم چند دفتر 
و خود کار خریدم. همراه یک شلوار تا دیگر شلوار 
شیرینی حقوق اولم را به خانواده‌ام بدهم! اما همین 
که پدر فهمید قضیه چیست جعبه شیرینی را زیر پا 
له کرد و دفترها را پاره کرد و در حالی که از خماری 
دیوانه شده بود فریاد کشید:«من از صبح تا حالا 
متنظرم پول بیاری تا برم «دوا» بخرم... رفتی شیرینی 
خریدی؟» و بعد که باقیمانده پول را از جیبم در آورد 
تهدیدم کرد که» ی اباید دور درس خوندن رو خط 
بکشی... یاهر چی دستمزد می گیری بدی به من!» 
و از آن به بعد بود که زندگی نکبتی من آغاز شد. 
به گونه‌ای که اگر آقا رضا [با همه بداخلاقی‌هایش ] 
دلش برایم نمی‌سوخت و حقوقم را ۰ درصد بیشتر 
از چیزی بهم می داد که به پدر گفته بود حتی خود کار 
و دفتر هم نمی‌توانستم بخرم! این در شرایطی بود که 
مسوّولین مدرسه که می‌دیدند دانش | موز ممتازشان 


صدقه‌های مردم مرا «نونوار کنند» در همان ایام بود 
که از طرف مدرسه به اردوی سه روزه شمال رفتم و 
آنجا بود که با «بهداد» اشنا شدم. پسر یک خانواده 
ثروتمند که در جنوب زند گی می کرد دوستی ما 
خیلی ساده و صمیمانه شکل گرفت و در آن سه روز 
طوری‌صمیمی شدیم که موقع خداحافظی هر دو 
اشک می ریختیم و بهداد گفت:«تو اولین کسی هستی 
که با من دوست شدی ولی نگاهت به جیبم نبود... 
ومن هم پاسخ دادم: «تو هم تنها کسی هستی که 
به لباس‌های وصله‌دارم نگاه نکردی و باهام دوست 
شدی!» 

دوستی من و بهداد از صمیمیت تبدیل به صداقت 
شد و این طوری بود که ارتباط تلفنی‌مان آغاز شد تا 
من درد دل‌هایم رابرای او بگویم و از بدبختی‌هایم 
تعریف کنم. در عین حال «زیاده‌خواهی»‌های پدرم 
روز به روز بیشتر شد تاجایی که عملا می گفت:«دیگه 
نمی‌خواد درس بخونی...اگه به جای نصف روز تمام 
وقت کار کنی پول بیشتری نصیبت می‌شه!» و البته 
که من می‌دانستم چون مصرفش بالا رفته هروئین 
هم گران شده دوست دارد من فقط کار کنم! 

وقتی موضوع رابا بهداد از طریق تلفن گفتم. او 
که یک سال از من بز ر گتر بود جمله‌ای به زبان آورد 
تاسرنوشتم عوض شود:«ا گر دوست داری می‌تونی 
بیای به شهر مادرس را ادامه بدی. من با مادرم حرف 
زدم و او هم قبول کر ده[ بهداد پدر نداشت ]یک اتاق 
گوشه حياط منزلمان هست که همون جا می‌تونی 
زند گی کنی و از بابت مخارج زند گی و تحصیل و پول 
لباس و کتاب و دفتر و... هم نگران نباش!» 

و اینگونه بود که من تصمیم خود را گرفتم و شبی 
که پدرم مثل همیشه با کتک زدن دستمزدم را گرفت. 
نقشه‌ام رااجرا کردم. یادداشتی برای مادرم گذاشتم 
و برایش نوشتم«نگران نباش... قرار است خوشبخت 
هر از گاهی بهت تلفن میزنم تا خیالت راحت بشه...» 
و بعد سوار اتوبوس شدم و به سراغ بهداد رفتم... به 
سراغ سرنوشت جدیدم! 


بهداد همان آدمی بود که در اردو شناخته بودم. 
یک رفیق ساده و روراست که برای رفیقش جانش را 
هم خرج می کرد البته انقدر ساده و احساساتی نبود 
که بی‌انگیزه رفاقتش راخرج کنه, منظورم این است 
که من هم سعی کردم طوری با خانواده آنها زند گی 
و رفتار کنم که قدردانی‌ام رانشان بدهم. 

بهداد که پدرش را در کودکی از دست داده بود. 
از ان جایی که مادرش از خانواده ثر وتمندی بود و 
زمین و خانه و مغازه و شر کت‌های بزرگی داشت. 
زند گی راحتی را گذرانده بود. او یک خواهر یک سال 
کوچکتر از خودش هم داشت به نام«بهناز» که به 
معنی واقعی «دردانه» مادر و برادرش بود. ان دو 
تفر نیز در حقیقت از زمانی مرا عضو خانوادهشان 
پذیرفتند که به عینه چشم پاکی مرا دیدند. من در 
طول چهارده سالی که در آن خانواده زند گی کردم 


۸ ان ۹۰ 


یک بار هم به چشمان «بهناز» نگاه نکر دم و... غیر از 
یک سال خر. یعنی زمانی که خود بهداد رخ به رخ‌ام 
نشست و گفت:«داشتم بامادر در مورد تو صحبت 
می کردیم... مادر می گفت«اگر شاهین همین جوونی 
باشه که دراین سیزده‌سال نشان داده نه به خاطر 
اینکه دانشجوی پزشکیه. اما واسه اینکه مرد ز ند گیه. 
لابد داماد خوبی هم می‌تونه واسه ما باشه..! بهداد 
با خنده ادامه داد: بهش گفتم: «مطمئنم که شاهین 
لیاقت بهناز را داره!» 

در حالی که از خجالت سرخ شده بودم با رفیق 
سیزده ساله‌ام دست دادم و گفتم:«بهت قول می‌دهم 
بهناز راخوشبخت کنم...» و بعد به سراغ «فروغ خانم» 
مادر بهداد رفتم که داشت روزنامه می‌خواند. پیش 
پایش نشستم و گفتم:«از اینکه منو لايق دخترتون 
می‌دانید ممنونم و بهتون قول می‌دم هر گز پشیمان 
نشین!» به این تر تیب من و بهناز[ که تازه زیبایی‌اش 
رامی‌دیدم ]به صورت اسمی وغیررسمی نامزد شدیم 
تا درسم تمام شود و ازدواج کنیم. 

آن روزه ازیباترین ایام زند گی‌ام بود اما هر گز 
فکر نمی کردم زلزله‌ای ناچیز زند گی‌ام را واژگون 
کند. 


سال آخر «پزشکی عمومی» را که گذراندم» به 
نقطه‌ای رسیدم که آرزویش راداشتم,حالامی توانستم 
به خانه بر گردم و خیلی کارها انجام بدهم. اول مادر 
بیچاره‌ام را (که در همه آن چهارده سال فقط صدایم 
را شنیده بود) از چشم انتظاری در بیاورم. بعد به 
سراغ خواهرانم| که همه این سال‌ها به خاطر جهیزیه 
نداشتن, از خانواده شوهر شان خجالت کشیده بودند ] 
بروم و به هر کدام مقداری پول بدهم که خوشحال 
شوند...وبالاخره‌به مهمترین آرزویم برسم.باید از 
پدرم‌انتقام می گرفتم... پدری که شنیده بودم در 
این سال‌های آخر با گدایی کردن پول موادش را 
در می‌آورد! 


چهار نف ری به سوی تهران راه افتادیم. من و 
بهداد وم ادرش وبهن‌از, نیت مان این بود که او 
خریدهای عروسی راانجام بدهیم. انیا کارت دعوت 
عر وسیمان را به اقوام بهناز (که اکثرشان در تهران 
زند گی می کردند) بدهیم و ثالث خانواده‌همسر 
اینده‌ام را با خانواده‌ام اشناسازم. هر جند که من 
قبلا همه چیز را به بهداد و خواهر و مادرش گفته 
بودم.بااین حال دلم می‌خواست آنها از نزدیک زند گی 
خان واده‌ام راببینن د تامباد بعد از عروسی حرف و 
حدیثی پیش بیاید! 

چون از قبل بامادرم هماهنگ کرده‌بودم که 
کی به تهران و منزلمان می‌رسیم. مادرم ( که چقدر 
هم پیر شده بود) هر دو خواهرم و دامادهایمان و 
خواهر زاده‌هایم را به خانه دعوت کرده بود. ان شب 
شادترین شب زند گی‌ام را تجربه کردم, مخصوصاً که 
بهن از طوری با خانواده‌ام صمیمانه رفتار می کرد که 
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9 نون بنابادت 


سنمار معمار قصر بود که بعد از مدتی یکد فعه 


ناپدید شد مأموران قصر مدتها پی او گشتند ولی 
اثری از او نجستند و پادشاه خشمگین و نا کام دستور 
دستگیری و محا کمه و مرگ او را صادر کرد تا پس از 
هفت سال دوباره سر و کله سنمار پیدا شد. 

او که با پای خود آمده‌بود دست بسته و در غل 
وزنجیر به حضور پادشاه آورده شد و شاه دستور داد 
اورابه قتل برسانند اما سنمار درخواست کرد قبل 
که علت نا کامی‌معماران قبلی در بر افراشتن سقف 
تالار بی ستون این بوده است که زمین به دلیل فشار 
دیواره‌ها و عوارض طبیعی نشست می کند و اگر پس 
از بالا رفتن دیواره بلافاصله سقف ساخته شود به 
دلیل نشست زمین بعدا سقف نیز تر ک خورده و فرو 
می‌ریزد و قصر جاودانه نخواهد شد... 

پس لازم بود مدت هفت سال سپری شود تا 
زمین و دیواره‌ها نهایت افت و نشست خود راداشته 
باشند تا هنگام ساخت سقف که موعدش همین حالا 
است مشکلی پیش نیاید و اگر من در همان موقع 
این موضوع را به شمامی گفتم حمل بر ناتوانی من 
می کردید و من نیز به سرنوشت دیگر معماران ناکام 
به کام مرگ می‌رفتم... پادشاه و وزیران به هوش 
و ذکاوت او آفرین گفتند و ادامه کار را با پاداش 
بزرگتری به او سپردند و سنمار ظرف یک سال قصر 
خورنق را اتمام و آماده افتتاح نمود. 

مراسم باشکوهی بر ای‌افتتاح قصر در نظر گر فته شد 
و شخصیتهای بز رگ سیاسی آن عصر و سرزمینهای 
همسایه نیز به جشن دعوت شدند و سنمار با شور و 
اشتیاق فراوان تالارها و سرسراها واتاق‌ها و راهروها 
و طبقات و پلکان‌ها و ایوان‌ها و چشم اندازهای زیبا 
و اسرار آمیز قصر را به یادشاه و هیات همراه نشان 
می‌داد و دست آخر پادشاه را به یک اتاق کوچک 
مخفی برد و رازی راب او در میان گذاشت و به دیواری 
اشاره کرد و تکه آجری رانشان داد و گفت: کل بنای 
این قصر به این یک آجر متکی است که اگر آنرا از 
جای خود در آوری کل قصر به تدریج و آرامی ظرف 
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مدت یک ساعت فرو می‌ریزد واین کار رابرای‌این 
کردم که اگر یک روز کشورت به دست بیگانگان افتاد 
نتوانند این قصر افسانه‌ای را تملک کنند. شاه خیلی 
خیلی خوشحال شد و از سر شگفتی سنمار به خاطر هنر 
وهوش و درایتش تحسین کرد و به او وعده پاداشی 
بز رگ داد و گفت این راز رابااکسی در میان نگذار... 

تا اینکه در روز موعود قرار شد پاداش سنمار 
معمار رابدهد. او رابا تشریفات تمام به بالاترین ایوان 
قصر بردند و در برابر چشم تماشا گران دستور داد به 
پایین پر تابش کنند تا بمیردا 

سنمار در آخرین لحظات حیات خود به چشمان 
پادشاه نگاه کرد و با زبان بی زبانی پرسید چرا ؟! 

و پادشاه گفت برای اینکه جز من کسی راز 
جاودانگی وفنای قصر نداند وبا این جمله او رابه 
پایین پر تاب کر ده و راز را برای همیشه از همه مخفی 
نگاه داشت...! 

مادیگران رافقط تا آن قسمت از جاده که خود 
پیموده‌ایم می‌توانیم هدایت کنیم... 


0 نگران نباش عزیزم... 

در شب‌های سرد و تاریک زند گیت. چه موهبتی 
عزیزم» درستش می‌کنیم. این یعنی دقیقاً همان نوش 
دنیاست. شب‌های سرد و تاریک زند گیت. زمانی 
نیست که تو منتظر باشی کسی تورابه شام دعوت 
کند. برایت هدیه بیاورد. یاحتی یک بغل پول بلاعوض 
به 5 وبدهد. هیچ کدام از این‌ها: حالت را ذره‌ای بهتر 
نمی کند. زیر | تو فقط منتظری که کسی بیاید. کنارت 
بنشیند. در چشمانت زل بزند. با مهربانی لبخندی 
بزند تا زیر چشمانش چروک بیفتد و باصدایی ارام 
ولحنی سر شار از امید و اشتیاق به تو بگوید: نگران 

نباش عزیزم. درستش می کنیم. 
ملیکا بهزادی 


0 امید کسی راناامید نکن 


ابوریحان بیرونی در خانه یکی از بزرگان نیشاپور 
میهمان بود از هشتی ورودی خانه. صدای او را 
می‌شنید که در حال نصیحت و اندرز است. 

مردی به دوست آبوریحان می گفت هر روز نقشی 
بر د کان خود افزون کنم و گلدانی خوشبوتر از پیش 
در پیشگاهش بگذارم بلکه عشقم از آن گذرد و به 
زند گیم باز آید. و دوست ابوریحان او را نصیحت 
می کرد که عمر کوتاست و عقل تعلل رادرست 
تمی‌داند آن رن اگر نو رامي خواست حنما پس از 
سالها باز می گشت پس یقین دان دل در گروی مردی 
دیگر دارد و توباید به فکر آاینده خویش باشی. سه روز 
بعد ابوریحان داشت از دوستش خداحافظی می کرد 
که خبر آوردندهمان کسی که نصیحتش نمودید بر 
بستر مر گ فتاده و سه روز است هیچ نخورده. 


میزبان ابوریحان قصد لباس کرد برای دیدار آن 
مرد. ابوریحان دستش را گرفت و گفت نفسی که 
سردی رابر گرمای امید می‌دمد مر گ رابه بالینش 
فرستاده. میزبان سر خم نمود. ابوریحان به دیدار آن 
مرد رفته و چنان گرمای امیدی به او بخشید که آن 
مرد دوباره آب نوشید. هیچگاه امید کسی راامید 
نکن شاید امید تنها دارایی او باشد.می گویند: چند 
روز دیگر هم ابوریحان در نیش‌ابور بماند و روزی که 
آن شهر رات رک می کرد آن مرد با همسر باز گشته 
خویش او را اشک‌ریزان بدرقه می کر دند. 


1 لب جغد پیر شکست 


جغدی روی کنگره‌های قدیمی‌دنیا نشسته بود. 
زند گی را تماشام ی کرد. رفن وردپای آن را. و 
آدم‌هایی رامی‌دید که به سنگ و ستون, به در و دیوار 
دل ودک کد ی ها 
می‌خورند. ستون‌ها فرو می‌ریزند. درها می‌شکنند 
ودیواره خراب می‌شوند. او باره او بارها تاجهای 
شکسته, غرورهای تکه پارهشده رالابلای خا کر وبه‌های 
کاخ دنیا دیده بود. او همیشه آوازهایی درباره دنیاو 
ناپایداری‌اش می‌خواند و فکر می کرد شاید پرده‌های 
E‏ 

روزی کبوتری از آن حوالی ردمی‌شد. آواز جغد را 
که شنید. گفت: بهتر است سکوت کنی و آواز نخوانی. 
آدمها آوازت را دوست ندارند. غمگین‌شان می کنی. 
دوستت ندارند. می گویند بدیمنی و بدشگون و جز 
خبر بد. چیزی نداری. 

سکوت او آسمان راافسرده کرد. آن وقت خدا به 
جعد گفت: آوازخوان کنگره‌های خاکی من! یس جرا 
دیگر آواز نمی‌خوانی؟ دل آسمانم گرفته است. 
دوست ندارند. 

خدا گفت: آوازهای تو بوی دل کندن می‌دهد 
وآدم‌ها عاشق دل بستن‌اند.دل بستن به هر چیز 
کوچک و هر چیز بزرگ. تو مرغ تماشا و اندیشه‌ای! و 
ان که می‌بیند و می‌اندیشد. به هیچ چیز دل نمی‌بندد. 
دل نبستن سخت‌ترین و قشنگ ترین کار دنیاست. 
اما تو بخوان و هميشه بخوان که آواز تو حقیقت است 

جغد به خاطر خدا باز هم بر کنگره‌های دنیا 
می‌خوان د و ان کس که می‌فهمد. می‌داند اواز او 


ترازو 


امیر پرندک Ketabekhob@gmil.com‏ 


کشف سازه آبی تاریخی در رامهرمز 

رامهرمز خبرنگار اطلاعات هفتگی: 

مسوّول انجمن دوستداران میرات فرهنگی 
شرق. در منطقه ابوالفارس این شهرستان خبر داد. 
منصور معتمدی در گفتگو با خبرنگار ما اظهار 
داشت: به تاز گی سازه آبی تاریخی در شمال شرق 

وی گفت: این سازه آبی تاریخی. نوعی سیستم 
آات ره کنند: از میتی ات است که 
آبیاری بیش از ۲۴ روستا را از روز گاران کهن بر 
عهده داشته است. مطلب قابل توجه در این سازه 
حفر کانال» قنات. کاریز, چاه بندکشی, و پل بعد 
تا جوبی‌های تقسیم آب است و طوری ساخته 
شده‌اند که باعث تقسیم عادلانه آب و مشرف 
شدن آب آن به تمام اراضی روستا شده است. 

معتمدی ادامه داد: مهندسان آب باستان از 
وضعیت و جاذبه طبیعی منطقه ابوالفارس برای 
احداث سدی از جنس سنگ و ساروج نهایت بهره 
را برده و با احداث این سازه مخزنی و ساخت 
بندهای تنظیمی و حفر و ایجاد کانال‌های آب پایین 
دست سد هکار از اراضی 
کرده‌اند که در برخی موارد در ارتفاع ¢ امتری 
بالای مسیر اصلی رودخانه قرار دارد. 
ناحیه به نام کوه قلعه رجب سر چشمه گرفته و 
سپس طی مسافتی در یک مسیر کوهستانی در 
آغاز ورود به منطقه ابوالفارس در محل سرتنگ و 
در باریکه ميان ۲ کوه (تنگه) عبور می کند. 
ای ی ای ی را ره 
آبزدان. کبوتری. ترتاب. چل احمدی, سلون, 
اس گرمج. سرتنگ: دره خشک. پاریشه کوه 
گل رام اسلام آبادان. درمین و گله‌دار تشکیل 
شده ا 

ا فو 
امنیت و حضور به موقع! 

بارها شاهد درگبری مردم بوده‌ایم اما مآموران 
انتظامی خیلی دير به محل حادثه رسیده‌اند! چندی 
پیش در چهارراه جنگلده زد و خوردی پیش آمد. 
فردی از قمه استفاده کرد و شیشه‌های اتومبیل 
دو نفر دیگر را شکست. فحاشی کرد و محل را 
کے کر ما تا امن روت الا داف 
طولای کذشت امد است بلس عل اناد تول 
امکان حضور سریعتر در صحنه حوادث را یبدا 
کند. امیدی 


مسوولان با همت و توکل به خدا عملیات 
گازرسانی به چند روستای باقیمانده بخش 
خلجستان استان قم را به پایان رساندند. اهالی 
روستای زیزگان از زحمات مسوّولان شر کت گاز 


اما با این حال موضوع قابل تأسف این است که 
با ورود گاز به روستا حمام عمومی تعطیل شد. دلیل 
ان هم نرخ بالای گاز اعلام شده است! 
افرادی که داخل خانه خود حمام ندارند با 
مشکل مواجه شده‌اند. اهالی روستا امیدوارند 
مسوولان در این باره چاره‌ای بینديشند. 
آسیه بابایی 
بلوار خطرناک 
بلوار استاد معین به بستک رشت از جمله 
جع اک سس مس رها مان انه کے ه 
وضعیت خطرناک این بلوار هیچ توجهی ندارد. 
بارها از راهنمایی و رانند گی منطقه درخواست 
شده است. در این باره چاره‌ای بیندیشند. ولی 
6 کون ا سورت کو ات اهالی و 
ساکنان این منطقه تقاضای توجه و رسید گی به 
وضع خطرناک این جاده را دارند. 
آرمان عابد خبرنگار اطلاعات هفتگی 


نقدی بر پلیس رآهور 

دونکته مهم در باره بخش تخلف‌های رانند گی از 
سیمای جمهوری اسلامی ایران به نظرم رسید: 

۱ - در برنامه‌ای تلویزیونی تخلف رانندگان 
به نمایش درمی‌آید. پلیس نامحسوس گاهی چند 
کے اک کا را کے ہے کے ال | 
متوقف و راهی پار کینگ کند! مسوّولان راهور 
همیشه عنوان می کنند که پلیس جاده‌ای نباید 
کمین کند این رفتار پلیس نامحسوس و تعقیب 
و فیلم‌برداری و نمایش آن مگر غیر از کمین 
است ٩‏ 

۲ - گاهی پلیس به این رفتار خود افتخار هم 
می کند که وسیله نقلیه‌ای که خانواده در ان است 
را متوقف و خودرو را توقیف کرده و یک خانواده را 
معطل کرده است. این رفتار را مردم نمی پسند ند. 

گنبد کاووس -علی حضوری 


۸ آن ۰ 


کلمات اهل‌غربت 
گردآوری از: محمود جعفری کوهبنانی 
8$ وصیت‌عارف 8) 
مردی از عارفی وصیت خواست. عارف به او 
گفت:«به آسمان نگاه کن, می‌دانی این راچه کسی 
آفریده است؟» مرد گفت:«بله می‌دانم»عارف 
گفت:«آن کس که آفریده است. هر جا که باشی, 
بر تو آگاه‌است. از او بترس» 
منبع: در کوچه باغ‌های حکایات ص ۱۴۵ 
8 پنج دسوراخلاقی &) 
مردی بادیه نشین به حضور پیامبر(ص) 
شرفیاب شد و عرض کرد: مرابه آموری که موجب 
بهره‌مندی از بهشت می شود راهنمایی فر ما! 
پیامبر پنج دستور اخلاقی زیر را به او آموخت. 
فرمود: گرسنه را سیر کن» تشنه را سيراب کن. 
امربه معروف کن. نهی از منکر نماء اگر توانایی 
براین کارها نداری, زبانت را کنترل کن که جز به 
خیر و نیکی, حر کت نکند.در این صورت. شیطان را 
سر کوب کرده‌ای و بر او پیروز خواهی شد. 
منبع: داستان دوستان.ج ۲ ص ۲۵۱ 


8 جب یوسف 4 
حضرت یوسف(ع) روزی در آینه نگریست» 
ارو جرد رو وجای بر کیال 
یوسف گفت:اگر من غلام بود م بهای من چنان 
سنگین بود که کسی را توان پر داخت آن نبود. 
رب‌العالمین از آن حر کت یوسف در نگذشت. 
تاوی عقوبت چشید و خداوند او راغلام کرد و تنها 
بیست درهم برای خرید وی دادند. 
منبع :داستان‌های موضوعی ص ۱۹۲ 


® ارتوبه 6 
مرحوم حاج میرزا جواد آقا ملکی تبریزی 
و ا خوند ایشان راتو به داد. چهل و هشت ساعت بعد. 
وقتی آن شخص آمد. ما او رانشناختیم. 
چنان تغییر کر ده‌ود گر گون شده بود که ما باور 
منبع: داستان‌های معنوی» ص ۲۵۹ 
© نکوهش سحروجادو ) 
شوهرم به من بداخلاقی و تندی می کند ومن چیزی 
درست کرده‌ام تاو رابا خود مهربان کنم.یعنی او را 
که دریاهاو خاک هارا تیر هساختی وملائکه آسمان 
و زمین تو رالعنت کردند! ان زن رفت و روزها را 
روزه می گرفت و شب‌ها را به عبادت به سر می‌برد 
و سرش را تراشید و پلاس پوشید. 
حالاتش را خدمت رسول خدا (ص) عرضه 
داشتند. فر مود: این اعمال از او پذیر فته نمی‌شود. 
منبع: گناهان کبیره.ج ۲ص ۷۹-۷۸ 


رار سے س ۷ 


اید 


هال یس اهنگ هوش است 


e‏ مان 


ترجمه از: د کتر بهمن بهروزی 


تغیبرات در مر کز زمین 
«بسیاری از اتفاقات و تغییرات جوی که طی چند سال گذشته شاهد آن بود هايم نه در ار تباط باجو زمین 
است ونه مر تبط با فعل وانفعالاتی که در فضاانجام می گیرد بلکه پژوهشگران پی بر ده‌اند که بسیاری از 


حوادث واتفاقات جوی و آب و هوایی که اخیر آشاهد آن بوده‌ایم نتیجه مستقیم تغییراتی است که در اعماق 
زمین وبه ویژه هسته مر کزی آن انجام گرفته است. وا کنون بشر برای نخستین بار نه در تخیل و تتوری, بلکه 
در عمل به دنبال راه‌هابی برای دستیابی به اعماق کره خا کی است. 


در یت بعدازظهر روز جمعه 

دربعدازظهر یکی از روزهای جمعه مارس‌ سال 
۷( « کن لابل» یکی از مهندسین ماهواره‌ای در ناسا 
پیامی تلفنی از مسوول تلسکوپ عظیم هابل دریافت 
می کند که یکی از قطعات تازه نصب شده در هابل دچار 
مشکل شده‌وهنگامی که در مدارزمین از روی‌بخشی 
از کشور برزیل عبور می کند. جریاناتی الکترونیک 
که ذاتاً خطر ناک نشان می‌دهند. بر وز می کند وروی 
بخش‌هایی از هابل تأثیرات منفی و زود گذری نشان 
می‌دهد.این تًثیر به‌ویژه‌روی‌قطعاتی که فضانوردان 
به تا گی روی‌هابل کار گذاشته‌اند. کاملاً مشهودبود. 
طبیعتاً در ابتدا توجه دست‌اند ر کاران به سوی فعل و 
اتفعالات ارتعاشی در سطح خور شید جلب شده‌بود. اما 
پس از بررسی‌های دقیق‌تر مهندسین ناسا متوجه شدند 
که مشکل تنها زمانی بروز کر ده‌است که هابل در مسیر 
خودازروی آمریکای جنوبی و به خصوص برزیل عبور 
می کند.از آنجا که قطعات یاد شد ه‌در حدود ۱۳۶میلیون 
دلار هزین ه بر داشته بود و حتی امکان ایجاد تخر یب 


۱۸ محر زر 


عمده در کارایی هابل وجود داشت. مشکل پیش آمده 
نمی توانست بی آهمیت تلقی شوداما مهندسین پس 
از جلساتی چند و بررسی‌های دقیق‌تر به نتایج جالبی 
رسیدند وسرانجام به‌این نکته مهم پی بر دند که‌مشکل نه 
در جوزمین ونه بر اثر بادهای کهکشانی وفعل وانفعالات 
فضایی است و ربطی هم به انفجارهای سطح خور شید 
ندارد بلکه آن جریان‌هااز درون زمین و عمیق‌ترین نقطه 
آن یعنی هسته مر کزی زمین بر خاسته‌اند وبه همین 
دلیل هم بود که تنها زمانی که هابل از روی برزیل عبور 
می کر د مشکل خود رانشان می‌داد و چنین شد که‌از ان 
زم ان تا کنون مطالعات وپژوهش‌های جدی پیرامون 
اعماق زمین و به ویژه هسته‌مر کزی آن آغاز شده است. 
و دسته‌های مختلفی از دانشمندان و پژوهشگران هر 
کدام بخشی از فعالیت‌های اتفاق افتاده در هسته زمین 
رابرعهده گر فتندضمن آنکه‌یکی از مهمترین اهداف 
آنها ساختن وسیله‌ای است که سرانجام بتواند بادر هم 
کوبی‌دن موانع خود رابه نزدیکترین فاصله به هسته 
مر کزی زمین بر ساند. 


ارو ۳۶۹۱ 


مر کز قوه جاذبه 

هسته مر کزی زمین در حقیقت مسوّول ایجاد 
قوه‌جاذبه روی سطح زمین است که وزن هر پدیده 
وجسم. چه جاندار و چه بیجان را تعیین می کند. 
همین قوه جاذبه است که به انسان اجازه داده تاسوار 
بر کشتی |زای ن اقیانوس تا آن‌اقیان وس رابپیماید و 
همچنین برای انواع و اقسام حیوانات امکان مهاجرت 
رافراهم آورده‌است.اماتأثیر آن روی‌فعل وانفعالات 
روزمره بر روی زمین بسیار بیشتر از دریانوردی و یا 
مهاجرت موجودات است.قوه‌جاذ به به عنوان یک چتر 
محافظ برای کره زمین عمل می کند و اجازه نمی دهد 
تااشعه‌های خور شیدی از آن عبور کرده‌و زمین رادر 
خطر نابودی قرار دهند. در حقیقت اگر این محافظت 
رانداشتیم ما دربرابر جریان‌های‌بسیار قد ر تمندتر 
قرار می گر فتیم ضمن آنکه اشعه‌های خور شید ی جو 
زمین رااشغال می کر دند. در حقیقت اگر گفته شود که 
زند گی روی زمین با تکیه بر قوه جاذبه امکان‌پذیر شده 
است. سخنی به گزاف نگفته‌ایم. 

مورد توجه دانشمندان 

هسته‌مر کزی‌زمین‌ازدیر بازموردتوجه‌دانشمندان 
وپژوهشگر ان وحتی نویسند گان ادبیات علمی و تخیلی 
قرار داشته است. یکی از مشهور تر ین مثال‌ها همانا 
نوشته پرطر فدار «ژول ورن» تحت عنوان«سفر به 
اعماق زمین» می‌باشد که بیشتر از یکصد و پنجاه سال 
پیشتر انتشار یافته و توجه مردم عادی راهم به سوی 
اعماق زمین وتأثیر آن بر زند گی روزمره جلب کرده 
است. اما از همان ابتدا هم پژوهشگران متوجه شد ند 
که بررسی اعماق زمین بامشکلات تقریبا غیر قابل 
حلی مواجه می‌باشد.دما و گر مای بسیار بالا که به چند 
هزار درجه سانتیگراد می‌رسد و همچنین فشار بی حد 
که هر چه که به هسته مر کزی نزدیکتر می‌شویم این 
فش ار غیرفایل تخمل کر وبتر می‌ شود از جبله‌این 
مشکلات تلقی می‌شوند. 

نتیجه این مشکلات این بود که نزدیکتر شدن 
به هسته مر کزی زمین رابرای مشاهده. تجر به و 
زمایش غیر ممکن ساخته‌است.اما| کنون دانشمندان 
در سرتاسر عالم آهسته آهسته شروع به گشودن 
رمزهای مر بوط به هسته مر کزی زمین کر ده‌اند. البته 
باتکنیک‌های‌جدید عصر فضاوباابزاری که کارایی 
بسیار بیشتری رانشان می‌دهند. دراین میان زمین 
هم خود در سال‌های اخیر بیکار ننشسته و بر خی از 
موّثر ترین ابزار رابه دست پژوهشگران داده‌است. 
زلزله‌هایی که‌اخیرآهم با تعداد بیشتر وهم باشدت 
بالات ر اتف اق‌افتاده‌اند از گونه‌همین ابزار می‌باش ند 
که خود در نتیجه فعل وانفعالات مر کز زمین اتفاق 
می‌افتد. در حقیقت امواج زلزله,اشکال مختلفی که در 
هنگام اتفاق به خود می گیرند. حر کات افقی و عمودی 
وسرانجام شدت و ضعف | نها همه و همه باعث شده 
که معلومات بسیارغنی وبدون تردیدی در مورد 
اعماق زمین به دست آوریم. برای مثال یک کش ف 
آنه ادر داخل اعماق زمین که زار لە راهم به وجود 


می‌آورن د تنها ۲۲ دقیقه زمان لازم است تاموجی 
ازقطب شمال به قطب جنوب و بر عکس ایجاد کند و 
این سرعت یکی از دلایلی است که زلز له‌هارابرای ما 
نوعی سفر به اعماق زمین 

پروفسور «هیر وسه» از انستیتوی تکنولوژی تو کیو 
در ژاپن که سال‌های سال درباره مر کز و هسته زمین 
تحقیق وپژوهش کرده‌است.دربارهاحتمال سفر به 
اعماق زمین می گوید که انسان در شرایط کنونی قادر 
به سفر به هسته مر کزی زمین نیست چرا که هنوز 
ابزار و وسایل لازم رادر اختیار ندارد امااومعتقد است 
که پژوهشگران می توانند گزینه بعدی را مد نظر قرار 
دهند و آنایجاد شرایطی‌نظیر هسته مر کزی‌زمین 
در آزمایشگاه‌است.و آن گاه تحقیقات روی آن هم 
می‌تواند راهگشای مسایل بسیاری باشد. پر وفسور 
هیر وسه خود در تلاش است تانخستین شخصی باشد 

لایه‌های زمین 

یکی از موفقیت‌های اخیر در پژوهش‌های انجام 
شده,به دست | وردن نقشه دقیق لایه‌های زمین از 
سطححآن تام ر کز می‌باشد. بر طبق این پژوهش‌ها, زمینی 
که روی آن زند گی می کنیم تقریباً مانند یک پیاز کامل 
و کروی شکلی است که دارای سطوح متفاوت و متمایز 
می‌باشد. این لایه‌ها در دوران ابتدایی از تاریخ تشکیل 
کره‌زمین شکل گر فته‌اند. آنگاه زمانی که به دلیل دمای 
بسیار بالا آهن در مر کز زمین شروع به آب شدن کرد. 
متعاقب آن در درجه‌اول هسته مر کزی زمین تشکیل 
شد که درواقع فلز آب شده‌وفشرده‌به یکدیگر آن 
را تشکیل می دهد. پس از شکل گرفتن هسته مر کزی 
نوبت به‌لایه‌های دیگر رسید. خوب است نگاهی اجمالی 
به لایه‌های اصلی درون کره زمین بياندازيم. 

پوسته روی زمین -۰تا ۳۵ کیلومتر 

پوسته زمین که شامل کوهستانها و دریاها 
می‌باشد در واقع عمقی در حدود ۳۵ کیلومتر راتشکیل 
می‌دهد.این پوسته از بلند ترین نقطه از کره‌زمین 
یعنی قله اورست با نزدیک به ٩‏ کیلومتر ارتفاع اغاز 
می‌شود تا به عمیق‌ترین نقطه در کره زمین یعنی اعماق 
اقیان وس ارام در اطر اف جزایر ماریان که خود حدود 
۱ کیلومتر عمق داردمی‌رسد.حال‌علاوه‌بر ۲۰ 
کیلومتر عمقی که از این دو نقطه به دست می آید در 
حدود ۱۵ کیلومتر هم پوسته روی زمین در زیر کف 
اقیانوس‌ها به صورت غارها و آتشفشان‌ها ادامه پیدا 
می کند که در نتیجه مجموع ۳۵ کیلومتر در پوسته 
زمین به دست می آید.این تنهاعمقی است که امکان 
دسترسی بشر به آن کمابیش باابزار کنونی وجود دارد 
و پس از آن به اعماقی‌می‌رسیم که نه تنهاپای‌انسان 
بلکه گام هیچ جنبنده‌ای هم به آنها نخواهد رسید. 

کسل‌های زمین-۶۵ کیلومتر 

پس از پوسته.نوبت به گسل‌های زیر زمین می رسد 
که در واقع تفاوت واختلاف میان آنهادر شکل گیری 
زلزله‌ها تأثیر فراوانی می گذارند. این گسل‌ها در 


و 


حدود ۶۵ کیلومتر عمق دار د که به انضمام عمق ۳۵ 
کیلومتری پوسته مارادر ۱۰۰ کیلومتری داخل زمین 
قرار می‌دهد. 


بخش پلاستیک ومواد مذاب-.۰ کیلومتر 

در لایه بعدی به بخش مواد تشکیل دهنده‌در زیر 
گسل‌هایعنی مواد مذاب می‌رسیم که در واقع به آن 
لایه پلاستیکی هم گفته می‌شود. در این لایه سنگ 
و خاک بر اثر دمای بالا ذوب می‌شسوند و به صورت 
مواد مذاب درمی آیند که برخی اوقات به خاطر فشار 
بسیار بالایی که در زیر گسل‌ها تشکیل می‌شود این 
موادمذاب از منفذهای کره‌زمین که‌همانا کوه‌های 
آتشفشان می‌باشند بیر ون زده‌وانفجارهای آ تشفشانی 
راتشکیل می‌دهند. 


لایه سیلیکون و منیزیوم-۲۷۰۰ کیلومتر 

از این لایه‌به بعد به‌ صورت جدی واردلایه‌های 
درونی‌زمین می‌شویم. دراین لایه جنس مواداز 
سیلیکون داغ ومنیزیوم تشکیل یافته است. از این 
بخش است که گسل‌هاهم تحت فشار قرار گرفته 
وزلزله‌ها شکل می‌گیرد.این لایه نزدیک به ۳۰۰۰ 
کیلومتر عمق دارد. 

هسته خارجی ۲۱۰۰ کیلومتر 

آهن مایع بخش عمده‌ای از لایه‌خارجی راتشکیل 
می‌دهد ودمای ۲تا ۴هزار درجه‌ای آن باعت می‌شود 
تا آهن در این لایه به صورت مایعی فشر ده ظهور کند. 
این لایه در واقع بخش اعظم قوه‌جاذبه ز مین رابه وجود 
می‌آورد که بدون آن زند گی روی زمین غیرممکن 
می‌شود. این لایه‌ها هم بیش از ۲۰۰۰ کیلومتر عمق 


دارد. 


هسته داخلی-۲۰۰۰ کیلومتر 

وسرانجام به هسته داخلی ز مین میر سیم که به 
آن هسته مر کزی هم گفته می‌شود. این هسته دارای 
گرمترین دما می‌باشد وبا ۵۵۰۰درجه سانتیگراد از 
نظر گرما با سطح خورشید برابری می کند. این منطقه 
به قدری گرم است که دیگر آهن ونیکل آب نمی‌شوند 
بلکه هر دو به هم فشرده شده و یک هسته گرد و 
گداخته وتمام فلزی رابه وجود می آورند. حال از 
سطح و پوسته زمین تا هسته مر کزی شعاعی نزدیک 
به ۷۰۰۰ کیلومتر می‌باشد که از لایه‌های اصلی که از 
آن گفته شد تشکیل یافته است. درواقع مشکل بز رگ 
بشر هم گذشتن از همین لایه‌ها ودستیابی به هسته 
مر کزی است که هنوز به ابزار لازم برای‌اين کار دست 
نیافته است. اما... 

حرکت به پایین 

همانگونه که دانشمند ژاپنی اعلام کر ده است. هم 
اکنون بر قراری شرایط درون زمین در آزمایشگاه‌در 
جریان است. در میان هیجان‌انگیز ترین این گونه ابزار 
بای دازیک الماس تراش بز رگ نام برد که پروفسور 
هیر وسهبه منظور ایجاد شرایطی که در مر کززمین 
حکمفر مااست طراحی واختراع کرده‌است. وسیله 


بقیه در صفحه ۳۳ 


می شو دممکن است دوزی کلای بزر گ انجاع دهد 


e‏ ن افر بقایی 


کارشناس ارشد روانشناسی عمومی 
یکشنبه هاازساعت*تا۱۲.مشاوره 
تلفنی‌باشماره۲۹۹۹۳۲۳۸. 
مشاوره حضوری باهماهنگی قبلی 


حرف‌های دیگران مراعصبانی می‌کند 


#دختری ۲۴ساله‌از تهران هستم.حدودیک سال 
است ازدواج کر ده‌ام. بااینکه فرزند آخر خانواده‌بودم. 
امادر کود کی همیشه کمبود محبت داشتم وهمین 
امر باعث پایین آمدن اعتمادبه نفس من شده‌است 
و مشکل حال حاضرم این است. از موقعی که ازدواج 
کردم خیلی از حرف‌های دیگران ناراحت و عصبانی 
می‌شسوم. مثلا گر خواهر هايم یا فامیل شوهرم حرفی 
به من بزنند. من تامدت‌هابه آن حرف فکر می کنم و 
حالت عصبانیت را نمی‌توانم از خود دور کنم. 

۶ به طور مثال چه حرفی به شما می زنند ؟ 

# من خیلی تلاش می کنم که خانه‌ام تمیز و مر تب 
باشد.اما وقتی یکی از اعضای خان_واده‌ام می گوید 
روی‌میز خاک است. می‌خواهم از عصبانیت منفجر 
شوم. من نمی دانم چر | می‌خواهند از زند گی من ايراد 
بگیرند؟ ۲ 

مثال‌دیگر اینکه» فامیل شوهرم دائما در حال خنده 


آقای سعید مجیدی نژاد 

(وکیل پایه یک دادگس‌تری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی) 
چهارشنبه‌ها از ساعت 
۰ الی ۱۶/۳۰ با شماره تلفن: 
۸ 


تخر یب غیرعمدی شناسنامه 


خانمی ۰ ۴ساله ومتاهل هستم که دارای یک 
فرزند ۱۸ ساله نیز می‌باشم. در سفری که با اقوام 
به شیراز داشتیم و در هتل و بر اثر سهل‌انگاری 
شناسنامه‌ام که روی‌یک میزبود توسط طفل خر دسال 
یکی از اقوام پاره ومقداری چای‌هم بر روی آن ر يخته 
شد. پس از مدتی که برای تعویض شناسنامه به 
ادارهثبت اح وال مراجعه کر دم ما مور مربوطه‌با 
من بر خورد تندی کرد و گفت که عمداشناسنامه را 
خراب کردهام تا بتوانم از آن سوءاستفاده کنم. من 
نیز که از این اتهام واهی ناراحت شده بودم به او گفتم 
که چیزی را که نمی‌داند بیان نکند. در نهایت ایشان 
پس از حدود ۲سال از گذشتن این قضیه حکمی برای 
من آمد که من رابا استناد به مواد ۴ ۵۴و ۵۴۵قانون 


خانم الهام السادات طباطبایی 
وکیل پایه یک دادگستری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
شنبه‌ها از ساعت ۱۰ الی ۱۲ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


وشوخی هستند ما تامن کمی با آنهاشوخی می کنم 
فوراً عکس العمل نشان می‌دهند. 

#6 وقتی مااز موضوعی عصبانی می شویم بهتر 
ست نقطه‌ی اصلی را در درون خودمان پیدا کنیم به 
جای‌اينکه عصبانیتمان رابه این و ان نسبت بدهیم. 
یکی از مهمتر ین و اساسی ترین نکته‌هادر کنترل خشم 
پیدا کردن «منبع خشم» است. 

شمادر واقع از خود تان عصبانی هستید. در صور تی 
که به تمیزی خانه اهمیت می‌د هید ولی خاک روی 
میزاز چشمانتان دور مانده‌است یا اینکه از خودتان 
توقع بیشتری در کنترل خنده و شوخی دارید تاحرف 
بدون تعقل و تفکر نزنید. 

پس.مادر واقع از خودمان عصبانی هستیم. 
ولی به علت اینکه نمی‌توانیسم واقعیت راقبول کنیم. 
عصبانیتم ان را به دیگران منتقل می کنیم و می گوییم 
چرافلان کس این حرف رابه من زد ویااین کار را 
بامن کرد. 

توصیه بنده به شما این است که از «ایده آل گرایی» 
پرهیز کنید.ایده آل گرایی در تمیزی خانه, در تفکر. 
در رفتار با همسر و... 

هیچ فردی‌نمی‌توان د کامل باشد وهميشه 
نقصان‌هایی در رفتار و منش افراد وجود دارد که 
شایسته ترس به خاطر این قصان‌هاءاحساس گناه 
کرد. بهتر است در خیلی از موارد خود را ببخشید. 


کرده‌بود. هر چند به سبب غیابی بودن حکم به آن 
اعتراض کردم و در جلسه داد گاه هم حقیقت موضوع 
رایبان کر ا ا ا ا 
مرتکب این کار شده‌باشم. 
آیااین حکم واقعاًقانونی است؟ آیابرای کار کرد 
بایدمجازات شوم؟ اینک چه‌ای انجام دهم آیاراهی 
برای اثبات بی‌گناهی‌ام وجود دارد؟ 
ملیحه. ح از تهران 
جرم نیست و مجازات ندارد 
پاسخ: به نظر بنده حکم صادره منطبق با موازین 
قانونی‌نبوده‌و شمامستحق این مجازات نیستید. زیر | 
برای وقوع هر جرم تحقق شرایطی از جمله انجام فعل 
مجر مانه وهمچنین سوءنیت در متهم الزامی است. 
صرف نظر از اینکه فعل ار تکابی از سوی متهم طبق 
قانون جزا باید صریحا جرم شناخته شود. در مورد 
قضیه مطر وحه خاک شما که قا عدفااداره وتا حوال 
می‌باشد باید ثابت می کر ده که پاره شدن شناسنامه 
جرم بوده و شما این عمل راانجام داده و در ارتکاب 
این عمل سوعنیت داشته‌اید. در حالی که‌با توجه به 
ار ار 
همچنین به نظر می رسد استناد داد گاه بدوی به مواد 
۴ ۵۴۵ قانون مجازات اسلامی صحیح نباشد. 


آقای اکبرخوبکردار 
E‏ و | وکیل دادگستسری 
شنبه‌ها از ساعت ۱۴۱۳۰ الی ۱۵با 
۱ شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


# من خیلی‌تلاش‌می‌کن مکه خانه‌ام تمیز ومرتب 
باشد اما وقتی یک یا ز اعضای خانوادهام‌می‌گویدروی 


مطمئناً هنگامی که شما در بالاترین سطح از خود توقع 
نداشته باشید. حرف‌های دیگران نیز شماراناراحت 
نخواهد کرد. ت 


زیراطبق نظر یه‌شماره ۰ ۸۲/۱/۱۴-۷/۲۰اداره کل 
ام ور حقوقی قوه قضاییه موضوع جرم در ماده ۵۴۴ 
قانون جزانوشته‌ها واسناد واوراق و دفاتر دولتی و 
مطالب مندرج در دفاتر است. آن‌هم در زمانی که 
دراماکن دولتی بوده یا نزد مستحفظ نگهداری شود. 
نه‌یک‌شناسنامه که‌در تصاحب دارنده آن‌بوده 
وسهواو توسسط یک فرد نابالغ تخریب شدهاست. 
ماده ۵۴۵ هم همین گونه بوده و مخصوص اسناد و 
نوشته‌هاودفاتری‌است که دراما کن دولتی با نزد 
مستحفظ نگهداری می‌شود. 

حتی بر فرض اینکه شناسنامه توسط شما هم پاره 
شده‌باشد باز هم چنین عملی جر م محسوب نمی شود 
زیرانه تنهادر قانون جزابه این موضوع تصریح نشده 
بلکه اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه نیز طبق نظر یه 
شماره ۷۳/۷/۱۶-۷/۴۸۳۹چنین عملی راجرم 
محسوب نکر ده است. 

باعنایت به مطالب فوق‌لازم است در موعد 
مقر ر تجدید نظر خواهی نموده و دفاعیات خود رانزد 
محکمه‌عالی بیان نمایید. به احتمال زیاد حکم شما 
نقض خواهد شد. بااین حال, بر ای اطمینان بیشتر از 
ارائه دفاع خوب ورهایی از مجازات یک سال حبس» 
استفاده از و کلای داد گستری می‌تواند مفید باشد. 


آقای على نظیف 
کارشناس مشاوره تحصیلی از پیه تا کنکور 


چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۰۱۱ مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 
مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


ارو ۳۶۹۱ 


آقای محمد پازوکی 
مشاوره و روان درمانی 
چهارشنبه‌ها از ساعت ۱۱ تا ۱۳ 


مشاوره تلفنی و حضوری با هماهنگی 
قبلی با شماره ۲۹۹۹۳۲۳۸. 


شیوه‌مشاوره قبل از ازدواج را بشناسید 


#حدود ۳ماه‌است با پسری آشناشدم وقصد 
از دواج با یکدیگر داریم. در اين اثنا خانواده‌های ما هم 
به واسطه مجلس خواستگاری باهمدیگر آشناشدند 
و قرار بر این شد که ماچند مدتی رابرای آشناشدن با 
یکدیگر وقت بگذاریم. از چند نفر از دوستانم شنیدم 
که مشاوره قبل از ازدواج خیلی می‌تواند کمک کند. 
ام تاکنون برای مشاوره از دواج مراجعه تکردیم.ا گر 
امکان دارد کمی اطلاعات در این باره به ما پدهید. 

به دلیل افزایش روز افزون آمار طلاق 
کار شناسان سراسر دنیابه فکر چاره‌اند یشی‌افتادند 
و درصدد یافتن راه‌هایی برای به سرانجام رسیدن 
ازدواج موفق هستند البته به طور خلاصه مشاوره‌های 
قبل ازازدواج رابه ۲بخش عمده تقسیم می کنیم 
و سعی می کنیم هر یک را به طور کوتاه برای شما و 
خوانند گان شرح دهم. 

۱-بررسی‌ویژگی‌های شخصی :در این زمینه 
می‌توان به مقوله‌های زیر اشاره کر د: 

شرایط اقتصادی و فرهنگی عادات شخصی. 
علایق.ارزش‌ها, توقعات.انتظاراتاعتقادات‌مذهبی, 
تفریحات. سر گرمی‌ها و غیره. 

در این بخش مشاوره کمک خواهد کرد تاشما 
بتوانید به ویژگی‌های شسخصی طرف مقابل آ گاهی 
یاب د.به طور مثال: یکی از زوجین اعتقادات مذهبی 
بیشتری نسبت به دیگری دارد و یا یکی از زوجین 
علاقه زیادی به تفریحات ورزشی دارد ودیگری 
علاقه‌ای به تفریحات ورزشی ندارد. 

احتمالااین سوال بر ای شما پیش می آید که‌دانستن 
این خصوصیات چه کمکی به زوجین می کند؟ 

استفن وایت معتقد است:شباهت‌های وی ژ گی‌های 
اخلاقی و شسخصیتی زن و مرد روی موفقیت ازدواج 
نقش تعیین کننده‌ای دار د. میزان بی‌ثباتی و طلاق در 
زوج‌هابه هم شبیه کمتر دیده شده است. سوال دیگر 
ممکن است این باشد که هیچ دو آدمی روی کره زمین 
پیدانمی‌شود که در خصوصیات ذ کر شده کاملا شبیه 
به یکدیگر باشند. این درست است که هیچ ۲آدمی 
کاملاشبیه به یکدیگر نیست.اماتوجه شمارابه این 
نکته جلب می کنم که در دور واطراف خود بگر دید وبه 
دوستانتان توجه کنید. | یا دوستان شما کسانی نیستند 
که با شما بیشترین مشتر کات رادارند؟ پاسخ مثبت 
است. افراد جلب مشتر کات هم می‌شوند. 

اساسا تمامی مؤسسات, محافل و... براساس 


خانم مهدبه مهدوی 
(روانشناس بالینی) کارشناس ارشد مشاوره 


ها 
از ساعت ٩‏ الی۱۱ با شماره تلفن: 
۱۳۹۳۲۳۸ 


این مرحله باید به تفاوت‌هایشان واقف شوند و حتما 
بایست به این تفاوت‌ها توجه کنند. 

در صورتی که جواب آنها در این مرحله مثبت 
بود(یعنی حاضر به پذیرش تفاوت‌های دیگر ی شدند) 
بای دب رای‌این تفاوت‌هاراه‌حل منطقی بیابند. بیش 
از آنکه تفاوت‌ها اهمیت داشته باشد یافتن راهکار 
برای این تفاوت‌ها اهمیت دارد. در صورت عدم وجود 
راهکارهای مناسب زوجین نمی توانند ز بان‌مشتر کی 
برای‌ادامه‌زند گی‌داشته‌باشند وادامهزند گی‌مشتر ک 
بامشکل مواجه خواهد شد. 
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۲-بررسی فا کتورهای شخصیتی طر فین: 

در این مرحله روانشناس با انجام تست‌های 
استانداردوضعیت روانی‌هر یک از دوطر ف راجداگانه 
مورد ارزیابی قرار می‌دهد. بارها در دیالوگ‌های عوام 
می شسنویم که می گویند: فلانی بی شسخصیت است یا 
فلانی باشخصیت است. در زبان علمی فر دی وجود 
ندارد که شخصیت نداشته باشد. 

همان ور که می‌دانی د شخصیت از مجموعه 
فاکتورهایی به نام صفات اخلاقی تشکیل شده‌است, 
بنابراين می توان به طور مثال گفت: یکی از خصوصیات 
شسخصیتی فلانی عصبی بودن است. در نهایت این 
ریزفا کتورهای شخصیتی وی زگی‌هایی است که‌هرفردی 
دارای آن است. نکته جالب توجه‌این است که‌افراد 
نسبت به خصوصیات شخصی خودشان آ گاهی کامل 
ندارند. اما دیگران بهتر می‌توانند درباره خصوصیات 
رفتاری یک نفر نظر دهند. مثلا به شمامی توانند بگویند 
فلانی آدم خجالتی و یا فردی عصبی است. 

برای‌این است که خانواده‌هابدون‌اینکه دلیل انجام 
آنرابدانندقبل از ازدواج فر زندشان‌شر وع به تحقیق از 


دکتر عین الله چرامین 
(دندانپزشک) 


روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ الی 
۴ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


۸آن ۹۰ 


افرادی می کنند که طرف مورد نظر آنها رامی‌شناسد. 
(البتهاین نکته ر اف راموش نکنید گاهی‌فردی‌بهتر از 
دیگران نسبت به بعضی از صفات اخلاقی‌اش آ گاهی 
دارد. امابه این دلیل که همه افراد سعی می کنند چهره 
بهتری از خودشان به نمایش بگذار ند از گفتن حقیقت 
امتناع می‌ورزند). تست‌های روانشناسی می‌تواند 
این کار رابه‌شکل علمی انجام دهد و محدوده انها 
بسیار وسیع تر است. البته تست‌های روانشناسی هم 
در بعضی مقولات محدودیت دارند و نمی توانند یک 
سری از عوامل رابررسی کنند. 

منم رادو شسمایگوید طرف مقابل گار 
می کشد یاشب‌ها خرخر می کند. یا تعریق بدن او 
بوی تندی دارد وازاین قبیل.اماویژ گی اساسی را 
می توان سنجید. نمونه یکی از خصوصیاتی که تست‌ها 
می‌سنجند ویژگی درونگرایی و برونگرایی است. 

به طورمثال:افراددرونگرااشخاص کم حرفی 
هستند وا سر وصداوجاهای شلوغ حذر می کنند 
در صورتی که افراد برونگرا خصوصیاتی عکس آنها 
رادارند. انهاعاشق صبحت کردن‌هستند و تمایل به 
حضور در مکان‌های شلوغ دارند. 

حال اگر این دو نفر با یکدیگر بخواهند زند گی کنند 
با تفاوت‌های خصوصیات شخصیتی مواجه می‌شوند. 

دانستن چنین خصوصیاتی حق هر یک از زوجین 
است وبه طور حتم در تصمیم گیری آنها تأثیر گذار 
خواهد بود. از طرفی دیگر زوجین با نقاط ضعف وقوت 
همدیگر آشنامی‌شوند ومی‌توانند همدیگر رابشناسند 
وبدانند تا کجا می‌توانند پیشروی کنند واصطلاحاً 
محدودیت‌های یکدیگر را بشناسند. 

۳-در آخر در صور تی که زوجین باعلم و آ گاهی 
از خصوصیات همد یگر بخواهند با یکدیگر ازدواج 
کنند. به طور قطع به یقین هنگامی که زند گی مشتر ک 
دونفر شروع می‌شود. مشکلات و تعاررفات هم همراه‌با 
آن شروع می‌شود. همانگونه که در زندگی والدین هر 
یک از ماهم مشکلاتی وجود داشته و همچنان هم ادامه 
دارد.حل مشکل نیا مند خلاقیت است وهر چه بهتر از 
این خلاقیت استفاده شود نتیجه بهتر ی گر فته می شود. 
دراین مرحله به زوجین آ موزش علمی مقابله بامشکل 
داده می‌شود. در پایان این مر حله انها می |موزند به 
جای در گیری لفظی, قهر. جدل وغیره...زبان مشتر کی 
برای حل مشکلات خود بیابند وحتی‌الامکان از بروز 
مشکل جلوگیری کنند. 

در پایان توجه شمارا به یک جمله از یک روانکاو 
بز رگ جلب می کنم. بشر این حقیقت رانمی خواهد 
بپذیرد که در هیچ یک از رابطه‌هایش گارانتی وجود 
ندارد. هیچ کس نمی تواند خوشبختی کسی رادر 
ازدواج ضمانت کند حتی علم روانشناسی, خدمات 
روانشناسی فقط می تواند ر اه رابرای افرادروشن ساز دو 
به بهتر شدن زند گی افراد کمک کند ان هم افرادی که 
خود خواهان دریافت کمک هستند اما در نهایت خود 
زوجین تصمیم گیرنده‌اصلی هستند. در آخر اینکه هر 
چند فر د تلاش بیشتری برای تغییر کردن داشته باشد 


زند گی بهتری پیش روی او خواهد بود. 
0 


لر ےر ۳۱ 


سخن 


تلح از دل تلح بر ون می 


» 


دد 


6 مثل سوسی 


سلسلهگ‌زارشبای‌زندان 


تهیه: مجید شادمان نژاد تلفن: ۲۹۹۹۴۲۰۲ 


تنظیم ونگارش: سیده فریبا زواره ای (یمانی)_تلفن:۲۹۹۹۳۲۸۲ 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


این هفته:ندامتگاه اوین q‏ 


صبح که وارد اندرز گاه شدم. لیستی از اسامی 
افرادی که می‌خواستند برای مصاحبه بیایند به دستم 
دادند. بر خلاف قبل که مددجویان رغبتی برای گفتگو 
نداشتند این روزها اکثر آ داوطلبانه برای مصاحبه 
حاضر می‌شوند. در میان اسامی و جرایم. موردی بود 
که نظرم را جلب کرد و از مسوّول اندرز گاه خواستم تا 
او رابرای مصاحبه بیاور ند. دقایقی بعد جوانی ۲۴-۲۵ 
ساله وارد دفتر شد. جوانک پیر اهن چهارخانه آستین 
کوتاهی به تن داشت و شلوار مشکی هم پوشیده بود. با 
دیدن من لبخندی زد. بعد از سلام و علیک روی 

پرسیدم: چند سال دارید؟ 

به چشمانم خیره شد و گفت: 

بت یرال 

-بااین سن کم چرااینجا؟ در 
زندان؟ 

سری با تأسف تکان داد و گفت: 
وقتی جوان باشی و بزرگتر بالای سرت 
نباشد از این بهتر نمی‌شود. 

گفتم: با یک بیوگرافی از خودت شروع کن و 
بعد هم بگو چه شد که سر از زندان در آوردی؟ 

- سال ۶۶ به دنيا آمدم. فرزند اول خانواده بودم. 
شش سال بعد از من» خواهرم به دنیا آمد. خیلی 
بچه بودم که فهمیدم زند گی خوبی نداریم. پدرم 
خلاف کار بود. همه جور خلافی می کرد. از دزدی و 
کلاهبرداری بگیر برو جلو. هر چه در می آورد را به 
نام مادرم می کرد تااگر یک روز گیر افتاد چیزی از 
او مصادره نشود! ٩‏ سال داشتم که پدرم به خاطر 
بدهی و کلاهبرداری افتاد زندان. مادرم أن موقع 
فقط ۲۰ سال داشت و نمی‌خواست بقیه عمرش را 
پای شوهری خلافکار و سابقه‌دار بسوزاند. برای 
همین طلاق گرفت و هر چه پدرم به نامش کرده 
بود رابرداشت ورفت دنبال زند گی خودش. من و 
خواهر سه ساله‌ام ماندیم آواره و سر گردان. خبر به 
پدربز رگم (پدر پدرم) رسید واو از شهرستان آمد 
ومن و خواهرم رابا خودش برد. اما... بدبختی‌های 
ماتمامی نداشت. پدربزر گم بعد از م رگ همسرش 
(مادر بزرگم) دوباره ازدواج کرده بود و همسرش 
از حضور ما در آنجا خیلی راضی نبود. البته اخلاق 
خودش هم خیلی خوب نبود و با همه سر ناسا گاری 
داشت! به هر حال من یک سال آن وضع را تحمل 
کردم اما بعد از یک سال دیگر طاقت نیاوردم. 

حالا ده‌سال داشتم و امر و نهی و توسری خوردن 
برایم زور داشت. خواهرم اما کوچکتر بود و متوجه 
خیلی چیزها رانمی‌شد ولی برای من تحمل آن شرایط 
واقعا سخت بود. این باعث شد که یک روز صبح 
بدون آنکه به کسی بگویم خودم را به کلانتری محل 
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برسانم تابا کمک آنهااز جهنمی که گرفتار شده بودم» 
نجات پیدا کنم. باهمه بچگی به دروغ گفتم که من 
از خانه‌م ان در تهران فرار کردم و به آنجا آمده‌ام و 
حالا می‌خواهم بر گردم و پولی ن‌دارم! دو نفر مأمور 
شدند تا مرا به خانه‌ام برسانند. به اتفاق آنها به تهران 
آمدم و مستقیم به منزل پدربزر گ مادری‌ام رفتیم. 
آنها در حضور ماموران با اغوش باز مرا قبول کردند. 
اما همین که مأمورها رفتند مرا بر دند صاف تحویل 
پرورشگاه دادند! 

نزدیک هشت ماه بود که در پرورشگاه زند گی 
می کردم که عمو و زن‌عمویم فهمیدند و آمدند 
دنبالم ومرابه خانه خودشان بر دند. اما خیلی طول 
نکشید که بد اخلاقی‌های زن‌عمویم شروع شد. آنها 
خودشان سه تا بچه داشتند و اگر عمویم کمی بیشتر 
از بچه‌های خودش به من توجه می کر د. زن‌عمویم 
روز گار عمویم و مرا سیاه می کرد! حتی یک بار گو گرد 
کبریت را کف دستم ریخت و بعد آن را آتش زد 
سال خیلی عذاب کشیدم. همه فامیل هم می‌دانستند 
حرفی نمی‌زد. من که در دوران دبستان بچه سرزنده 
و درسخوان و پرنشاطی بودم در ده‌دوازده سالگی 
به افسردگی شدید گرفتار شدم و زندگی برایم 
از آن همه عذاب نجات پیدا کنم. این بار می‌خواستم 


باتشکرازهمکاریقوهضاییه یاست محترمندمتگاههای 
اوین؛ رجایی شهرقزل حصار و ورامین» رباست‌محترم 
حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای فوق الذ کر روابط عمومی 
سازمان زندانها روابط عمومی داد کستری کل استان تهران و 
تمامی‌عزیزانی که در تهیه این گزارش ها یاریمان می دهند. 


مستقل زندگی کنم و به خانه هیچک س نروم و از 

از آنجا که شسوهرعمه‌ام بنگاه معاملات ملکی در 
غرب تهران داشت و اهالی محل او را می‌شتاختند به 
اعتبار این شناخت به یک بنگاه معاملات ملکی در 
همان حوالی رفتم و خودم را معرفی کردم و داستان 
زند گی‌ام را برای صاحب آنجا گفتم و خواهش کردم 
به من کار بدهد. آن بنده خدا هم روی اصل اينکه 
من فامیل فلافی هستم به من اعتماد کرد ونه تنها 
اجازه داد به عن وان آبدارچی آنجا کار کنم که 


ے ۱۵ هزار تومان هم حقوق برایم در نظر 
گرفت. 
یکی -دو سالی آنجا کار می کردم 
و شبانه هم درس می خواندم تا اینکه 
شوهرعمه‌ام که دارای آبرو و اعتبار و 
شهرتی در أن منطقه بود دید خوبیت 
نداردبچه بر ادرزنش آبدارچی‌همکارش 
باشد. روی همین اصل مرا برد خانه خودش 
و خداوکیلی هم او و هم عمه‌ام در حق‌ام پدر و 
مادری کردند و از هیچ محبتی دریغ نکردند و گردن 
من خیلی حق دارند که من دستشان رامی‌بوسم. 
هم خودشان و هم پسرهایشان مرا مثل عضوی از 
خانواده‌شان پذیر فتند. البته من چون می‌خواستم 
مستقل باشم و روی پای خودم بایستم یک هفته آنجا 
بودم ویک هفته هم می‌رفتم بنگاه می‌ماندم. چون 
دوست نداشتم سربار کسی باشم. می خواستم روی 
پای خودم بایستم و به جرأت می توانم بگویم تا امروز 
حتی یک هزار تومانی هم از کسی نگرفته‌ام. 
چند سالی این روال ادامه داشت ومن توانستم 
باکار و صرفه‌جویی. کمی پول جمع و جور کنم. 
انقدر که خانه‌ای اطراف تهران اجاره کردم و به طور 
شراکتی با دوستم مغازه‌ای اجاره کردم و کار و کاسبی 
راه‌انداختم و خدا را شکر وضعم بهتر شد. یکی دو 
سالی مغازه راداشتيم اما پس از مد سی خب بنابه 
دلایلی مغازه راجمع کردیم. یکی از پسرعمه‌هایم 
یک کارواش اطراف کرج داشت وبا اینکه سه پرادر 
داشت که همگی آدمهای خوب و قابل اعتمادی 
بودند. از من که از هر سه آنها کوچکتر بودم خواست 
تا مدیریت کارواش با بیست کار گر را قبول کنم. 
من برای یک سال اداره کارواش را به عهده گرفتم. 
در آمدم خیلی بهتر از قبل شده بود. بعد از یک سال 
آنها کارواش را تعطیل کردند و من هم از آنجا بیرون 
آم دم وبرای خودم یک مغازه فروش موبایل زدم. 
همه چیز خیلی خوب پیش می‌رفت و مشکلی نداشتم 
تااینکه یک روز بدون آنکه قصدی داشته باشم وارد 


داستان از آنجا شروع شد که: 

یک روز داشتم با ماشین می‌رفتم که دختر جوانی 
برایم دست بلند کرد و من هم اوراسوار کردم و خوب 
طبیعی بود که کمی با هم صحبت کردیم و وقتی او 
خواست پیاده شود. جوانی کردم و شماره‌ام را به او 
دادم و هیچوقت فکر نمی کردم با رد و بدل کردن یک 
شماره کارم به اینجا کشیده شود. او که گویا دختر 
تنهایی هم بود بعد از آن هر روز به من زنگ می‌زد. 
حدوداً دو هفته‌ای از آشنایی ما می گذشت و من در 
همین مدت کوتاه متوجه شده بودم که ما هیچ تناسبی 
با هم نداریم و از آنجا که از ادامه چنین رابطه‌ای کمی 
واهمه داشتم به همین خاطر از یکی از دوستانم که در 
مغازه‌من کار می کرد خواستم تااگر او به آنجا آمد 
یک جوری به او بگوید که خص دیگری در زند گی 
من حضور دارد بلکه او مرارها کند. او آمد و دوست 
من هم کارش راخیلی خوب انجام داد. اما او قانع نشد 
و یک روز که خودم در مغازه حضور داشتم آمد و کلی 
گریه و زاری و داد و بیداد راه‌انداخت ورفت. دوسه 
روز بعد مادرش آمد و خودش را معرفی کرد و گفت 
که دخترش در مورد من با او صحبت کرده و حالا که 
من رابطه‌ام رابا او قطع کرده‌ام او دچار افسرد گی شده 
و با توجه به اینکه امتحاناتش شروع شده نمی تواند 
درس بخواندا از من خواست حداقل به تلفنهایش 
جواب دهم تا امتحانات او تمام شود! 

من به خاطر احترام به حرف مادر او از فردا به 
تلفنهایش جواب دادم و امیدوار بودم این رابطه بعد از 
اتمام امتحانات او تمام شود.اما این رشته سری در از تر 
خاصی بود. من در زند گی از کسی محبت ندیده بودم. 
هیچوقت کسی به من اظهار محبت و عشق نکر ده بود 
واین اولین بار بود که با هجوم ناگهانی عشق روبرو 
می‌شدم چیزی که هميشه در زند گی‌ام کم بود. هر 
او بیشتر می‌شود. با اینکه از نظر ظاهر زیبایی خاصی 
نداشت وحتی به گفته دیگران شاید من از او سرتر 
و یا بچه پرورشگاه. خیلی زود جذب محبت و عشق 
دیگران می‌شوند و به سرعت هم اعتماد می کنند. 
من هم از این قاعده مستثنی نبودم. با اینکه زمان 
زیادی از دوستی ما نمی گذشت من آنقدر به او اعتماد 
کردم که پولهايم رابه حساب او می‌ریختم. چون 
خدمت نرفته بودم و کارت پایان خدمت نداشتم. 
مید شنیدند می گفتند که اشتباه می کنم امامن حرفها 
و نصحیتهای دوستانه آنها را خیلی جدی نمی گرفتم 
و شاید به همین خاطر الان اینجا در زندان هستم! 
به هر حال مدتی از دوستی ما می گذشت و دیگر 
آوازه این دوستی و اعتماد به گوش همه رسیده بود. 
تا آن زمان او فقط برای من در حد یک دوست بود تا 
اینکه... تا اینکه یک شب وقتی با چند نفر از دوستان 


و پسرعموهايم دور هم بودیم. حرف از من و او شد 
و نمی‌دانم این پیشنهاد از دهان کدامیک از آنها در 
آمد که خب شما که اینقدر همدیگر را دوست دارید 
و تو هم تااین اندازه به او اعتماد داری چراازدواج 
نمی کنید تا هم سر و سامان بگیری و هم یک شکلی به 
این رابطه‌تان داده باشی ؟! 
اینجای کار که فقط دوست بودیم همه زند گی و دار 
وندارم رابه پای او ريخته بودم چرانباید تشکیل 
زند گی می‌دادم و بالاخره بعد از چند روز تصمیم 
خودم را گرفتم و به منزل آنها زنگ زدم و به مادرش 
گفتم که قصد ازدواج دارم و می‌خواهم به خواستگاری 
بیایم. مادر او اول جا خورد و تعجب کرد. شاید انتظار 
این پیشنهاد رانداشت. چون به هر حال یک روزی 
من حتی نمی خواستم به دوستی‌ام با دختر او ادامه 
دهم و امروز می‌خواستم برای خواستگاری بروم. به 
هر حال او بعد از شنیدن صحبت من خوشحال شد. اما 
فکر کردم دیدم نمی‌توانم تنها به خواستگاری بروم. 
به مادر یکی از دوستانم که زن بسیار خوبی بود و به 
قدر مادر خودم به او علاقه داشتم موضوع را گفتم و 
از او خواهش کردم همراهم بیاید. اوبا مهربانی قبول 
کرد و روز خواستگاری همراه من شد. 

آن روز من در حضور خانواده او بار دیگر حقایق 
زندگی‌ام را گفتم. اینکه فرزند طلاقم. اینکه هیچکس 
خواهر و پدرم راحمایت کنم چون آنها جز من کسی 
راندارن د. مادر او باروی باز گفت اشکالی ندارد.ما 
هم کمکتان می کنیم. نگران نباش. ما هستیم. به هر 
وقرار مراسم بله‌برون را گذاشتیم. برای آن روز من 
همراهم بیایند. اما حقیقت را بخواهید ما هیچ توافقی 
بر سر هیچ چیز نکر دیم. وقتی آنجا رفتیم متوجه شد م 
آنها قبلا هماهنگی‌های لازم را داشته‌اند و به توافقاتی 
هی زو بان توافقاقی که جیلی :اا میل کن نبود: 
اولین مس‌أله‌ای که مطرح شد موضوع مهریه بود که 
درعین ناباوری شد پانصد سکه... من هاج و واج ماندم 
که چه بگویم. راستش رابگویم کپ کردم. در مغز من 
اعداد و ارقام شروع به چرخیدن کرد. شوهر عمه‌ام 
بااشاره چشم و ابرو به من فهماند که قبول نکنم. 
اماتا آمدم بگویم نهاز نگ تلفن همراهم به صدادر 
آمد.به صفحه گوشی‌ام نگاه کردم. برایم پیامک آمده 
کردم. پیام از طرف مادر همان دختر خانم بود. از 
آنجا که محل پذیرایی خانمه او آقایان مجزا بود او 
برایم پیامک فرستاده بود ودر آن از من خواسته بود 
تاهر چه راجمع می گویند بپذیرم اما در محضر آنها 
طبق توافق خودمان عمل خواهند کرد. من اینجور 


٩ن۸‎ 


فامیل خود کمی بز ر گنمایی کنند و بعد در خلوت 
خودمان به انچه هر دو توافق داشته باشیم, رضایت 
دهند. پس به شوهر عمه‌ام فهماندم مخالفت نکند. 
در ادامه صحبت از این شد که طبق رسم و رسوم 
آنها داماد موظف است هفت قلم از اجناس بزرگ 
جهیزیه عروس راتهیه کند. می‌خواستم مخالفت کنم 
که باز هم پیامکی آمد که قبول کن ما خودمان تهیه 
خواهیم کرد و باز من پذیرفتم. به اين اميد که انها 
سر حرفشان خواهند ماند و همه چیز آن طور که 
آنها خواسته‌اند و گفته‌اند پیش برود. به این ترتیب 
تاریخ عقد مشخص شد و مانامزد شدیم. البته ناگفته 
نماند که هیچکدام از توافقات ما به کل کتبی قبت 
نشد! روز عقد فرارسید و ما به اتفاق به محضر رفتیم. 
من انتظار داشتم آنها طبق قرارمان تعداد سکه‌ها را 
کمتر کنند ودر مورد آن هفت قلم جنس سنگین هم 
حرفی نزنند. اما نه تنها تعداد سکه‌ها را کم نکر دند 
که آن‌هفت قلم راهم جزو شروط آوردند وثبت 
شد. من دیدم چاره‌ای جز قبول کردن ندارم. چون 
نمی‌توانستم مجلس رابه هم بزنم. همه چیز تمام شده 
بود و برای بر هم زدن دیر شده بود! دیگر نمی گویم 
چقدر سختی کشیدم تا آن هفت قلم را تهیه کردم و 
پول پیش خانه را جور کردم تا بتوانم زندگی جدیدی 
راشسروع کت البته بابت اینها الا ناراحت نبودم 
چون می‌دانستم اگر چیزی را می‌خرم برای زند گی 
خودم است و لذت آن را خواهم برد. 

مدتی بعد مراسم ازدواجمان بر گزار شد و رفتیم 
سر خانه و زندگی‌مان! خانه مادر همسرم نزدیک 
منزل ما بود و همسرم چون تنها بود هر روز بعد از 
رفتن من و انجام کارهای روزمره‌اش به منزل مادرش 
می‌رفت. من بابت این مسأله اصلاً ناراحت نبودم و از 
اینکه همسرم در نبود من احساس تنهایی نمی کند. 
خوشحال بودم. خصوصاً آنکه شغل من طوری بود که 
باید صبح تا شب در مغازه باشم و این طوری نگرانی 
پات همسرم نداشتم.تاینک... تالینکه یک روزاتفاق 
ناخوشایندی افتاد. ان روز مثل همیشه همسرم به 
منزل مادرش رفته بود ومن وسیله‌ای رادر منزل جا 
گذاشته بودم و باید برای برداشتن آن می‌رفتم خانه. 
از آنجا که سر ظهر بود تصمیم گرفتم یک ساعتی 
هم استراحت کنم و بعد بر گر دم. رسیدم خانه لباس 
راحتی پوشیدم و دراز کشیدم. همان موقع یکی به در 
زد. هراسان رفتم در را باز کردم. ديدم دختر همسایه 
طبقه پایین پشت در است. شرمنده از سر و وضع 
نامر تبم پشت در پنهان شدم. دختر ک با خنده پر سید 
که چرارفتم پشت در؟... عذر خواهی کردم و توضیح 
دادم به دلیل لباس و سر و وضع نامناسبم است. 
دخترک اجازه خواست داخل شود. برایش توضیح 
دادم همسرم منزل نیست. دختر ک گفت می‌داند و 
با خودم کار خصوصی دارد.حیران بودم که این دختر 
چه کاری می توانست با من داشته باشد؟ یعنی کار 
خصوصی او با من چه می توانست باشد؟ تقدیر این 


ادامه دارد 
وگل کے ۳۳ 


سس کسی کدی از اندازہ فک می کند کعتز 
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ذټىچه ده دست 
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اولش گفتم دروغ أشنت 

-وقتی یک دفعه سارارا ول کردی و حتی یک 
بار سراغی از او نگر فتی فکر نکر دی چه وضعی دارد. 
چه طور زند گی می کند؟! پس چرا حالا از این خبر 
شو که شدی ؟! 

یک دعوای ساده تبدیل به یک جنگ واقعی شد... 
هميشه با هم دعوا داشتیم. 

زوج خوشبختی نبودیم سارا زن فعال و تحصیل 
کرده‌ای بود. در همه جیز خوب بود جز شوهرداری 
و خانه‌داری... 
بیزد... باور نداشت که وظیفه‌ای در قبال من دارد. 
در عوض در محل کارش مدیر قابلی بود. در روابط 
اجتماعی همیشه محبوب و دوست داشتنی بود. یک 
دعوای ساده آنقدر جدی شد که چمدانم راجمع کرد 
و رسماً از من خواست از خانه بروم بیرون؛ برخورنده 
بو3... 

برای یک مرد هیچ چیز بدتر از این نیست که او را 


۲۴ 


گار د سے 


کیانا نصرت‌زاده 


ثابل توجه شمایی که قصد جدایی دار ید 


از خانه بیرون کنند. 

وقتی ازدواج کر دیم همه گفتند نرو خانه زنت 
زند گی کن. مرد باید از خودش خانه داشته باشد. ولی 
سارا می گفت این حرف‌ها احمقانه است و بهتر است 
عاقلانه فکر کنیم. عاقلانه این بود که اجاره ندهیم و 
پولهایمان را جمع کنیم. 

ولی این دعوای ساده منجر به تحقیر من شد. 
تحقیری که دیگر نمیتوانستم فراموشش کنم. 

تصوير چمدانم دم در. سال‌ها کابوس خواب‌هایم 
شده بود اسم سارا نفرت عجیبی در قلبم ایجاد کرده 
بود. 

حالا بعد از سال ‌ها به من خبر دادند که یک بت 
دارم. یک دختر بچه... به دایی مجید گفتم: 

-از سارا نفرت دارم که بهم خبر نداد و اين همه 

دایی مجید متقاعدم کرد که بای د این حرفها را 
بگذارم کنار و گذشته رافراموش کنم. یک دسته گل 
بخرم و بروم دیدن سارا و دخترم... 

کار سختی بود. هنوز خاطره تلخ چمدانی که در 
دستم بود و از خانه بیرونم کرد در ذهنم بود و عذاب 
می کشیدم ولی حالا پای یک بچه در میان بود... 

حاضر بودم هر جای دیگری‌او و بچه راببینم 
به غیر از آن خانه... ول چاره چه برد انتخاب با او 
بود... 

وقتی مرا با دسته گل دید. اشک در چشم‌هایش 
جمع شد. از چارچوب در. کنار رفت و من وارد خانه 
شدم. اسباب‌بازی‌ها همه جا پخش و پلا بودند. بوی 
دختر بچه در خانه پیچیده بود وقتی صدایش از 
صاحب قلب شد هام و طپشش را برای اولین بار دارم 
تجربه می کنم. 

دخترک آمد. دلم می‌خواست بغلش کنم و 
اشاره کرد که بچه را شوک زده نکنم... 

سار می‌خواست از گذشته هیچ سوالی از او نکنم. 
تم 

-نه, باید برایم یک توضیح داشته باشی که چرا 
وجود این بچه را به من خبر ندادی!؟ 

نگاه پرمعنایی به من کرد و گفت: 

-توحالم راپرسیدی که من به تو خبر بدهم که 


ارو ۳۶۹۱ 


هر وقت مادر و پدری رامی‌بینم که بچه‌شان را نادیده می‌گیرند و از هم جدا 
می‌شوند. دلم می‌خواهد بقه انها را بگیرم سرشان داد بکشم و بگویم: 
به صورت معصوم بچه‌تان نگاه کنید و خجالت بکشید... 


داری صاحب بچه می‌شوی ؟! چند بار برایت پیغام 
فرستادم که بر گردی. 

گفتم: ِ ۲ 
_باکاری که تو کرده بودی دیگر راه بر گشتن 
باز نبود... 

۵سال از زند گی و بز رگ شدن و شیرین 
کلامی‌های بچه‌ام محروم شده بودم و نمی‌خواستم 
ببخشمش و او در عوض چهره حق به جانب گرفته 
بود واز خودش دفاع می کرد. اسم غرور که می امد 
خنده‌اش می گرفت. می گفت. هر دعوایی می‌تواند 
یک ات در ادامه داشته باشد. 

می گفت من زنم رافقط به خاطر یک دعوای ساده 
در اين شهر رها کردم... 

چه کسی می‌توانست قضاوت کند که کدام یکی 
از ما بیشتر گناهکاریم... تاوان این لجبازی‌ها رادخترم 
داده بود که حتی اسم بابا راهم یاد نگرفته بود... نگاه 
غریبانه‌اش به من رنج بزرگی بود. 

گفتم: ۳ 

-دیگز آمده‌ام که بمانم... جه بخواهی و چه 
نخواهعی... حتی اگر چمدانم را دستم بدهی باز 
یا بی‌چمدان, بمانم. ۱ 

غرغرهای سارا را نادیده می گیرم» او هم عوض 
شده حالا دیگر می‌داند مادر بودن وظیفه مهمی است. 
او تنها زن مدير بیرون خانه نیست. 

حالازنی مدیر و مدبر در خانه هم هست... هر 
دوی ما بابت گذشته شرمنده‌ايم... 

همه آن سالهاجز نفرت و کینه چیزی در سرم 
می‌فهمم که ساده‌ترین برداشت و شاید رنج آورترین 
دیگری دارم. دلم می‌خواهد سال‌های غیبتم را جبران 
کنم و کنار دخترم باشم. 

زندگی بچه‌ها ارزشمند تر از هر چیزی است. 

هر وقت مادر و پدری را می‌بینم که بچه‌شان را 
نادیده می گیر ند و از هم جدا می‌شوند. دلم می‌خواهد 
یقه آنهارابگیرم سرشان داد بکشم و بگویم: به صورت 
معصوم بچه‌تان نگاه کنید و خجالت بکشید...  .‏ » 


پرسش ویژه پاسخ ویژه 


سر کار خانم ف. ف از تهران مشکل خود را به 
شرح زير بیان کرده‌اند: 

خواستگاران را نمی‌شناسم 
دختری ۲۶ ساله هستم و تاکن ون همواره به 
دنبال آن بوده‌ام که از زیر مسوّولیتی به نام ازدواج 
گریزان باشم. به همین دلیل به بهانه‌های مختلف 
سعی می کردم تا اصولا عامل ازدواج رابه تعویق 
بیاندازم. پس از پایان دبیرستان به خانواده‌ام گفتم 
که من بدون تحصیلات دانشگاهی محال است به 
خانه شوهر بروم. آنها اگر چه سخن مرا منطقی 
نمی‌دانستند اما به خاطر احترام به من پذ یر فتند. 
پس لیسانس خود را گرفتم این بار به خانواده‌ام 
گفتم که محال است که بدون دریافت فوق‌لیسانس 

ازدواج کنم. 

این بار هم اگر چه نگاه آنها به من مملو از سوع‌ظن 
و ناباوری بود ام باز هم به خاطر آن که هدف من 

را فرهنگی و بر حق می‌دانستند. پذیرفتند. 


و رن 

شرن آخر با 

مه 

هو دا نان است 

سر کار خانم ف.ف از تهران 
نمی‌دانم چراشمااز ابتدادر مورد ازدواج 
خودتان و زمانی که برای این کار انتخاب کرده 
بودید تااین حد خود را آزار داده‌اید کافی بود 
که شمااز همان ابتدا به خانواده خود در مورد 
اه داف خود می گفتید و به آنها اعلام می کر دید 
که می خواهید زند گی خود را به مرحله قابل قبولی 
برسانید و آنگاه با دغدغه ازدواج مواجه شوید. 
من به هیچ وجه تصور نمی کنم که خانواده با این 
برنامه‌ریزی منطقی شما مخالفت می کر دند. اما 
در هر حال گذشته دیگر گذشته و باید از حالا به 
بعد زندگی را به درستی دنبال کرد. شما باید به 
این مسأله خوب توجه کنید که مسؤولیت انتخاب 
شوهر سرانجام بر عهده شماست و نمی‌توانید 
برای این کار فرد دیگری را مسوول قلمداد کنید. 
چرا که اگر بخواهید بر مبنای صحبت‌های این 
و آن هر چند هم منطقی عمل کنید در ذهن 
شما این سردر گمی ایجاد می‌شود که چه ذهنیتی 
درست است این که شما فرد مورد علاقه خود را 
انتخاب کنید يا اینکه فرد دیگر بر مبنای انتظارات 
و توقعات خودش کسی را انتخاب کند. 
به مراحل زندگی دقت کنید 
اما به عنوان راهنمایی این را به شما می گویم 


مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) مشاوره تلفنی چهارشنبه هااز ساعت ٩‏ الی ۱۱و مشاوره حضوری با تعیین وقت 
قبلی که چهارشنجه هابا تماس تلفنی انجام می شو با تسم بو بمب 


و بهانه‌ای دیگر 

و اما بعد از آن که فوق لیسانسم را گرفتم که 
همین چند ماه پیشتر اتفاق افتاد سیس خانواده‌ام با 
چهره‌ای حق به جانب دست به کمر زده و از من 
پرسیدند: 

«سر کار عالیه اجازه می‌دهند که خواستگارها را 
بپذیریم؟» آنگاه من در حالی که می‌دانستم دیگر 
دارم بهانه را از میزان مجاز می‌گذرانم گفتم. محال 
است که بدون انکه مشغله و کاری به دست اورم 
وارد صحنه ازدواج شوم. این بار انها شدیدا مرا 
مورد انتقاد قرار دادند. اما سرانجام پذیر فتند. جرا 
که اتفاقا من هم خیلی زود به کار مورد علاقه‌ام که 
تدریس ادبیات در دبیرستان بود پرداختم. و پس 
از آن بود که دیگر بهانه‌ای در چنته نداشتم. و آنگاه 
پذیرش خواستگارها آغاز شد. 

طی شش ماه گذشته در حدود ۱۵ خواستگار را 
من از زیر نظر گذراندم که سرانجام روی سه نفراز 
انها من و خانواده‌ام به وحدت فکری رسیدیم. اما 
خانواده‌ام و به ویژه مادرم به من گفتند که انتخاب 
نهایی با خودم است. چرا که خودم هم باید مسؤول 
اھر اما مشکل بزرگ من هم که برایتن به خاطرش 
نامه نوشته‌ام این است. 


که به هیچ وجه نباید برای ازدواج به لحظه حال و 
به زمان حاضر توجه کرد. ازدواج یکی از پدیده‌های 
زندگی است که باید تقریبا برای تمام عمر ان را 
برنامه‌ریزی کنیم. بنابراین اگر پزشک سی ویک 
ها را ی سا سا ۱ 
و وظیفه است و زمانش به خود او تعلق ندارد به 
هیچ وجه بدین معنا نیست که او در آینده هم در 
پس از پایان دوره رزیدنتی در برابر او قرار می گیرد 
که هیچ کدام هم به یکدیگر شباهتی ندارد. از سوی 
دیگر این که کسی دقیقا از نظر کار و خدمت با شما 
هم عقیده است و به معلمی علاقه دارد به هیچ وجه 
بدین معنا نیست که در تمامی طول زند گی این 
هم‌عقیدگی ادامه پیدا کند. 

در بسیاری از موارد ممکن است شما دو نفر 
ما گرا نونکا + خاط ان که ها 
از قبل خودرا آماده‌نکرده‌اید وهميشه او راهم 
عقیده خودتان قلمداد کر ده‌اید دچار شوک می‌شوید. 
حال در این میان خواستگار دیگری که به عنوان 
یک اهل کسب و کار مشغول است.اگر چه از نظر 
مالی خود را بر تر از دو خواستگار دیگر نشان داده 
است ام افراموش نکنید که دغدغه‌های اوهم به 
را را 
وظای ف خودش راانجام دهد بلکه مرتباً به دنبال 
اکار روداو نا و اا 
که برای مثال ارزش سکه و طلا در هر روز نشان 
می‌دهد روی ذهن او هم تأثیر می گذارد درواقع او 


من به هیچ وجه هیچ ایده‌ای ندارم که کدام را 
اتتخاب کنم. یکی از آنھا پزش کی ۳۱ ساله است و 
دوران رزیدنتی را در بیمارستان می گذراند و به نظر 
انسان خوبی می‌رسد. اما این طور هم به نظر می رسد 
که هیچ وقت زمانش به او تعلق ندارد و گویی همواره 
از حیث زمان کم می‌آورد. 

دومی جوانی ۲۳ ساله و صاحب یک فروشگاه 
است. او از نظر تحصیلات نها تا دیپلم ادامه داده 
اما از سوی دیگر او سرمایه‌دار است واه نظر مالی 
بهترین شرایط را دارد. 

سومی مانند خود من یک معلم است. اوبا آن 
که لیسانس در رشته اقتصاد دارد در دبیرستان 
به تدریس ریاضیات مشغول است و سی سال هم 
سن دارد. و در میان سه خواستگار از نظر خانواده 
طرف مقابل من او رانزدیکتر به خودم یافتم. حال 
با توجه به خصوصیات ياد شده و انچه که از خود 
من می‌دانید لطفاً به من کمک کنید کدامیک از سه 
گزینه راانتخاب کنم.ایده شما می‌تواند یک راهنمایی 
ولو مختصر برای من باشد و نوعی جهت گیری 
فکری برای من ایجاد کند. بی‌صبرانه منتظر پاسخ 
و راهنمایی شما هستم چرا که آنها هم بی‌صبرانه در 
انتظار پاسخ من هستند. 


هم بنده شرایط مالی و اقتصادی جامعه خودش 
می‌شود. حال متوجه شدید که در هر سه مورد 
نگاه شما نمی تواند تنها زمان حال را در بر گیرد. 
بلکه بای د به مراحل مختلف زند گی توجه کنید و 
باد ان اند که کے رااتحات کے که رین 
میزان آرامش را در طول زند گی برای شما به 
ارمغان بیاورد. 

این نه بستگی به حساب بانکی او دارد و نه 
بستگی به شغل و تحصیلات اوست. بلکه بر مبنای 
شحصیت او می واد که آبا شحصیتی آرام ادا 
احترام متقایل و اهمیت دادن به زندگی می‌باشد 
و یا اینکه شخصیتی است که دغدغه‌های مختلف 
او راتحت تأثیر قرار می‌دهد واگر این رامبنای 
انتخاب خود قرار دهید آنگاه مطمئن باشید که 
بهترین انتخاب را انجام می‌دهید. 

در هر سه مورد اختلاف سنی شمامناسب 
است.هر سه مورد آینده‌ای معقول و منطقی 
می‌باشند. و هر سه مورد می‌تواند شوهری مناسب 
خود رانشان دهد. اما کدام می‌تواند آرامترین 
زندگی رابرای شما فراهم کند؟ کمی دقت شما 
را به سوی هدف درست رهنمون می‌سازد. و من 
مطمئن هستم که سرانجام شما کسی راانتخاب 
می کنید که این همه صبر و حوصله را که شما و 
خانواده‌تان تا کنون به خرج داده‌اید به راه دوری 
نخواهد رفت بلکه به شما کمک می کند که انتخابی 
اصلح را انجام دهید. 


ملسم ای شناختن هر کس در سخنان دروغ اډ د 


کن گد 
»0 


@ مار سل ژو اندو 


ازدواج با یک زن قدر تمند 


خب حالاکه شما اهل این محل شدید ی ککاری بکنید. ماکه عرد ضه‌اش رانداشتیم... 
چندنفر یکه دور من ایستاده‌بودند ریز خندیدند واو هم با عصمانی تفت 
- پس معلو مه این محل,» محله بیع ر ضه‌هاست... 


سر کوچه دیده بودمش, ماشینش افتاده بود توی 
جوی آب... فهمیدم مال این محل نیست. هر کس 
توی‌این محل غریبه باشد حداقل یکی دوبار چرخ‌های 
ماشینش می‌افتد توی آن... چند بار هم به شهرداری 
گفته بودیم که فکری برای آن بکند ولی این محله و 
این کوچه واين جوی هیچ وقت توجه شسهرداری را 

کمکش کردم تا ماشینش رااز جوی دربیاورد. به 
زمین و زمان بد و بیراه می گفت که چرا این بلا سرش 
آمده... بهش گفتم. عادت می کنید وقتی یکی دوبار 
توی این جوی بیفتید دیگر بهش عادت می کنید... 

چشم غره‌ای بهم رفت و گفت: 

-یعنی چی بهش عادت می کنم؟ چراشما که 
دراین محل زند گی می کنید تا به حال فکری برایش 
نکرده‌اید؟! 


پوزخندی زدم و گفتم: 


_خب حالا که شمااهل این محل شدید یک کاری 
بکنید. ما که عرضه‌اش را نداشتیم... 

چند نفری که دور من ایستاده بودند ریز خندیدند 
واو هم با عصبانیت گفت: 

-پس معلومه این محل. محله بی‌عر ضه‌هاست... 
عصبانیت می‌خواستم بد و بیراه بگویم. مادرم گفت: 

-ماشین کی بود؟! 

گفتم: یه همسایه جدید... از آن پرمدعاها و پر 
افاده‌ها... 

مادر هیچ نگفت. این ماجرا گذشت. چند روز بعد 
به طور اتفاقی داشتم تلویزیون نگاه می کردم که یک 
دفعه مادر گفت: 

صدای تیز و جیغ جیغوی‌اوراتشخیص دادم. 
داشت باآب وتاب از آن حرف ‌می‌زد واینکه 


من آخرین نفر بودم که فهمی دم مهین درهمه 
این سالها دلش با من و زند گی من نبود... وقتی این را 
فهمیدم که از او دو بچه داشتم و ۲ ۱ سال از ازدواجمان 
می کردم.بادل خودم چه‌می کردم ؟.... گفة به قصد 
کشت کتکش می‌زنم.ولی همان لحظه تن لاغر و 
شکننده‌اش آمد جلوی چشمم... 

خوب یادم هست.توی پار ک نشسته بودم که 
گفتم دروغ می گویی... گفت: عین حقیقت است... 
ساکت می‌شدند ودم نمی زدند ومن در بی خبری 
ES‏ 

مهین رااز هر کس وهر چیز بیشتر دوست داشتم. 

۳۶ ماع سے 


9 مه ۰ ۳۹ 
قابل تو جه کسانی که دلشان 
e‏ ف 
Û‏ ی ف ۳ e‏ ۳۹ 
یار ند کی دسست 
مهین راا زه رکس وهر چیز بیشتر دوست داشتم.وقتی زن م شد مغل یک ستاره 
مید ر خشید. ز یبای ی اش غیر قابل وصف بود و مهربانی و فداکاری‌اش‌بیش از زیبایی 


وقتی زنم شد مثل یک ستاره می‌درخشید. 

زیبایی‌اش غیرقابل وصف بود و مهربانی و 
فدا کاریاش بیش از زیبایی ظاهری‌اش قلبم راتسخیر 
کرد...زن باگذشت.آرام و کم توقعی بود... یاد ندارم 
هر گز چیزی از من خواسته باشد. 

زندگی‌ام همیشه مرتب. باسلیقه و قشنگ بود... 
بچه‌ها موّدب ودرسخوان و قدرشناس تربیت شدند... 
یک مرد چه چیزی بیش از این می تواند بخواهد ؟.. 

چنان باانگیزه کار می کردم که ظرف این سیزده 
سال | نقدر پیشرفت کرده‌بودم که حسادت همه 
برانگيخته شد... 

زند گی‌ام درک حباب رنگی بود و خودم خبر 
نداشتم وبااطمینان خاطر شب رابه روز وروز رابه شب 
می‌رساندم و در بی خبری, خوش بودم و امیدوار... 


ارو ۳۶۹۱ 


مسوولین شهرداری محلی به آن توجهی ندارند... 
مجری برنامه که داشت با دقت به تلفن او گوش 
می‌داد سری تکان داد و گفت: 

-امیدوارم مسوولین شهر داری صدای این خانم 
را شنیده باشند... 
کار می کردند.. 

باهمان‌صورت خواب آلودرفتم دم در... دیدم 
کار گرهای شهر داری مشغول درست کردن یک پل 
کوچک روی جوی هستند... او هم دست به کمر بالای 
سرشان ایستاده بود... 

از خودم شر منده شدم. بر خلاف تصورم. فقط یک 
دختر غرغرو و پر افاده نبود 

همتی کرده‌بود وحتی شهر دار منطقه راهم کشانده 
بود آنجا و صبح زود همگی داشتند کار می کردند. 

مشکلی که سال‌ها در کوچه ما بود و همه لاینحل 
تلقی‌اش می کر دند حالا او حلش کرده بود. 

همه یک جورهایی شر منده‌اش شدند. 

مادر سینی چای به دست از خانه بیرون رفت و به 
کار گرها چای داد و همانجا با او آشنا شد... 

وقتی بعد از یک ساعت بر گشت خانه گفت: 

به این می گویند شیرزن... چه همتی کر د...همتی 
که مردهای محل نکردند... 


اینجوری بود که مراودات مادرم با او شروع شد 


غافل از اینکه همه همه چیز را می‌دانند ومن 
نمی‌دانم...به غیر از خواهرها وم ادروپدر مهین. 
حتی مادر خودم و برادرهایم هم از این ماجراباخبر 
بودند... 

وقتی با مهین ازدواج کر دم او دختر ۲۱ساله‌ای بود 
که در دانشگاه تحصیل می کرد... گفتم: 

-دلم نمی خواهد همسرم درس بخواند. 

و او بی‌چون و چراقبول کرد... پدرش گفت: 

-اصلآ درس به جه دردش می خورد وقتی قرار 
تست اکن 

گفتسم: عوضش قول می‌دهم بهترین زند گی را 
برایت مهیا کنم. 

همه چیز را قبول می کرد و من از این همه اطاعت و 
بی توقعی حيرت کر ده بودم. اما حالا می‌فهمم زیر همه 
این بله‌ها و چشم‌هاء چه بوده... 

همه چیز از وقتی برملا شد که مهین ناگهان پاش 
راتوی‌یک کفش کرد که تعطیلات سال آینده‌به دیدن 
خواهرش برود... گفتم: 

-چرا که نه... 

ویزا که گرفت و مادرم خبر راشنید گفت: 

-نگذارزنت تنها به خارج از کشور برود...هم جوان 

خنده‌ام گرفته بود... به ظهر نکشید که بر ادرم 
ز نگ زدو گفت: پس غیرتت کجارفته ؟!می خواهی 
زنت تنها برود؟! 

هم تعجب کرده‌بودم وهم عصبانی بودم که چرااینها 


ومن در این ميان حس کردم علاقه ویژه‌ای به او پیدا 
کردم ناخود آگاه هر روز یک داستان و ماجرااز او برای 
دوست و همکارم علی تعر یف می کر دم... بعد از مدتی 

-معلوم است گلویت گیر کرده.. باید مادرت 
کاری بکند. 

سرخ شدم. نمی‌دانم چرااز اینکه کسی از حال دل 
من باخبر شود خجالت می کشیدم. 

اسمش شکوه بود مهندس راه و ساختمان... تنها 
زند گی می کرد. خانواده‌اش شهر ستان بودند. 

مادر می گفت دستبختش حرف ندارد... همه 
جوره از او خوشم آمده بود. منتظر بودم مادر چیزی 
بگوید. پیشنهادی بدهد... اما نداد و حرفی نزد... 

بعد از چند ماه‌دیگر کلافه شده‌بودم. علی می گفت 
خودم باید همت کنم و موضوع رابا مادرت مطرح 
کنم... آما من منتظر مادر ماندم... 

بالاخره یک روز لب باز کردم و به مادر گفتم: 

به نظرت شکوه دختر خوبی است؟ 

مادر اخم کرد و گفت: 

فقط همین ؟! 

تعجب کردم. نمی‌دانستم منظور مادر چیست؟ 
گفت: 

اواز تو خیلی بالیاقت‌تر است.فکر می کنی 
نفهمیدم جند وقت است که از او خوشت آمده؟ 

امایک کلمه حرف نمی‌زنی»همتی نمی کنی. چند 


ار Cl‏ 
حرفهایشان راجدی نگرفتم. مهین ویزایش را 
گرفت و تاریخ سفرش هم مشخص شد امامتوجه 
بودم که پچ پچهایی پشت سرم است. هر کس به هر 
زبانی که می توانست سعی می کرد از من بخواهد جلوی 
بالاخره‌ماه پشت ابر نماند و سعید بر ادرم دل به 
دریازدو امد سراغم ور ک وپوست کنده‌همه چیز 

رابه من گفت: 

-مهین قبل از اينکه با توعروسی کند, به عقد 
یک پسر دیگر در آمده بود ولی به خاطر اختلافات 
دو خان_واده‌مجبورش می کنند که طلاق بگیر د.بعد از 
چهار ماه تو به خواستگاری‌اش رفتی واو بی‌هیچ قید و 
شرطی حاضر شد با توازدواج کند چون می خواست 
آن مرد را فراموش کند. ولی اینطور نشد... 

تمام این سال‌ها آن مرد در نزدیکی شمازند گی 
می کرد... مهین زن نجیبی است وهر گز به تو خیانت 
نکرده.ام اقلبش با تونبود اوهر گز به توعلاقه‌مند 
نبوده... چند بار می‌خواست از تو جدا شود. 

یک بار قبل از تولد بچه اولت ان ولی خانواده‌اش 
نگذاشتند.یادت هست بی خبر یک دفعه رفت 
شهرستان و بعد از چند هفته آمد ؟... آن روزها همه 
رفتیم سراغش و مانع این کار شدیم. 

توسخت مشغول کار و گر فتاری‌های خودت بودی 
و ترجیح دادیم چیزی ندانی... 

وقتی‌باردوم‌خواست از توجد اشودپدرش‌تهد یدش 


بار غیرمستقیم بهت گفتم که خواستگار دارد. فقط 
نشسته‌ای که من کاری بکنم. همان طور که نشسته 
بودی تا مشکل این جوی را دیگران حل کنند... کسی 
هم حل نکرد تااینکه او آمد توی این محله... مثل 
شماها دست روی دست نگذاشت. همت کرد.یی 
قضیه را گرفت وشهردار راوادار کرد که خودش 
مس شیاین کار راهد ت کند. خلا رای دق 
خواستگاری ساده منتظری که من اقدام کنم. من بهت 
پیشنهاد بدهم. من بروم و با او صحبت کنم... 


کرد وبا دعوا و مرافعه او رابه خانه بر گر داند. 

توخبر نداشتی ولی مامی‌دانستیم که مهین به 
این زند گی دلبسته نیست. تو رادوست نداشت و 
هميشه فکر می کرد او رامجبور به تحمل به این زند گی 
کرده‌اند... 

حالا هم که تصمیم گر فته به بهانه دیدن خواهرش 
از ای ران برود... همه مامطمئن هستیم که دیگر 
برنمی گر دد و می‌خواهد تو و بچه‌ها را رها کند... 

خودتان راجای من بگذارید... این حرفها چه بلایی 
سر تان می آورد...وقتی زن من شد گفتندشناسنامه‌اش 


٩نا‎ 


حرف‌های مادر بر خورنده بود. گفتم: 

-می‌گویید چه کار کنم؟ سرم را پایین بیاندازم و 
بروم در خانه‌اش و از او خواستگاری کنم ؟! 

گفت: 

ورو کر عن دن رک ر یار 
مردانه و محترمانه از او درخواست کن واجازه بگیر... 
بعد او موضوع را به دخترش می گوید و... 

حق بامادر بود. خر همان هفته به اصرار مادر 
تک و تنهاراهی سفر شدم ورفتم محل کار پدرش 
خودم رامعرفی کردم.از کارم گفتم و خانواده‌ام. 
آن چیزهایی که دارم وندارم.از آرزوهایم گفتم و 
گوش داد بااحترام بامن رفتار کرد و گفت خبرم 

شبانه به تهران بر گشتم. تمام راه حس می کردم 
حق با مادر بود. این کاری بود که باید خیلی زودتر 
انجام می‌دادم... گاهی آدم همت و مردانگی رااز زنان 
یاد می کرد 

این خواستگاری من بالاخره بعد از افت و خیزهایی 

واین ازدواج باشسکوه تاًثیر زیادی روی شخصیت 
من گذاشت. خیلی چیزهارااز اویاد گرفتم ویاد 
می گیرم... او زن محکم وبا اراده‌ای ات 

حالا مادر دو بچه من است و افتخار می کنم چنین 
زن قدر تمندی ِ 


ك آن مرد که چند ماه 
مهین به عقدش در آمده بود »وجود نداشت... 

بعداز چند هفته که‌از عروسی ما گذشت خانواده‌ام 
کاملا به طور تصادفی از این ماجراباخبر می‌شوند 
ولی وقتی مرا عاشق‌پیشه دیدند ترجیح دادند سکوت 

همه این سال‌ها بقیه سعی می کر دند مهین رادر این 
زندگی علیرغم میلش نگه دارند. 

من‌بایک دروغ بز رگ و حقیقی که همه می‌دانستند 
جز من؛ زندگی کرده‌ام... 

وقتی بعد از چند ساعت کمی اعصابم ارام تر شد 
به خانه رفتم و رو در روی مهین ایستادم واز او خواستم 
دیگر به من دروغ نگوید... دست وپایش یخ کرد. 
داشت از حال می‌رفت ولی این من بودم که مرگ را 
یکبار تجربه کرده‌بودم... از خودم نفرت داشتم که‌اين 
همه سال کنار زنی زندگی کرده‌بودم که‌مرادوست 
نداشت و تظاهر می کرد و دروغ می گفت... 

به او گفتم بهتر است اول طلاق بگیریم... قسم داد 
که موضوع رابه بچه‌ها نگویم. گفتم نمی گویم ولی آنها 
هم یک روز مثل من خواهند فهمید... 

مهین اشک می‌ریخت و می‌دی دم او بد بخت‌تر 
از من است جرا که نه به عشق واقعی‌اش رسیده‌نه 
زند گی‌اش رادوست دارد و خواهد داشت. با جدا 
شدن از من همان بد بختی که بود می‌ماند و چیزی در 
زند گی اش تغییر نخواهد کر د و آن حس نفر تی است 
که به زند گی دارد... ۰ 
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از بیمارستان تابیم آوارستان! 

بیمارستان به لحاظ دستوری (و نه البته دستوری 
از آن لحاظ!) یعنی جایی که بیمار انسان رامی گیرند (و 
نه البته به زور ) تا به امید خدااگر بود جه‌اش راداشت و 
بیمه هم حمایتش کرد و شانس هم آورد؛ سلامتی‌اش 
رادر سایه تلاش و توجه دلسوزانه پزشکان و سایر کادر 
پزشکی به دست آورد و با موفقیت کامل و بدون ناقص 
شدن به کانون گرم خانواده‌اش بر گر دد ولبخند بزند 
که توانسته است به سلامت قسر در برود. 

زبان حال بیمار عازم بیمارستان: 
یاران و برادران. مرایاد کنید 

رفتم سفری که آمدن نیست مرا! 

گرم خواهیددلایل استر س واضطراب‌الکی 
این بیمار فوق الاشاره دارای فوبیای ترس بیخودی از 
بیمارستان رابدانید؛ شنیدن‌اين خبر تازه از قول وزیر 
محترم‌بهداشت ودرمان و آموزش پزشکی, به شما 
کمک فراوان می کند. 

وزیر بهداشست «ا کثر بیمارستان‌های تهران بر اثر 
بلایای طبیعی. فر و می ریزند!»....(این علامت تعجبش 
راما گذاشتیم که تعجب کردیم!) 

تاو سوه ی بح ال که باقت فرسوون 
بیمارستان‌های پایتخت. بنا به تصریح وزیر بهداشت و 
نه شهر دار تهران. یک واقعیت محر ز می باشد که فعلا 
گویاباید کناری بایستیم و تماشاگر آن‌باشیم؛ولی چون 
مااین روحیه رانداریم که فقط تماشاچی باشیم و کاری 
نکنیم کارستان:لهذ به سهم ناچیز خودمان یک چند تا 
پیشنهاد می‌دهیم. شاید به درد مر دم و مسوّولان خورد. 
نخورد. بیخ ریش خودمان! ۱ 

_مسکوت گذاشتن قضیه: فعلاً تا کاری در 
راستای تر میم و تحکیم بیمارستان انجام ندادیم از سر 
تشخیص مصلحت. عجالتا چیزی به بیماران بستری 
نگوییم. نه انگار که اصلاً وزیر بهداشت یک همچین 
خبری رادادند که مو به تن هر بیماری سیخ می کند. 
بیماری خودش کافی است. ای بسا که یک جایی از 
خودش راعمل کرده‌باشد وباشنیدن این حرف وزیر. 
بخیه‌های جای عملش در برود خدای نکرده...خب 
وقتی هم که در برود. در رفته است دیگرا 

۲علاماقل‌بیمار ستان‌هاحالاکهاکثربیمار ستان‌ها 
ممکن است براثر بلایای طبیعی که در تهران‌روی 
گسل, چیز غریبی نیست؛فروبریزند. پیشنهاد می کنیم 
که‌لااقل اسامی آن‌دسته از بیمارستان‌هایی که بر اثر 
بلایای طبیعی فرو نمی ریزند.اعلام شود تاصاحبان و 
اطرافیان بیمار و ایضاً خود بیمار بتواند در کمال آگاهی 
دست بهانتخاب بزند. به‌هر حال انتخاب حق همه 
است. حتی شمای مریض! 

۳-تغییر محل بستری:چون به‌هنگام وقوع زلزله 
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می گویند که باید افراد در زیرجایی سفت وسخت 
پناه‌بگیرند؛بهتراست پس تااطلاع ثانوی که مشکل 
فرسود گی بیمارستان‌ها از بیخ بر طرف نشده؛ عجالتاً 
بیماران عزیز به عوض روی تخت که خیلی شیوه‌ای 
مألوف ومعمولی است:در زیر تخت بستری شوند.در 
این صورت اگر سقف اتاق فر و بریزد. خیال بیمار تخت 
است که روی تخت فرو می‌ریزد. 

۴- کمک به بیمارستان‌ها:ازعموم مردم پایتخت 
خواهش می شود که در صورت اتفاق هر گونه بلای 
طبیعی (البته بلابه دور ) در هر حالتی هستند؛ولو 
مجروح ودست وپاشکسته؛ قبل از کمک به خود شان 
برای کمک‌های مر دمی به سمت بیمار ستان‌ها هجوم 
بیاورند و بعد از آنکه پزشکان و پرستاران وامداد گران 
عزیز رانجات دادند. به محل خود بر گر دند و منتظر 
بمانند تا متقابلاً همان پزشکان و پر ستاران وامداد گران 
عزیز به کمک آنها بشتابند. 

کاس پور را ا روت 
یارانه‌های عزیز دست وبال دولت کمی تنگ است؛شاید 
بشودهمینمبالغمیلیاردی را که در کی ازبانک‌های کشور 
ودر استانداری تهران و... مورد اختلاس قرار گرفته؛ یس 
از ر سید گی به متهمان پر ونده( که به همت قوه قضائیه در 
حال بررسی ویژه‌است) پس گرفته شود و صرف بازسازی 
ساختمان بیمارستان‌های تهران شود که هم دولت راضی 
باشد. هم ملت. خداهم که حتما راضی است. 


۰ ۰ ۳ ۰ ۱ 
زندانی الکترونیکی! 

پیش خودمان بماند؛ پیشر فت الکترونیک دارد 

بیداد می کند. همه چیزمان دارد کم کم به الکترونیک 

گره‌می‌خورد. فقط امیدواريم که گره کور نخورد. 

الکترونیک» رشته محبت نیست که شاعر گفته 


اعتراض وار ده:خب برادر من چرانصفه قشنگ 
دیگر شعر رانیامدی؟....حتماً در این وانفسای هزار و 
یک گرفتاری گفته و نگفته, باید خودمان برویم داخل 
اینترنت. به اصطلاح اهل فن سرچ کنیم؟..ما هرچه 
سرچیدیم؛ چیزی نیأفتیم. 

پاسخ صادره بله. حق با شماست.ما فقط نخواستیم 
همین اول مطلبی,چیزی پاره کر ده باشیم؛و گر نه‌مصرع 
اولش این است:«من رشته محبّت تو پاره می کنم». 
بحث ماد راینجابر سر موضوع الکتر ونیک است.نه مهر 
و محبت. درخواست شما یک جریان انحرافی بود. 

بشارت باد بر جمیع زندانیان موجود که قرار است 
عنقریب. شکل زندانی شدن نها کاملا متفاوت از پیش 
واز بیخ پیش رفته شود.به این معنا که می‌خواهند طرح 
مراقبت الکترونیکی راجایگزین حبس کنند.این خبر 
مهم را ما از خودمان در نیاوردیم؛ بلکه معاون توسعه 
مدیریت منابع انسانی‌سازمان زندان‌هاواقدامات 
تأمینی و تربیتی اعلام کر ده است. 

آقای‌محمدعلی زنجیره‌ای‌در گفت و گوباخبر گزاری 
«ایرنا» ضمن اعلام این مطلب مهم از اختصاص اعتبار 
مناسبی برای این طرح توسط دولت خبر داده که با 
تصویب لا یحه مجازات اسلامی در مجلس وابلاغ آن. 
اجرایی‌می‌ شود.به موجب این طرح جالب. محکومانی 
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که توسط دستگاه قضایی, دارای مجازات جایگزین 
حبس شوند؛ از طریق دستگاهی الکتر ونیکی که در محل 
دست یا پای آنها نصب می‌شود. در خارج از فضای 
زندان.دوران محکومیت خود رابه صورت مراقبت 
شده سپری خواهند کرد.ظاهر ا در این طرح» مکان 
خارج از زندان و شرایط آن رادستگاه‌قضایی و قاضی 
مر تبط باپرونده تعیین می کند وسازمان ز ندان‌هافقط 
مراقبت الکترونیکی رابر عهده خواهد گرفت. این مقام 
تقریباً مسوّول, هدف از اجرای این طرح را کاهش امار 
زندانیان در کشور و در راستای زندان زدایی و مجازات 
جایگزین حبس اعلام کرد. 

امتیازات طرح :به نظر ما که‌اين الکترونیکی‌شدن 
مراقبت از زندانیان. هر چه زود تر باید جامه عمل به خود 
بپوشد. خیلی باحال است و محاسن وامتیازات بسیاری 
دارد که ما چون‌همه‌اش رانمی‌توانیم جا کنیم؛ فقط به 
مقداری از آن بسنده می کنیم: 
زندانی رابه دنیای الکتر ونیک و اینترنت پیوند می‌زند؛ 
کلی بر کلاس کارش می‌افزاید.افراداورادر کوچه و 
خیابان به هم نشان می‌دهند که:« می‌بینیش؟....طرف 
زندانی الکتر ونیکیه!» 

۲-شاد کردن زندانی:قدر مسلم, هر آدم زندان 
کسل کننده‌حالش گرفته‌است.چنان که شاعر گفته 
است:«دنیای زندونی دیواره /زندونی از د یوار 
بیسزاره».فلذامر اقبت الکتر ونیکی از زندانی در خارج 
این تنها چار دیواری غیر اختیاری. باعث شاد شدن 


روحیه زندانی و مفید واقع شدن او خواهد شد. 

دصرفه جویی پولی«باجرای این طر: خرج 
صبحانه و ناهار وشام ومسایل بهداشتی و مسواک و 
جیش و بوس ولالا وغیر ه زندانی بر عهده خود و خانواده 
گرامی‌اش می باشد و فقط نام ز ندانی راید ک می کشد. و 
این یعنی به نام ملت به کام دولت]. پیش نهادمی کنیم 
که درعوضن این کار یک مبلقی تت عتوان مغلا 
«حبسانه» برای کانون گرم خانواده زندانی الکترونیکی 
در نظر گرفته شود. 

۴-حسن استفاده از اختلال:به هر حال در عالم 
الکترونیک. ایجاد اختلالات گاهگاهی طبیعی است و 
در بسیاری کشورها هم هست. مواقعی که اینترنت 
سرعتش بیش از حد پایین می آید یا قطع می‌شود: 
یادر مواردی که برق می‌رود؛ زندانی الکترونیکی 
می تواند دوبر ابر به استراحت مطلق بپر دازد. زنده باد 
اختلال!(مر ده باد اخلال)! 

۵-لذ تبخش شدن دوران زندان:وقتی مراقبت از 
زندانی الکترونیکی شد. خیلی به نفعش تمام می‌شود. 
چرا که به هر حال. یک روز برق هست. اینتر نت نیست؛ 
یک روز اینترنت هست. برق نیست؛ یک روز هر دو 
مورد هست. مسوول مر بوطه اش حالش خوش نیست؛ 
یک روزلوازم ید کی دستگاه‌مراقبت الکترونیکی‌نیست: 
یک روز.....بله یک روز بالاخره زندانی با دریافت یک 
پیامک یا ایمیل مبنی بر اتمام دوران زیبا و خاطره انگیز 
زندان, آزاد می‌شود. زنده‌باد ‏ زادی!...ادامه مراقبت با 
خودش و گشت ارشاد خانواده اش! 
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وقتی پول سرویس سر به جهنم بزنه, مجبوریم بچه روبرای 
مهد کود ک پست کنیم 


بابامن تورونمی بینم تومنومی پینی؟ 
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مصطفی بیان -نیشابور 


دولرادر... 


«مصطفی یبان» در پبابه ,یک پیر نگ به ظاهر ساده «دو در ادر...» را که بر شی از نارسایی‌های گاه 
نا گزبر اجتماعی راهدف قرار دادہ با سنجید گی هنر مندانه بر قلم رانده است. تفاوت سر شتی دو 


۰ 


انسان و بر خورد و تقایل غم‌انگیز و درونی و ییرونی آن دو - در یک موقعیت ظاهر متعارف و غیر 


بحرانی - محور و جانمایه تفکر برانگیز این داستان خواندنی است. 
«مصطفی یبان» که دانش آمو خته میندسی علوم و صنابع غذابی است. در عر صه توبسند گی 
,بر کار است وا گر بر زدان داستانی و کاردرد ماهر انه عنصرهای داستان پسشتر تکیه کند.می تواند 


آثار هتر و ماند گار تری خلق کند. 


مادر دسته گل رز راروی میز گذاشت وبعد 
گلدانی رابر داشت تااز آب پر کند ودسته گل 
رادر آن بگذارد. در حالی که مشغول پر 
کردن گلدان بود. فرهاد راصدازد. 

فرهاد یسر بز رگ خانواده‌بود. او بعد 
از پایان‌دوره آموزشی‌دردانشکده‌پلیس 
افسری, به عنوان افسر پلیس انتظامی از 
چند ماه پیش در یکی از کلانتری‌های 
شهر مشغول به کار شده بود. 

-«بابت این گل‌هاچقدر پول 
دادی؟» 

فرهاد لبخندی زد و گفت: 

-«بی‌خیال مامان. قیمت گل‌ها زیاد 
نبود» 

مادر گلدان پر از گل رامقابل قاب عکس 
پدر گذاشت. آن روز بیستمین سالگردشهادت 
پدر بود. بیست سال قبل, پدر در یکی از عملیات‌ها 
مفقودالاثر شده و هیچ چیز از وجود پاکش رابرای آنها 
به یاد گار نگذاشته بود. برای همین مادر. هر سال مانند 
آن روز دسته گل مقابل قاب عکسش می گذاشت و 
برای ش فاتحه می‌خواند.درحالی که‌مادر بانگاهی 
آندوهناک به تصویر پدر خیره‌مانده‌بود. صدای باز 
شدن در حياط به گوش رسید. فر زا پسر دوم خانواده 
که دو سال با فرهاد اختلاف سنی داشت و بز ر گتر بود 
به خانه آمد. مدتی‌بود که خلق و خوو رفتار فرزاد تغییر 
کرده‌بودو گاهی بدون دلیل با مادروفرهاد بگومگو 
و تندی می کرد. 

خود آنها هم نمی‌دانستند علتش چیست؟ تا 
پارسال, آنهاباهم خوب بودن د وهمد یگر راخیلی 
دوست می‌داشتند به طوری که مادر هر گز تصور 
نمی کرد بین دو بر ادر اختلافی به وجود بیاید. 

فرزاداهل درس نبود.از وقتی هم که‌از کارخانه 
تولید موادغذایی‌اخراجش کرده‌بودند.اخلاقش 
عوض شده‌بود. دیگر آن پسر شاد فعال و قانع نبود و 


وت 
۳ س 


به یک پسر بداخلاق و ولخرج تبدیل شده بود. 

فاتحه خواندن مادر تمام شد و عکس پدر را بوسید. 
ناگهان صدای فر زاد راشنید که گفت: 

-«سلام به همگی» 

مادر لبخندی زد و بااند کی تعجب از لحن پر مهر و 
حالت شاد و چهره خندان فرزاد. گفت: 

-«سلام به پسر گلم. کجا بودی؟» 

فرزاد با لحن طعنه آمیز و نیش‌دار گفت: 

-«مثل همیشه» توی خیابان ول میچ ر خید م» 

مادر که همواره به او برای پیدا کردن کار وشغلی 
تاز هامید می داد گفت:«نگران نباش مادر. همین امروز 
وفرداء یه کار خوب گیرت میاد» 

فرزاد پوزخندی زد و گفت: 

-«دلت خوشه مادر.از جای گرم حرف می‌زنی ؟!» 
در همان حال یکباره چش مش به گل‌های کنار قاب 
عکس پدر افتاد و پرسید: 

-«اين گل‌هارا شما خریدین؟» مادر گفت: 
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«نه مادر فرهاد زحمتش رو کشیده...» 
فرزاد لبخند شیطن تآمیزی زد و گفت: 
«از کی تاحالا آقای پلیس محله مون دست و دلباز 
شده که ما خبر نداشتیم ؟!» 
فرهاد لبخندی زد وپاسخ داد:«اونقدری هم نشد 
که تصور می کنی.» فرزاد اخم کرد و تند گفت: 
«نه,دروغ نگو. من قیمت هر شاخه این گل‌ها 
رامی‌دانم.هر شاخه این گل‌ها بیشتر از هزار تومان 
می‌شود.» 
مادر با تعجب به فرهاد نگاه کرد و پرسید: 
«فرهاد جان, تو بابت این گل‌هاء جند هزار تومان 
پول دادی ؟» 
فرهاد خنده‌ای کرد و گفت: 
«نه مامان‌جان, فرزاد دارد اذیتتان‌می کند. آن 
قدرها هم نشده که داداش می گوید.» 
فرزاد میان حرف آن دو آمد و گفت: 
«نه مامان جان, دارد دروغ می‌گوید. همین الان 
من از کنار گل فروشی رد شدم. قیمت هر شاخه این 
گل‌ها رامی‌دانم!» 
مادر با لحن ناراحت کننده‌ای گفت:«فر هاد 
جان,تو تازه مشغول کار شده‌ای. باید 
پول‌هایت را جمع کنی برای زند گی‌ات. 
لازم به این ولخرجی نبود.» فرهاد 
آهسته گفت: 
«مامان‌جان. سالی یکبار بر ای پدر 
گل می‌خریم. فدای یک تار موی شما 
و پدر.» 
فرزاد خندید وبالحن وحالتی که 
انگار یکباره به شدت عوض شده بود. 
گفت: 
«حالاازاین حرف‌هابگذریم. جهت اطلاع 
همگی باید بگویم من از مدتی قبل تصمیم 
داشتم برای مامان یک ماشین لباسشویی بخرم 
و امروز هم آن راخریدم. اما نترسید! پول آن را کامل 
پرداخت کرده‌ام وهمین‌الان ماشین لباس شویی را 
وسط حیاط گذاشتم تاهمگی تشر یف بیاورید واین 
هدیه را با چشمان خودتان ببینید!» 
مادر که باشنیدن حرف‌های فرزاد تعجب کرده 
بود. کنار پنجره اتاق ایستاد و به داخل حیاط نگاهی 
انداخت و آب دهانش را قورت داد و پرسید: 
«فر زاد جان! تو پول این دستگاه راز کجا آوردی؟ 
نکنداز کسی قرض گرفته باشی؟ ما هنوز قسط چند 
وسیله خانه را تمام نکر ده‌ایم!» 
فرزاد دستش رادور گردن مادر انداخت و 
گفت:«خیالت راحت باشد مادر.از هیچ کس قرض 
نگرفته‌ام» مادر با مایه‌ای از تر دید و نگرانی پرسید: 
«پس پول این ماشین‌لباسشویی را از کجا 
اوردی!؟» 
فرزاد لبخند مرموزی زد و پاسخ داد: 
«مادر جان! یعنی اینقدر من راقبول نداری؟ 
بالاخره‌م هم ان دازه خودمان یک پس‌اندازی 


داشته‌ایم از قدیم!» 

مادر با تعجب پرسید: 
پس‌اندازت از کجاست ؟» 

فرزاد که سعی داشت از پاسخ دادن به سوال 
بحث راعوض کرد و گفت: 

«من بر خلاف داداش فرهاد که فقط با حقوق 
ناچیز دولتی می‌تواند چند شاخه گل بگیرد. با انجام 
چند کار و سفارش در طول همین یک سال توانستم 
یک پس‌اندازی جمع کنم تا بتوانم حالاء وسیله‌ای 
بگیرم که برای مادر مفید باشد...» 

مادر با لحن ناراحت کننده‌ای گفت: 

«مگر تو در همین یک سال غي راز خوردن و 
خوابیدن کار دیگری هم داشته‌ای!؟» 

فرزاد که انتظار شنیدن چنین حرفی را از مادر 
می‌خواستيم ثواب کنیم کباب شدیم 

فرهاد که تا ان لحظه‌سکوت کرده‌بود وبه حرف 
آن دوگوش می کرد. میان کلام آن دو آمد و گفت: 

«مادر جان!اين طور هم نیست. داداش فرزاد 
آدم تنبلی نیست. دستش درد نکنه که برای مادر. 
ماشین لباس‌شویی خریده. اتفاقا خیلی بهتر از دسته 
گلی است که من خریدم که بعد از دو روز پژمرده 
می‌شود و به درد هیچی نمی‌خورد!» 

مادر فر هاد وفرزاد رابوسید و گفت:«دست 
هر دوی شما درد نکند. ممنونم که به فکر مادرتان 
هستید. خدا به هر دوی شما خیر و بر کت بدهد» 


شب شد و هنوز یک ساعت دیگر به نوبت شیفت 
شبانه فرهاد باقی مانده‌بود.او در حالی که لباس فرم 
خود رابه تن می کرد از خانه خارج شد وبه سمت 
کلانتری رفت. مدتی بعد از آغاز ساعت گشت 
شبانه, فر هاد به سوی خیابان اصلی راه افتاد. 

همین طور که داشت در پیاده‌روی خیابان قدم 
می‌زد.ویترین یک فروشگاه لوازم خانگی توجه 
اوران خو جلب کر رما کی لنش وی نت 
ویترین,ازهم ان مدلی بود که امروزصبح فرزاد 
برای مادر خریده‌بود. فرهاد سر خود رابلند کر دو 
روی برچسب قیمت آن راخواند. باور کردنش کمی 
دشوار بود. قیمت ماشینلباس‌شویی, معادل جمع 
کل دو ماه حقوق فرهاد بود! 

باخیرهشدن به آن فروشگاه به یاد خبر سرقتی 
افتاد که چند ساعت قبل در کلانتری به او گزارش 
داده شده بود. 

در کلانتری گزارش داده‌بودند که در دوشب 
گذشته. از دو فر وش گاه‌لوازم خانگی سر قت انجام 
شده و آنها خواسته بودند از امشب بادقت بیشتری 
مراقب فروشگاه‌های لوازم خانگی باشند چون که 
احتمال سرقت مجدد از این فروشگاه‌ها وجود 
داشت. فرهاد نگاهی به ساعت مچی خود انداخت. 


نزدیک نیمه‌شب بود. باد نسبتاسردی می‌وزید. 
فرهاد پشت کیوسک تلفن که روبروی فروشگاه 
لوازم خانگی بود ایستاد و چون چراغی در اطراف 
کیو سک روشن نبود. کسی او رانمی‌ دید. سکوت و 
آرامش کاملی بر خیابان حکمفرما بود. فر هاد دست 
در جیب برد. شکلات کاکائویی در آورد و به داخل 
دهان گذاشت.اما قبل از آنکه آن رابخورد سایه‌ای 
در آن طرف خیابان توجه او راجلب کرد. سایه به 
سمت ویترین فروشگاهلوازم خانگی می‌رفت. فر هاد 
دست برروی اسلحه کمری‌اش گذاشت و آهسته 
به آن سمت رفت و خود رابه نزدیک فروشگاه 
رساند. 

فرد ناشناس بدون آنکه متوجه اطراف خود 
باشد. قفل نر ده در فر وشگاه راباز کرد و می‌خواست 
قفل در فروشگاه راهم باز کند که فرهاد فریاد زد: 

-«ایست!» 

فردداشتدامن که پادسعمالن سیاه ضورتتن را 
زیر چشمایش پوشانده بود بر گشت وبا حيرت بهاو 
خیره شد. بر جا خشکش زده‌بود. اما طولی نکشید که 
به خودش آمدو به حر کت د ر آمد گویی می‌خواست 
راه فراری برای خود پیدا کند. اما فرهاد فریاد زد: 

-«از جات تکان نخور و دستانت راببر بالاءو گرنه 
شلیک می کنم!» 

فرهاد اسلحه راروی شقیقه فرد ناشناس 
گذاشت.دستبند به‌دستش زد ونقاب سیاه‌رنگ 
رااز صورتش برداشت. ناگهان فریادی از حيرت 
کشید. با دیدن چهره برادرش درمانده شد. سر 
اسلحه راپایین آورد و خود رابه درخت کنار خیابان 
تکیه داد و مات و مبهوت گفت: 

-«باورم نمی شه...!» 

نمی‌خواست باور کند که دزد این چندشب. 
برادرش باشد. چند لحظه بعد جهره مادرش رابه 
یاد آورد و حرف‌هایی را که آن روز صبح بین فرزاد 
و مادر رد و بدل شده‌بود. در ذهن خود مرور کرد.با 
خشمی مهار شده گفت: 

-«تو چطور توانستی چنین کاری بکنی؟!» 

فرزادم ات ومتحیر به برادرش که لحظه به 
لحظه بر خشم و عصبانیتش اضافه می‌ شد. نگاه 
مد ورین دی 

-«داداش...» 

فره اد حرفش راقطع ک رد وبالحنی عصبانی 
گفت: 

-«به من نگو داداش! توبااین کارت آبروی پدر 
راهم برده‌ای, بدبخت!» 

فر زادباشنیدن‌جمله بر ادرش‌اشک از چشمانش 
سرازیر شد و باحالتی نزار زیر لب گفت: 

-«پشیمانم داداش, به روح پدر قسم می‌خورم. 
پشیمانم...» فرهاد با بیسیم دستی‌اش کلانتری 
محل خدمتش رادر جریان گذاشت. چند دقیقه 


بعد صدای آژیراتومبیل پلیس.سکوت و خلوت 


خیابان با شکست. ۰ 


٭ آقای ابراهیم گرجی‌زاده-شاهین‌شهر اصفهان 

«رؤیای مجید» که به نظر می رسد دست کم بخش‌هایی 
از آن رابا رجوع به خاطرات و یادهای دور و گذشته‌تان 
(باشتابزدگی!) نوشته‌اید. به رغم جاذبهای که‌در 
تصویرسازی شمااز بر خی صحنه‌ها ومکان‌های بومی اهواز 
قدیمدارد. اساسا «داستان» نیست. در بهترین حالت شاید 


آمیزه‌ای ناموزون باشد از حد یث نفس, خاطره‌پر دازی و 
گزارش‌نویسی‌باری‌به‌هر جهت.در کاربردزبان نوشتاری 
هم حوصله لازم راخرج نکر ده‌اید و املای بسیاری از 
کلمات را (بدون هیچ نیاز یا توجیهی) شکسته‌اید. کاش به 
خودتان فرصت و فراغت ذهنی «نویسندگی» می‌دادید 
وبه اهمیت زبان. ساختار و شکل «داستان» توجه می 
کردید. برایتان شاد کامی و تندرستی و طول عمر باعزت 
آرزو می کنم. 
#۶ اقای مصطفی بیان -نیشابور 

«عکس» شماهم (مثل چند نوشته دیگرتان)/ضعیف 
وسطحی است؛ چون به نظر می رسد در طول مطالعات 
و تلاش‌هایتان‌برای «نویسنده» شدن هنوز به دو 
مقوله مهم در کار داستان‌نویسی: یعنی «منطق متن» و 
«حقیقت مانند ی» داستان نرسیده‌اید. چه خوب است که 
توانمن دی ذهن داستانسرایتان رابافراگیری «صناعت 
داستان‌نوسی) در مسیر شایسته آن به کار ستد ید 
شاد کام و سرافراز باشید. 

#اقای محمدازادی -تهران 

همه داستان‌هایی که تا کنون برای مسابقه فر ستاده‌اید. 
علاوه بر این که از قابلیت‌های تام و تمام برای چاپ شدن 
برخوردارن د, کمترین سنخیت ونسبتی بابه اصطلاح 
«داستانگونه» های غالبا سطحی وصر فاً «یکبار مصر ف» 
نشریه‌های عوام‌پسند و شاید پرفروش ندارند. بادرنگ بر 
هر آنچه در قالب داستان‌نوشته‌اید و بخت خوش خواندن 
وبازخوانی شان راء سخاوتمندانه نصیب من ساخته‌اید. به 
این دریافت رسیده‌ام که صاحب نوعی دید گاه نظری, 
فلسفی و انسانی خاص و یگانه‌اید. علاوه بر این» به نظر 
می‌رسد(همچون هر نویسنده جدی و حقیقی) دارای 
جهان داستانی مختص به خودتان شده‌اید که لامحاله 
در پرتسوتجربه هاومجموعه به هم پیوسته تأملات و 
جستجوگری‌هایتان, آرام و عمیق گسترش می‌یابد. صاف 
وصریح برای شمانویسنده کم وبیش تمام عیار باید 
بگویم که چاپ نشدن چند نمونه از داستان‌هایتان در 
ای ادلی کامای وناز کا آتارس دار در 
مجال‌اند ک همین قدر می‌توانم بر ایتان بنویسم که قوی. 
محکم و گیرامی‌نویسید.به نظرم.بر کنار از هر گونه تقلید 
یاحتی‌شاید تأثیر پذیری از در خشان‌ترین داستان‌های 
کوتاه‌برخی نویسند گان آمریکای لاتین. چند داستان شما 
از جمله«یل نگ پری ده‌بر ماه»_خواننده حرفه‌ای رابه 
یاد شماری از بهترین داستان‌های مورد اشاره‌می‌اندازد. 
ناگفته نگذارم که داستان« کوچه‌های جهان» شمارابه 
بخش حروفچینی سپرده‌ام که امیدوارم در اینده نزدیک 
شاهد چاپ شدن آن در این صفحات باشیم. 

دستتان رامی‌فشارم و برایتان تندرستی, پویند گی 
مستدام و سرفرازی آرزو می کنم. 


اد ذد ار د مسو و لت ۱< 


فی ذدار د 


8ار سطو 


سیروس گنجوی 


کار آگاه ارواح! 
جاسوس آلمانی چگونه به دام افتاد؟ 


روزی یکی از نشریات درباره من چنین نوشت: 
«پیتر هور کاس» مردی که ادعامی کند می‌تواند به 
درون جمجمه انسان نفوذ کر ده اسرار زند گی مردم را 
فاش سازد. در باره‌زند گی گذشته خود همچنان سکوت 
کرده است! 

بااین که تمایلی به این کار نداشتم اما ناگزیر شدم 
شرح حال خود را برایشان بنویسم. 

من‌دوران کود کی سختی راپشت سر گذاشتم. 
زی راخان_واده‌ام بافقروتنگدستی‌دست به گریبان 
بود. تحصیلات ابتدایی خود را در مدرسه‌ای واقع در 
زاد گاهم به پایان رساندم.امااز آن پس به علت نداشتن 
استطاعت مالی نتوانستم به تحصیل ادامه دهم. دوسال 
بعد مرابه خاطر نپرداختن شسهریه از مدرسه بیرون 
انداختن دا و من برای تأمین زند گی خود و خانواده‌ام 
به رنگرزی‌منازل مشغول شدم. پدرم ا زاين موضوع 
راضی بود زیرانه تنها هزینه‌ای برای تحصیلم پر داخت 
نمی کرد بلکه پول و پله‌ای هم به دست می امدا 

سپس دریاراانتخاب کردم ودریک کشتی باز ر گانی 
به کار پرداختم. تابستانها که هوا بر ای رنگرزی مناسب 
بود به پدرم کمک می کردم و زمستانها به دریامی‌رفتم. 
مادرم زنی خانه‌دار بود ومانند بسیاری از زنان خانه‌دار 
هلندی بسیار دقیق و وسواسی بود! در همسایگی مازنی 
زندگی می کرد که از سر تفریح گاهی برای زنان محله 
فال ورق می گرفت. روزی این زن به خانه ما آمد وبرای 
مافال گرفت.در آن زمان جوان بپیست ساله‌ای‌بودم 
وبر خلاف مادرم به فال واین قبیل چیزهااعتقادی 
نداشتم. اماچون جنبه سر گر می داشت به اصر ار مادرم 
آن زن‌بر ای م فال ورق گرفت.اوبه من گفت که‌روزی 
آدم مشهوری خواهم شد و آوازه شهرت من در سر اسر 
جهان خواهد پیچید. از او پرسیدم: 

- ایا دریانورد مشهوری خواهم شد؟ 


۳۲ ارس سے 


رمزها و رازه 


او پاسخ داد: نمی‌دانم. 

آنچه او می‌دانست آن بود که شهرت من از مر ز 
کشورم فراتر خواهد رفت و در سرزمین خود نخواهم 
مرد. بلکه در یک کشور انگلیسی زبان, دار فانی راوداع 
خواهم گفت.در آن روز به این حرفها خندیدم. زیرا این 
تصور که روزی پایم رااز کشورم بیر ون بگذارم بر ایم به 
خواب و خیالی شبیه بود! 

چندی بعد.به عن_ وان یک ملوان نیمه وقت به 
استخدام نی روی‌دریایی در آمدم‌وبه در جاتی‌نایل 
شدم. سرانجام به من پیشنهاد شد که به عنوان ارزیاب 
برای‌بازرسی کالاها ومسافران رهسپار «شانگهای» 
واقع در شرق چین شوم. پس از چهار سال اقامت در 
«شانگهای» آتش جنگ در خاور دور شعله‌ور شد. به 
دلیل این بحران و مختل شدن وضع حمل و نقل دریایی. 
کارم را از دست دادم و دوباره به هلند بازگشتم. 
سایه افکند و درپی آن دولت هلند پس از تحمل حملات 
هوایی ویرانگر دشمن و بمبارانهای سنگین, ناگزیر تن 
به تسلیم داد. من نیز مانند بقیه جوانان میهن پرست به 
تشکیلات زیرزمینی که تازه‌سازمان یافته بود پیوستم تا 
علیه نا زیهابه‌مبارزه‌برخیزیم.در آن‌زمان‌نام خانواد گی 
خود رانیز تغییر دادم تا این طریق خانواده‌ام رااز خطر 
انتقام نازیها در امان دارم! 

دراین سالها از هیچ مجاهد تی در راه‌نجات میهن 
خویش از چنگ بیگانگان دریغ نمی کر دم اما چون مورد 
سوءظن قرار گرفته بودم برای فرار از با جویی مر تب 
مشاغل خود را تغییر می‌دادم.در سال ٩۳۳‏ ایعنی دو 
سال قبل از پایان جنگ جهانی دوم هنگامی که در رنگ 
کر دن خانه‌ها به پدرم کمک می کر دم حادثه سقوط من 


از بالای نر دبانی به ارتفاع ۱۰ متر رخ داد که نزدیک بود 
به‌بهای از دست رفتن زند گی‌ام تمام شود. ام از آنجا 
که خدامی‌خواست زنده‌ماندم. نه تنها زنده‌ماندم, بلکه 
دنیای تازه‌ای در ذهنم گشوده‌شد.همین که بهبود یافتم 
واز بیمارستان مرخص شدم فعالیت خود رادر جنبش 
مقاومت هلند از سر گرفتم و قدرت استثنایی خود را در 
خدمت جنبش قرار دادم. 
جاسوس آلمانی به دام افتاد! 

ماجرایی که مایلم درباره‌اش سخن بگویم به همان 
سالهابرمی گردد. به زمانی که دنیادر آتش جنگ 
جهانی می سوخت و ترس و وحشت و ناامنی بر زند گی 
مردم سایه افکنده بود. کشورم هلند همچنان در اشغال 
نیروهای آلمان‌نازی بود وفعالیت من در جنبش 
مقاومت به اوج خود رسیده‌بود. یکی از وظایف من 
دراین جنبش شناسایی خیانتکاران بود که‌اين کار را 
به یاری نیروی ناشناخته‌ای که در وجودم پنهان بود 
انجام می‌دادم. برخی از اعضای جنبش به ظاهر خود را 
میهن‌پرستان دو آتشه‌نشان می دادند در حالی که در 
خفا باد شمن همکاری داشتند. من می‌بایستی این افراد 
راشناسایی می کر دم. برای مثال روزی عکس مردی را 
به من نشان دادند که به تاز گی عضو جنبش مقاومت 
شده‌بود و تصمیم گر فته بودند وظایف حساس‌تری 
به اومحول کنند. همین که عکس رابه دست گر فتم 
ناگهان در ذهن خود این مرد را که یک پیراهن ساده به 
تن داشت به شکل آهریمنی مشاهده کر دم.دیدم که 
زدم: به اين مرد اعتماد نکنید. او از ما نیست! 

مقامات جنبش از د گر گونی من پس از سقوط آ گاهی 
داشتند. اما چون هنوز آزمایش خود را پس نداده بودم 
بر سر دوراهی قرار گر فتند. از یک سواین عضو جدید را 
سخنان من با نظریات آنان مغایرت داشت و صداقت 
این مرد رامخفیانه تحت نظر قرار دهند. دیری نیایید 
که معلوم شد این شخص جاسوس آلمانی واز عوامل 
گشتاپو بود که سعی داشت با ظاهری فریبنده به داخل 
تشکیلات مانفوذ کندا! 

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در برخورد 
اولیه باشخص ناشناسی احساس می کنید که به او نظر 
خوبی ندارید. بقین داشته باشید که در بیشتر مواقع 
احساستان به شما دروغ نمی گوید!این طرز تلقی مر بوط 
به عواملی از قبیل هوش و تجر به و یا بیش و کم مر بوط 
به نیروهای روحی روانی است که خداوند در وجود 
شمانهاده است. 

نازیها که سایه مرابا تیر می زدند چندی بعداز من 
انتقام گر فتند. به اتهام حمل اسناد و مدار ک جعلی به 
آلمان دستگیر شدم ومرا روانه بازداشتگاه کردند. 
چنان لاغر و ضعیف شده‌بودم که وزن بد نم از پنجاه 
کیلو گرم تجاوز نمی کرد.اند کی پس از پیادهشدن 
متفقین از بازداشتگاه‌نازیها آ زاد شد م ودوباره‌به کشورم 
هلند باز گشتم. ماهها طول کشید تا کم کم بهبود یافتم 
و جان تازه‌ای گر فتم! 


پیش‌بینی نتیجه مسابقات ورزشی! 

گاهی اوقات برخی از مردم که در پی یافتن دفینه‌ها 
و گنجهای گمشده ویاخواهان به‌دست آوردن‌ثروتهای 
یک شبه وباد آورده‌هستند به سراغ من‌می آیند.پاره‌ای 
از آنان با پیشنهادهای غیر اخلاقی و ضد اجتماعی خود 
می کوشند از توانایی‌های روحی من سوءاستفاده کنند 
اماخداراگواهمی گیرم که تا کنونهیچگاه‌وسوسه 
نشده‌ام! 

یکی از خلافکاران عمده پول زیادی به من پيشنهاد 
کرد وازمن خواست که به باند قاچاق اوبپیوندم.تقاضای 
اواز من این بود که فقط زمانی را که برای‌انجام گرفتن 
عملیات قاچاق مناسب بود پیشگویی کنم امن پیشنهاداو 
رارد کردم.زیراهميشه مایلم شرافتمندانه‌زند گی کنم. 
من پول رابرای زند گی می‌خواهم نه زند گی رابرای پول! 
اگر می خواستم از راه ناصواب زند گی کنم خیلی زودتر از 
اینها می‌توانستم شرافت خود رادر معر ض حراج قرار 
دهم. می‌توانستم در قمار و بازیهایی که عامل شانس در 
آنها دخالت دارد. همچنین در شرطبندیهای ورزشی 
پول و پله زیادی به جیب بزنم. مثلاً در آن روزهایی که 
بازار شرط بندی به ویژه بر سر مسابقات مشت زنی 
داغ بود من پیش‌بینی کردم که «فلوید پاترسون» 
آمریکایی. حریف سوئدی خود «اینگمار یوهانسن» را 
در دومین مبارزه‌شان برای کسب مقام قهر مانی ب وکس 
سنگین وزن جهان, ناک اوت خواهد کرد. 

خبر گزاری«سوشیتدپرس» دوماه‌قبل از شروع 
مسابقه این پیشگویی را منتشر ساخت که درست هم از 
اب در آمدایک بار نیز در جریان مسابقات «بیس‌بال» 
یک چنین پیشگویی کردم که به حقیقت پیوست. در 
حالی که من کمترین سر رشته‌ای از ورزش «بیس‌بال» 
ندارم. پیش‌بینی کردم که تیم «داجرز» برنده خواهد 
شد در حالی که کارشناسان ورزشی این تیم رادر ردیف 
هفتم جای داده بودند. از این روهنگامی که این تیم برنده 
شد سخت تعجب کر دند. یکی از آنها پرسید: 

-چرااز این موهبت بز رگ در شر ط بندی استفاده 
ت کي ۱ 

با کنایه پاسخ دادم:علتش آن است که این نیرورا 
«خداوند» به منظور انجام دادن کارهای خير در وجود 
من‌نهاده است.ا گر این نیرو را«شیطان» در اختیار من 
قرار داده بود حرف شما رادربست می‌پذیرفتم!!افتخار 
من آن است که همیشه شرافتمندانه زند گی کنم و نزد 
خداو وجدان و شخصیت خود سربلند باشم! 


ماجرای سفر به آمر یکا 

در حال حاضر در ایالت «ویسکانسین» آمریکا به 
کار کشف معادن ارزشمند از زیر زمین مشغولم. از آن 
جمله در معدن طلای «فینیکس» در ایالت « ار یز ونا» 
سهیم هستیم. چند هفته‌ای روی قطعه زمینی که گمان 
می‌رفت دارای مواد کانی باشد قدم زدم.سرانجام سه 
نقطه رابرای حفاری انتخاب کر دم که به معدن ر سید. 
تا کنون بار ها پیش ‌بینی‌های‌من بر ای ر سیدن به ر گه طلا 
درست از آب در آمده‌است. این قبیل کارهانیاز مالی 
مرابرای گذراندن زند گی کاملاً تأمین می کند ودر عین 
حال دست مرا برای پژوهشهای روحی باز می گذارد. 


«پیتر هور کاس» نیروی خود رابرای کشف معادن 
ارزشمند از زیر زمین به کار گرفت. 

همچنین فیلمهایی برای تلویزیون می‌سازم که از لحاظ 
معنوی مراارضامی کند! 

اوایل خیال عزیمت به امریکارانداشتم اماد کتر 
«پوهاریچ» فراروانشناس نامدار آمریکایی از من 
دعوت کرد تابه آن سرزمین سفر کنم واورادر انجام 
دادن یک سری آزمایشهای مر بوط به ۴5۴(ادراک 
مافوق احس اس از راه حواس) یاری دهم. من هم مانند 
بیشتر دانشمندان آن زمان (که نظر خوبی درباره‌من 
ابراز می‌داشتند) به قدرت پنهانی خود واقف شده‌بودم. 
همسرم نیز به این موضوع پی برده‌بود و پیوسته مرا 
تشویق می کر د. بنابراین با کشتی رهسپار ینگه دنیا 
شدم.درروی عرشه کشتی «نیو | مستردام» که مرااز 
هلند به آمریکامی‌برد با «وان هفلین» بازیگر سر شناس 
سیتمادر آن زمان آشنا شدم. اوبرای شر کت در فیلمی 
به یو گسلاوی آن زمان رفته بود وا کنون همراه‌همسر و 
دو فرزندش به میهن خود آمریکا باز می گشت. 

هنگامی که این هنرمند سینمااز انگیزه سفرم به 
آمریکا گاه شد هر چند جانب ادب و احترام رارعایت 
کردامامثل روز برایم روشن بود که اواعتقادی به 
نیر وهای خارق‌العاده ندارد و سخنانم راجدی‌نمی گیرد! 
از او پرسیدم: 

-شماحرفهای مرا باور ندارید. این طور نیست؟ 

«وان هفلین» صادقانه اعتراف کرد و پاسخ داد: 

- نه متأأسفانه نمی‌توانم باور کنم. باید بگویم که من 
آدمی شکاک و بدبین هستم. 

گفتم:ا زاین بابت ایرادی به شماوارد نیست. 
می‌دانم که ق درت روحی مرانفی می کنی د اما اجازه 
بدهید شمه‌ای راجع به خود شما بگویم. 

سپس بی آنکه منتظر پاسخ او بمانم ادامه دادم: 

-یک روز قبل از آنکه به اروپاسفر کنید. دوربین 
عکاسی یکی از فرزندان شما به سرقت رفت! 

بااین سخن درست زدم به هدف! «وان هفلین» 
ابتدا کمی جا خور د اماسپس بی آنکه خود رااز تک و تا 
بیندازد خنده کنان گفت: 

-نکند وقتی دوربین پسرم به سرقت رفت شما 
پشت درخت قایم شده بودید!! 

ترجیح دادم بااو جر و بحث نکنم واجازه دهم که 
به طور طبیعی به استعداد من پی ببرد. همین که در 
روی‌عرشه کشتی به حمل و کشف مسایل مربوط به 
مسافران پرداختم احساس کردم که شک و تردید این 
هنرمند سنیما به تدریج از میان رفت وبه عملیات من 


علاقه‌مند شد! ادامه دارد 


٩۰ ۸ن‎ 


گزارش خارجی 


بقیه از صفحه ۱٩‏ 


دیگر که پروفسور لاتروپ دانمارکی آن را 
اختراع کرده است مدل آهنین و کامل هسته 
زمین می‌باشد و به ویژه برای اندازه گیری تأثیر 
قو جاک این وه کرای رل ای ار 
خود نشان داده است و سرانجام به مهمترین 
و هیجان‌انگیزترین اختراع برمی‌خوریم که 
یگانه امید بشر برای درهم شکستن لایه‌های 
درون زمین به شمار می آید و آن نوعی 
و لها اه کته وی میاه < کاک 
پروفسور «استیونسون» که خود طراح این 
روسل فا فا ایت انرا 
در برابر حرارت بسیار بالا افزایش دهد. آنگاه 
وسیله‌ای را مشاهده می کنیم که به عنوان 
نخستین مصنوع دست بشر به هسته م رکزی 
زمین سفر خواهد کرد. 
میکروبها و با کتری‌ها 

دراین میان ودرهن‌گام پژوهشهای 
زیرزمینی دانشمندان به موجودات و 
اک 
زیرین کره زمین قادر به زیست می‌باشند. 
ا رات ارک سارک کک کد 
عمق ۵ متری در زیر زمین در آمریکای 
شمالی زندگی می کند آغاز می‌شود و سپس 
به میکروب‌هایی می‌رسد که چند صدمتر در 
زیر زمین به سر می‌برند. آنگاه به باکتری‌ای 
برخورد می کنیم که در عمق یک ونیم 
کیلومتری در عمق زمین زند گی می کند و 
اعماق اقیانوس اطلس شمالی محیط زیست او 
می‌باشد. و سرانجام به نوعی کرم در آفریقای 
جنوبی می‌رسیم که «ویکتوس»نام دارد و در 
عمق دو کیلومتری زند گی می کند. نکته جالب 
اینکه همین باکتری‌ها و میکروب‌ها و کرم‌ها 
هستند که در عمق زمین نفت خام را به گاز 
تبدیل می‌کنند. 

سرانجام اینکه با توجه به تغییرات جوی 
بسیاری که در سال‌های اخیر مشاهده شده 
زمین مطمئناً در حال تحولی می‌باشد که 
آخرین بار در حدود یک میلیون سال پیشتر 
با تغییر دو قطب و معکوس شدن جای آنها 
صورت گرفته است. و مهم این که همه این 
تحولات از اعماق زمین و از هسته مر کزی 
آعار ش ده و از همین راه است که انس ان 
می‌توان د به معلومات و اطلاعات بیش‌تر و 
کاملتری درباره تشکیل زمین و حتی کرات 
آسمانی دست یابد و آنگاه به کمک همین 
معلومات. آدمی می‌تواند در سایه تلاش و 
سا 


ری و کر ۳۳ 


سر فای ہبہ عهد و نگاهدادی, 


,دیما 


آن هر انداژه که در مر دی 


فز ونی باد آن 


۰ 


حامعه سا دسته 


بو دمندی گر دد 


ازگوشھوکنارجہان _ 
تلویزیون با رابحه در مرحله تولید 


سرانجام یکی از آرزوهای دیرین انسان بر آورده شده و ساختن تلویزیون‌هایی 
که بتوانند رایحه را هم به بیننده خود منتقل سازند. آغاز شده است. در واقع 
ساخته‌اند. سامسونگ در تلویزیون‌های تازه خود که از یک تا دو سال دیگر به بازار 
عرضه می‌شود یکسری وسایل کوچک و الکترونیک قرار خواهد داد که به کمک 
آنها با استفاده‌از دستگاه کنترل از راه دور وبا فشار دادن د کمه‌های مخصوص امکان 
ایجاد هزاران نوع رایحه وجود دارد و هر بیننده می‌تواند رها شدن رایحه در فضای 
اتاق راحس کند. این امر زمانی امکان‌پذیر است که در تصویر شاهد شرایط خاصی 
هستیم. مانند میز غذایی که خانواده‌ای به دور آن نشسته‌اند یا تصاویر مربوط به 
جنگل‌ها با انبوه درختان و یا تصاویر کوهستان با برف و یخی که در آن وجود دارد. 
حال این تصاویر در تلویزیون زمانی کاملاً بیننده راتحت تأثیر قرار می‌دهد که بوی 
مربوط به آن هم همراه با تصاویر باشد. مانند بوی غذاهاء بوی درختان در جنگل یا 


بوی برف و یخ در کوهستان و هزاران طرز رایحه دیگر. 


گوشی قابل نستنو 
یکی 


ازمشکلا تی 

که همواره 

موبایل ها 
باآن‌مواجه 
بوده‌اند. انتقال 
جرم و میکروب 
است که به دلیل 
عدم امکان پاکیزه 
کردن گوشی 
باعث نگرانی بوده 


منافذ از نظر عبور و مرور میکروب‌های عفونی است و از 
آنجا که از یک گوشی معمولاً چند نفر استفاده می کنند. 
این انتقال‌میکروب کاملاً جدی و امکان پذ یر به نظر 
می‌رسد بنابراین برای نخستین بار پایونیر نوعی گوشی 
رابه بازار عرضه کرده که قابل شستش و بوده و حتی 
می‌توان آن راضد عفونی کرد. این گوشی که در تصویر 
هم آن رامشاهده می کنید به شکلی طراحی شده است 
که قطعات مختلف آن جدا شده و به صورت جداگانه 
آنهارابهیکدیگر متصل کر ده‌وبدون هیچ اثر منفی در 
کارایی ویاقدرت آن استفاده‌از آن‌راادامه‌داد. پایونیر 
حتی ماده مخصوص شستشو و ضد عفونی را هم همراه با 
گوشی به دست مشتری می‌رساند. گوشی قابل شستشو 
در چند رنگ مختلف ساخته شده و به مبلغ ۷۵دلار در 
بازار به فروش می‌رسد. 


۳۴ ارس سے 


از به ایمنی بیستر در برابر انفجارهای خورشیدی 

انفجارهای سطح خور شید (مانند آنچه که د ر تصویر مشاهده‌می کنید) یکی از جدی‌ترین و خطر ناک ترین 
حوادث طبیعی می‌باشند که متأسفانه بر روی زمین چندان هم جدی گرفته نمی‌شوند. در سال ۹ یک 
ستاره‌شناس انگلیسی به نام« کرینگتون» نخستین انفجار سطح خورشید را در هنگام رصد کردن خور شید 
مشاهده کرد. ۱۷ ساعت بعد هم سیستم تلگراف در آمریکا تحت تأثیر انفجار یاد شده به ناگهان از کار 
افتاد و چند تن از تلگراف‌چی‌ها و مأموران تلگراف هم دچار برق گرفتگی‌های عجیبی شدند. این حادثه در 
تاریخ نجوم به عنوان «توفان کرینگتون» شناسایی شده و مؤید این نکته است که تأثیر انفجارهای روی 
سطح خورشید بر زمین بسیار بیشتر از آنی است که انتظار داریم. البته هم | کنون خورشید یک دوره آرام را 
می گذراند.اماانتظار می رود که این آرامش تا آغاز سال ۲۰۱۳ یعنی یک سال وچند ماه دیگر به پایان برسد 
و آنگاه دوباره انفجارهای بز رگ در سطح خور شید آغاز می‌شود که باید در مقابل آن خود راایمن‌تر سازیم. 
یکی از نشانه‌های انفجارها رعد و برق و صاعقه می‌باشد که اگر مستقیما در برابر آن قرار گیریم به طور حتم 
دچار شو کی بز رگ می‌شویم. بنابراین یکی از بهترین روش‌ها برای مقاوم‌سازی در برابر تغییرات خورشیدی 
هماناییشر فت در نحوه پیش بینی وضعیت جوی و گزارش‌های هواشناسی است. این پیش بینی هاباید دقیق تر 
صورت گیرد چرا که سطح بالای خطا در پیش‌بینی به معنای قرار گر فتن در معرض انفجار خورشیدی آن 
هم به صورت ناگهانی و بدون اخطار قبلی است. 


ارو ۳۶۹۱ 


4“ ۰۰ 2 ۰ 
و انگاه که نفت دیگر نیست 

پیش‌بینی اهل علم این است که منابع نفتی طی سی سال آینده 
پایان می گیر د. البته دلیل آن هم یکی افزایش بی‌رویه مصرف انرژی از 
جمله نفت است و دلیل دیگر هم پایان یافتن منابع است که همواره این 
پیش‌بینی وجود داشته که روزی این منابع به پایان می‌رسد. در حقیقت 
به قدری مواد نفتی نایاب می‌شوند که مانند تصویر بنزین‌فروشی‌های 
سابق در ازای مبالغ هنگفت بنزین را در ظرف‌های بسیار کوچک به 
فروش می‌رسانند. بنابراین تنها اتومبیل‌ها برای چند کیلومتر آن هم در 
دانشمندان مشغول پژوهش برای تولید بنزین از منابع گیاهی و حیوانی 
هستند تا هر چه زودتر جانشینی را برای سوخت کنونی فراهم نمایند. 
کاری که قبلا در حدود ۲۰۰میلیون سال پیشتر انجام و تبدیل به منابع 
نفت کنونی شد. اما | کنون دانشمندان به دنبال آن هستند که این پر وسه 
طولانی را بسیار سریع تر کنند و استفاده از بقایای حیوانات و گیاهان به 

عنوان سوخت را به فوریت آغاز نمایند. 
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ینتندوباز می‌گردد 


بسیاری پس از آن که «نینتندو» صاحب پیشرفت‌های برق آسایی شد و سپس 
اتفاق نیفتاد و سرانجام نینتندو با سیستم جدیدی که آن را در تصویر مشاهده 
می کنید به یک حر کت عظیم دست زده‌است که اصطلاحاً به آن «دومین نینتندو» 
گفته می‌شود. در واقع در سیستم تازه که به شکل سه‌بعدی هم طراحی شده و 
11 نامیده شده بزرگترین ویژ گی. دخالت مستقیم تماشاگر در حوادثی است که 
مشغول تماشای آن می‌باشد. به کمک وسیله‌ای که دارای یک پرده ۶/۵ اینچی 
است تماشاگر می تواند در هر موقعیتی به تماشای مستقیم بپردازد و دیگر تلویزیون 
خانگی اجباری نیست. نکته مهم دیگر این است که سیستم تازه دیگر تنها وسیله‌ای 
برای بازی‌های کامپیوتری نیست بلکه می‌تواند در منزل به عنوان پخش کننده 
دی‌وی‌دی و حتی کامپیوتر دستی مورد استفاده قرار گیرد. و پر تابل بودن آن 
باعث می‌شود تا به دردسرهایی از جمله پخش دی‌وی‌دی به دستگاه تلویزیون 
دچار نشویم. نینتندو جدید از سال ۱۲ ۲۰ وارد بازار می‌شود و هنوز بهایی برای آن 
تعیین نشده است. 
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4 حیوانی در گروه‌های متفاوت مشاهده شده است. پژوهشگران فیل‌ها را 
ثیل) ای در میان حیوانات در خشکی ودلفین‌ها رادر میان موجودات دریایی 
< پە ۰ ۱ ۱ ۱ ۳ حتی دارای قابلیت کمک به سایر حیوانات به ویژه در هنگام 
1 خلاق تردن حم ۴ درماند گی یافته‌اند. آنها متوجه شدهاند که در هنگام حمله 
جند كنت ا = 3 8 ak‏ 3 7 
۳ 0 ف ی ناگهان دخالت کرده و حیوان درنده را از منطقه فراری 
مایا ای داده‌اند. ضمن آنکه در میان پرندگان هم خفاشان که 
عملکرد آنها از نظر کاربردهای اخلاقی ۱ 
نتایج حیرت‌انگیزی دست یافته‌اند که آن 


را در کتابی تحت عنوان اخلاق در حیوانات انتشار داده‌اند. در 
اخلاق گرایانه بسیار انفرادی عمل کرده و رفتارهای 
اجتماعی مانند انسان‌ها در آنها وجود ندارد. اما 
پس از پژوهش‌های خستگی‌ناپذیر و بسیار 
مشکل متوجه این نکته شدند که در چند 
حیوان نه تنها تفکر اجتماعی وجود دارد. بلکه 
در یکی دو نمونه داخل کردن گونه‌های دیگر 


از معدود خون آشامان می‌باشند در حال رساندن خون 
به موجوداتی که نیاز مبرمی به خون برای بقا داشته‌اند 
مشاهده شده‌اند. و چنین است دلفین‌ها که به موجودات 
دیگر حتی انسان‌ها کمک کرده‌اند تا از وضعیت‌های 
دشوار خود را نجات دهند. آنها از موردی می‌گویند که 
در آن دلفین‌ها با فراری دادن کوسه‌ها به آنها اجازه ندادند که 
از ماهیان ضعیف‌تر تغذیه کد ما درجه دلسوزی‌هایی که 
در ميان فیل‌ها دیده شد به واقع پژوهشگران را شگفت زده 
کرده است. در تصوير فیلی را که مورد پژوهش قرار گرفته 
مشاهده می کنید. 


۳۵ ۹ E ۳ 


مت 


0 


حنفی رق 


می جهد. تقال 


در اند 


دشه فز فر وغ هی 


۰ 


مد 


یک هفته حادثه 
کریم ملکی 


یک بدهکار قبض روح شد 


مدیر عامل یک شرکت 
ساختمانی وقتی مأمور 
کلانتری راباحکم جلب 
پشت در شر کت خود دید. در 
اقدامی عجیب خود را از طبقه 
شانزدهم محل کارش پایین 


انداخت. 


بنابرایین گزارش» هفته 
گذشته حوالی ظهر مأموران 


کلانتری ۱۲۵ یوسفآباد 
از سقوط مرد ۶۰ساله‌ای از 
طبقه شانزدهم برج سپهر 
در خیابان ولیعصر باخبر 
شدند. بدین ترتیسب خود را 
به محل حادثه رساندند و در 
بررسی‌های اولیه دریافتند که 
مرد قربانی مدیرعامل یک 
شر کت ساختمانی در همان 
برج بوده که به علت بدهی 
و شکایت طلبکارانش جلب 
شده و مآمور پلیس نیز برای 
دستگیری او به دفتر شر کت 
رفته بود. اماوی به محض 
مشاهده مأمور و طلبکارانش 
در شر کت را قفل کرده و به 
طرف پنجره رفت و بعد هم در 
یک اقدام عجیب و وحشتناک 
خود رابه پایین انداخت با اعلام 


این ماجرا باز پرس کشیک ویژه 
قتل دستور تحقیقات بیشتر در 
این زمینه را صادر کرد. 


3 ۴ ۰ 
پدر شوهرم مرا کتک می‌زند! 
تازه دامادی که در یک توطئه. همسرش را با خودرو 
خود زیر گرفته بود. دستگیر شد. 
چندی پیش مأموران امداد گر اورژانس تهران باخبر 
شدند که پیکر نیمه‌جان زن جوانی بر اثر یک سانحه 
رانند گی در خیابان فداییان اسلام تهران پیدا شده است و 
احتیاج به کمک دارد. بدین ترتیب سریعا به محل حادثه 
اعزام و زن جوان را به بیمارستان منتقل کردند. وی که به 
سختی حرف می‌زد به مأموران بیمارستان گفت: 
ساعتی قبل شوهرم «محمد» به بهانه تعویض پلاک 
خودرویش مرا به محل حادثه کشاند و بعد هم به بهانه اینکه 
ماشیدش خراب شده پیاده‌ام کرد لماناگهان با شرعت مرا 
زیر گرفت و به خیال اینکه مرده‌ام فرار کرد. اما خوشبختانه 
از ناحیه دست و پاها به شدت دچار شکستگی شده و تحت 
عمل جراحی قرار گرفته و از مرگ حتمی نجات یافتم. 
چند روز بعد وکیل نوعروس در دادسرای شهرری 
حاضر و علیه این همسر شکایت کرد. و کیل نوعر وس به 
بازپرس شعبه پنجم دادسرا گفت: عروس جوان اهل یکی 
از شهرهای غربی کشور است و چند ماه قبل و به رغم 
مخالفت‌های شدید خانواده‌اش با محمد ازدواج کرده. اما 
متاسفانه خیلی زود اختلاف‌هایشان آغاز شد و محمد 
همسرش را کتک می‌زد. به طوری که یکبار نیز باعث 


پدرمعتادی که بهخاطر توهم ناشی از مصرف ماده 
مخدر «شیشه» دختر ش رابه جای‌ابلیس کشته بود دستگیر 
شد. 

هفته گذشته مأموران پلیس کرج از کشف جسد دختر 
بچه‌ای در محله «مشکیند شت »باخبر شد ند بد ین تر تیب 
خود رابه محل کشف جسد رساندند. آنها در اولین بررسی‌ها 
پی بر دند دختر بچه چهار ساله به شدت هد ف ضر ب و جرح 
قرار گر فته و از پای در آمده است. مآموران در ادامه تحقیقات 
به پدر دختر بچه مظنون شده ووی را دستگیر کر دند. اوهم 
در باز جویی اولیه به قتل دخترش «مبینا» اعتر اف کرد و گفت: 


نقش زن را در خانواده ایفا می کنم. 


دخترم رابه جای ابلیس کشتم 


سقط جنین ۲ ماهه همسرش شد و چند روز قبل نیز با 
زور و تهدید وی را به دفتر خانه اسناد رسمی برد تا مهریه 
۴۰۰ سکه‌اش را ببخشد اما عروس جوان قبول تکرد و از 
من کمک خواست و در اینجا من متوجه سوءقصد داماد 
جوان شدم و حالا هم محمد طبق نقشه قبلی همسرش 
را زیر گرفته است. 

بازیرس پس از شنیدن اظهارات وکیل و برادر عروس 
جوان. دستور بازداشت «محمد» را صادر کرد. مرد جوان 
پس از دستگیری ضمن اعتراف به جرمش گفت: روز 
حادثه من و همسرم سر موضوعی با هم درگیری لفظی 
پیدا کردیم و در یک لحظه اورا زیر گرفتم. اما از ترس 
فرار کردم. بعد دچار عذاب وجدان شدم و به محل حادثه 
برگشتم که ما موران اورژانس را بر بالین همسرم دیدم. 
در حال حاضر مرد متهم با دستور قضایی در بازداشت 
است و تحتقیقات بیشتر همچنان ادامه دارد. 


حدود شش ماه است به ماده مخدر «شیشه» اعتیاد دارم. روز 
حادثه پس از مصرف مواد توهم به سراغم آمد و تصور کردم 
«مبینای‌من» ابلیس است وباید اورابه قتل برسانم به همین 
خاطر حدودساعت ۷ صبح دخترم رادر محلی خلوت به شدت 
کتک زده و بعد هم خفه کردم. 

بازپرس جنایی کزجباعلام هش دار ج دی گفت:ماده 
مخدر شیشه یک محر ک بسیار قوی است که به مر کز سیستم 
عصبی مغز ا سیب جدی می‌رساند. مصر ف این ماده‌مخدر 
موجب اضطراب. دلوایسی, خشونت, جنون, توهم وسوء‌ظن 
می‌شود! 


زم مدام کتکم‌می‌زند 

مرد ۳۲ ساله ای در داد گاه گفت:همسرم با 
بهانه تراشی‌های مختلف مرا کتک می‌زند ومن 
حتی جرآت ندارم به او اعتراض کنم. 

چندی پیش مردی با حضور در داد گاه خانواده 
شد: چهار سال است که با همسرم ازدواج کرده‌ام 
ودراین مدت جایگاه من واو به طور کلی تغییر 
کر ده است. در این مدت هیچگاه این احساس را 
نداشتم که من مرد خانواده هستم و همسرم که 
کارمند یک اداره است. به دلیل نوع شغلش در 
ماه به چند شهر سفر می کند و در این مدت من 
بید از کود ک یکساله‌مان تگهداری کنم.در واقع 


۳۶ گلا سح ہے 


بعد از گذشت ۲ سال از زندگی مشتر کمان 
مرتبط با رشته تحصیلی‌ام پیدا کنم و آن زمان به 
بعد همسرم هزینه‌های خانه را تأمین می‌کند. اما 
بعد از گذشت مدت کوتاهی رفتارش تغییر کرده. 
همسرم بارها به بهانه‌های مختلف مرا کتک زده اما 
من به خاطر حفظ زندگی مشتر کمان هیچگاه به او 
اعتراض نکرده‌ام. 

در پایان اظهارات مرد جوان. همسرش هم که در 
داد گاه حضور داشت گفت: شوهرم به یک مصرف 
کننده تبدیل شده و آنقدر تنبل است که حاضر 
نیست غیر از شغلی مر تبط با مدر ک تحصیلی‌اش 
به کار دیگری روی آورد و هر بار از محل کار به 


ارو ۳۶۹۱ 


که من کنترل خود را از دست می‌دهم و مجبورم 
که او را کتک بزنم. البته او نیز ضربه‌های مرا کم 
و بیش پاسخ می‌دهد. 

مرد در ادامه اظهارات همسرش گفت: آیا سوال 
کردن به اینکه شهرستان می‌روی خوش می گذرد 
و چگونه می گذرانی؟! توهین آمیز است. همسر م 
نگرانی یک مرد را درک نمی کند و به جای جواب 
دادن کتکم می‌زند حال دیگر حاضر نیستم باهمسر م 
زند گی کنم و همه حق و حقوق او را به طور کامل 
پرداخت خواهم کرد و طبق خواسته او حضانت بچه 
راهم برای همیشه قبول می کنم. قاضی داد گاه بعد از 
شنیدن اظهارات طرفین حکم به طلاق داد. 


حمیده‌اخوان 


اسفناج دشمن دیایت 
همه‌می‌دانیم که اسفناج غنی از 
آه اس اماشاید کر از خواص 


دیگر آن مطلم بانیم 
ابه گزارش «سازمان بهداشت 


ا فارطا دار 

دم کرده اسفناج خاصیت اد رار آور دارد و برای بیماران کلیوی مفید است. 

× اهن موجود در آن برای کود کان بسیار مفیدست. 

۲ منیزیم اسفناج مانع از بروز بیماری دیابت می‌شود. 

× ید دراسفناج.بیماری پوستی رادرمان می کند و سیستم ایمنی بدن رانیز 
تقویت می کند. ۲ 

× ویتامین ۴ موجود در آن باعث مقاومت استخوان می‌شود. 

BE‏ وی هروا را ترا هی کنده 

۱ 

× بتا کاروتن مانع از بروز مشکل بینایی می‌شود. 

لوتین موجود در اسفناج مانع از ضعیف شدن عضله چشم بر اثر بالارفتن 
س می وک ۱ 

ا ضد التهابی اسفناج برای النیام بخشیدن به آر تریت, ی کی استخوان, 
دردهای میگرن و آسم مفید است. 


دکلره مو راسفید می‌کند 
یک متخصص پوست و مو تا کید کر د:«د کلره کر دن موهانه تنها موجب خشکی 
وشکنند گی مو موخوره‌وریزش مومی شود بلکه منجر به سفید شدن موهانیز 
می‌شود.» 
د کتر محمد رضوانی گفت:«صرف رنگ گذاشتن موها موجب آسیب رسیدن 
به موها نمی‌شود اما در صورتی که فر دی بنا به دلایلی اقدام به بی رنگ کردن موها و 
استفاده‌از د کلرهبکند | سیب های شد ید ی به مو وارد می‌شود مخصوصادر افر ادی که 


دارای پوست حساسی هستند استفاده‌از رنگ موها ويا د کلره کردن منجر به آسیب 
به بافت پوست سر شده و در مواردی حتی فرد دچار ریزش مو می‌شود.» 

وی توصیه کرد:«در برخی موارد افراد به صورت مک رر رنگ موهای خود را 
تغییر می‌دهند که به شدت به موهای انها اسیب وارد می‌سازد و بایستی از این 
کاراجتناب کنند.» 


شیر را بجوشانید 

عزیزالله کمال‌زاده محقق در زمینه 
بررسی کیفیت شیر اظهار می‌دارد: 
جوشاندن مستقیم شیر به مدت طولانی 
موجب کاهش ارزش غذایی ان تااندازه 
زیادی می شود همچنین رسوب و پوسته 
۱ سطحی تشکیل شده در ته ظرف غالبا 
بدون مصرف باقی می‌ماند ومقداری از 
مواد غذایی شیر از بین می‌رود. 

به گفته وی, جوشاندن مستقیم شیر به 
دلیل کاهش لیزین موجود در پروتئین آن.به ارزش غذایی آن صد مه وارد می کند و 
بررسی‌های انجام شده‌نشان می دهد که بر اثر جوشاندن مستقیم شیر حدود ۰ در صد 
پروتئین و ۱۴ درصد کلسیم آن از بین می‌رود و تر کیبات حساس شیر مثل ویتامین‌ها 
تحت تأثیر حرارت. به تدریج و بسته به مدت زمان جوشیدن نابود می شود. 


شوید؛ ضد عفونی کننده طبیعی 

از زمان قدیم تاکنون از شوید برای IM:‏ 
هضم غذااستفاده‌می‌شود. سقراط 0۳ ۰ 
شویدرابه عنوان‌دهان شویه‌معرفی 
کرد. سربازان تخم این گیاه رابه زخم‌ها 
می‌مالید ند تا ضد عفونی شود. 

دراین مطلب به خواص این گیاه 
اشاره می‌شود: 

(روغن طبیعی آن خاصیت 
تحریک کننده‌دارد و ترشح صفرارا 

تاتب ر آرام بخش دار بتابراین 
در ایجاد خواب راحت موثر است. 

× دانه شسوید.منبع عالی کلسیم. 
منگنز و آهن است و مقدار کمی‌نیز ماده مغذی دارد. 

× روغن شوید ضد عفونی کننده طبیعی است که برای درمان اسهال خونی 
موثر است. ۱ 

)با جویدن‌دانه شسوید.بوی دهان از بین می رود و خاصیت ضد میکروبی آن 
باعفونت‌ه ای‌دهانی مقابله می کند. کلسیم موجود در آن‌برای تقویت دندان و 
استخوان نیز مفید است. 

× خاصیت ادرار آور دارد و سموم را از بدن دفع می کند. 

× پس از زایمان شیر زنان را زیاد می کند. 

× حاوی ماده‌ای به نام «منوترپنز» است که خاصیت ضدسر طانی دارد. 

× شسوید به بدن کمک می کند تاهورمون‌های خاص تنظیم د وره‌قاعد گی را 
ترشح کند. ۱ 

وید فاقد کلسترول است اماسرشار از آنتی | کسیدان و فییر است که میزان 
کلسترول خون را کنترل می کند. 

کرو ا وید بر ای ا لام عد ا ل ا واربدن در 
برابر سرطان ریه و دهان محافظت می کند. 

اضطراب» خشم و افسرد گی را برطرف می کند. 

روغن طبیعی شوید به بدن کمک می کند تا با مشکلات تنفسی مقابله کند. 

همانند سیر مانع از رشد بیش از حد با کتری‌ها می‌شود. 

× به طور طبیعی تقویت کننده بدن است. 

برای رفع سکسکه مفید است. 

× خاصیت تعریق کننده دارد. 

× ورم بدن را کاهش می‌دهد. آب ونمک اضافه بدن رادفع می کند و در حفظ 
سلامت پوست موثر است. 

۲ از پبوست و قولنج پیشگیری می کند. 


آلودگی در ماشین ظر فشوبی ۱ 


کارشناسان درباره آلود گی‌های قارچی در ماشین‌های ظر فشویی هشدار دادند. 
پژوهشگران بر اساس یک بررسی جدید تا کید کر دند: عوامل بیماری‌زای قارچی و 
مضر در بسیاری از لوازم خانگی بویژه در ماشین ظر فشویی تجمع می کنند. 

این بررسی نشان می‌دهد. ۲ ۶درصد از ماشین‌های ظر فشویی در قسمت نوار 
لاستیکی دور درب‌شان, حاوی قارچ‌های بیماری زا هستند. 

این گونه قارچ‌ها تحمل فوق‌العاده‌ای در برابر حرارت, غلظت‌های بالای نمک: 
پاک کننده‌ها و مواد ضدعفونی کننده قوی و اسید دارند. 

به گفته کارشناسان,لوازم بر قی‌خانگی مانند ماشین ظر فشویی ولباسشویی به 
دلیل ر طوبت ومحیط گرم.مناسب ترین مکان برای ر شد میکر وب‌های‌بیماری زا 
یا قارچ‌ها هستند. 


سیم مس 


کاش ارزش راد ای او تج دف کیم 


۰ 


تادداند ارزش چبای است که 
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دا 


سح 


ذا 


جمعی ر امی دحد 


۵0 کتر هر مز انصاری 


پاور" 


یی مصطفی کلیاری 


سقوط پاد گان‌های شورشی 

پریساتیس گفت: 

-مامی‌جنگیم تامرد ستمگر و خونخواری رابه نام 
سو کدیانوس بر کنار کنیم. کشتن پسری اسیر برابر 
چشمان پدرش کاری نیست که دیگران از آن به نیکی 
یاد کنند. پسرش رامانند اسیران دیگر زندانی کنید و 
پاد گان ساراب تین را در محاصره بگیرید. 

بااین که پریساتیس فرمان داده بود نگذارند آب 
واردساراب‌تین شود. کاوا که فر مان ده‌پاد گان بود. 
همچنان به مقاومت ادامه می‌داد. جند روز که گذشت. 
پریساتیس سربازان را آماده‌حر کت کرد وبه شاویدون 
که حاکم آتروپن(آذربایجان) بود فرمود: 

-تو و سربازانت‌ این قلعه رامحاصره کنید و تاسقوط 
کاملش از اینجا تکان نخورید! 

از همسرش پرسید. حال نقشه بعدی تو چیست؟ 

پریساتیس گفت:سرورم ای داریوش دوم!دولشکر 
رادراینجامی گذاریم وبابقیه سپاه‌حر کت می کنیم 
و آنقدر می رویم تابه سربازان سو کدیانوس بر سیم. 
مامی کوشیم جنگ در جایی ناهموار باشد تااو نتواند 
از ارابه‌هایش سود ببرد. سربازان سوار و پیاده مااز 
سربازان او بیشتر ند واگر جنگ ما بدون ارابه‌های او 
باشد. بی گمان پیروز خواهیم شد. 

هنوز جندی نگذشته بود که پاد گان آتروین سقوط 
کرد و کاوا اسیر شد. چون این خبر به پاد گان پارائوا 
رسید. سربازان سست شدند و شکست خوردند. از 
آن به بعد هیچ پاد گانی به فکر شورش نیفتادضمن 
این که سو کدیانوس نیز برای مطیع کردن فر ماندهان 
پاد گان‌ها هیچ کوششی نمی کرد. او حتی سربازانش 
راازجی(اصفهان)بیرون‌نبرد وبه جنگ پریساتیس 
نرفت زیرامنتظر بود ارمیشه سر پریساتیس رابرایش 
بیاورد. 

بنابراین هر چه پریس‌اتیس جلوتر می‌رفت. سپاه 
سو کدیانوس رانمی دید. همین موضوع, اعتماد به نفس 
سربازانش رابالا برد وبانظم و ترتیب ارتشی آموزش 
دیده‌وبا تجربه به اصفهان نز دیک شدند. پریساتیس در 
غرب اصفهان,در منطقه آ پادیس(نجف آبادودستگرد) 
اردو زد. اردو گاه پریساتیس, کنار رود زهاک(زاینده 
رود) بود. دو روز گذشت ولی سو کدیانوس همچنان در 


۳۸ ارس ور 


تا ریخ تاراج. نقبی به تاریخ ۵) 


اسه فصامنسیان 


چگونه پادشاه ایران شد. 


اصفهان ماند و هیچ حر کتی نکر د. پریساتیس که چنین 
دید فرم ود خیمه‌هارابرچینند وبه اصفهان‌یورش 
ببرند. پیش از حر کت. فر ماندهان دسته‌ها را فراخواند 
رف 

-بی گمان سو کدیانوس ارابه‌هایش رابه آورد گاه 
خواهد فرستاد.شمابه سواره‌نظام خود بگویید تنها 
وظیفه‌ای که دارند. از کار انداختن ارابه‌هاست. آنها 
نباید ازم رگ بترسند تا پیر وز شوند. در جنگ, کسی 
پیروز است که در اندیشه جانش نباشد. 

این سخن پریساتیس به‌زودی بین سربازان رواج 
یافت و انگیزه پیروزی آنها رابالا برد. 

نیرنک پریسانیس در جنک 

سوکدیانوس که هنوز دراصفهان بود.ارمیشه کاهن 
رافراخواند و گفت:می‌دانم که گفته‌ای پس از شصت 
روز پریس‌اتیس راخواهی کشت. و می‌دانم که هنوز 
شصت روزنشده‌است.از تومی‌خواهم کاری کنی که 
امروز يا فر دا پریساتیس بمیرد. 

ارميشه گفت:سرورم! کشتن زنی مانند پریساتیس 
فقط پس از شصت روز امکان پذیر است. من نمی توانم 
اورازودتر بکشم... چرابیمناکی و به جنگش نمی‌روی؟ 
مطمئن باش که روز شصتم کشته خواهد شد. 

سو کدیانوس ناچار به سربازانش فر مان حر کت 
داد ونزدیک غروب آفتاب به‌ارتش پریساتیس رسید. 
پریساتیس فرمان داد افرادش اردوبزنند زیرابه زودی 
شب فرامی‌ر سید ومی‌دانید که در آن روز گار در شب 
نمی‌جنگیدن د. سو کدیانوس نیز به افرادش فرمان 
راحت‌باش داد. 

چون بامداد شد. هر دو سپاه آرایش جنگی دیدند و 
در کوس جنگ د مید ند. ارابه‌های سو کدیانوس از جناح 
راست حر کت کردند. پریساتیس بی‌درنگ سوارانش 
رابه جنگ آنهافرستاد. ارابه‌هابا آخرین سرعت خود 
می تاختند تا بیاد«نظام دش من رانابود گند سواران 
پریساتیس نیز با آخرین سرعت تاختند و خود رامیان 
پیاده نظام خودی وارابه‌های دشمن قرار دادند. 

دوپ اس از آغاز جنگ گذشته بود و دراین مدت 
پریس‌اتیس سوار بر اسب سفید ش‌میان‌سربازان 
می‌چرخید و آنها رابه پیروزی تشسویق می کرد. گاهی 
نیز تیری در کمان می گذاشت ویکی از دشمنان را 


ارو ۳۶۹۱ 


پاد شاهی داریوش دوم و حکومت پریساتیس 


خلاصه شماره‌های پیش: تار ی خ تاراج رات آنجا گفت مکه خشایار دوم جانشین ار دشیر 
درازدست شد ولی براد رش س وکد یانوس با ب رخ ی از براد ران د یگ رش همدست شد تاخشایار را 
بکشد. یکی از این برادران اخوس بود که به پيشنهاد همسرش پر یساتیس, د رکشتن خشایار دوم 
ش رکت نکرد وبه هی رکانیارفت.س وکد یانوس وهمد ستانش خشایار را کشتند وس وکد یانوس 
پادشاه شد و سه تن از برادرانش را کشت.برادران د یگر بر خود بیمناک شدند و به اخوس پیوستند. 
چون اخوس قد رتمند شد. س وکد یانوس به سربا زگیری پر داخت وا ز ارميشه؛ رهب ر کلیمی‌های 
جی(اصفهان) خواست جوانا نکلیمی را به پا دگان بف ر ستد.ارمیش هگفت :به جا ی این به تو سرباز 


بدهم. سر پر یساتیس رابه توتقد یم م یکنم.س وکد یانوس پذ یرفت وبه ساماندهی سربازانش رفت. 
اخوس‌نیز همراه پر یساتیس به سو یآور دگاه رفت. پر یساتیس بها وگفت سربازانت راسیزده 
قسمتکن وهر بخش رابه یک ی از برادرانت بده تاس وکد یانوس‌ناچار شود ا رتش نیرومندش را 

درای نگیرو دار فرمانده پا دگان ساراب تین به نا مکاوا شور شکرد.اخوس خواست پس راو را 


نظامش چاره‌ارابه‌ها نیستند بنابراین نیرنگی به کار 
بست و به یکی از فرماندهانش گفت: 

-زود باش به سربازانت بگو در جناح راست دشمن 

سربازانی که در جناح راست با ربه‌هامی‌جنگیدند. 
زمین بگذارید و به اخوس بپیوندید! 
لزومی‌نبود که بجنگند. پریساتیس که چنین دید فرمود 
در جناح چپ نیز جار بزنند که سوکدیانوس درووند 
کشته شده‌است. این شایعه پر | کنی چنان موّثر بود که 

اوتوانست صفوف دشمن رامتلاشی کند و آنان را 
گار دجاویدان رابرداشت و خواست حلقه محاصره را باز 
کند و بگریزد ولی شکست خورد واسیر شد. هنگامی که 
پریساتیس اورادید گفت: 

-هیچ فکر می کر دی که روزی اسیر من شوی؟ 

مرا آزاد کن و بگذار اخوس را بکشم و توراملکه 
خود کنم.زن زیر ک ودلیری مانند تو برای اخوس زیاد 
است. این منم که قدر تو راخواهم دانست. 

پریساتیس پاسخش رانداد و فرموداوراطوری 
گردن بزنند که سرش از بدنش جدانشود. 
سوکدیانوس رادر ارابهای به دیر کی بستند تاهمه 
هنوز تسلیم نشده‌بودند. سلاح خود رازمین گذاشتند 
به عقب جبهه ببر ند وخیمه بزنند وخستگی جنگ را 
از تن بیرون کنند. 

پس از پیر وزی» اخوس به دیدن پر یساتیس رفت و 


پریساتیس گفت: سرورم داریوش دوم بزرگ! اگر 
اورانکشته بودم.هنوز در حال جنگیدن بودیم. از سویی. 
اگر زنده‌مانده‌بود. روزی دیگر شورش می کرد. زنده 
سو کدیانوس. همیشه بر ای تو خطر داشت. 

اخوس آهی کشید و گفت: 

می توانستیم او رادر یکی از دژه ازندانی کنیم. 
کاش برادر شوهرت رانمی کشتی! 

پریساتیس پوزخند زد و گفت: 

اواز من خواست همدستش شوم و تورابکشم و 
ملکه اوشوم. آیا باز هم می گویی چرا او را کشتم؟ 

پاد‌شاهی داریوش دوم 

فر دای پس از پیر وزی»پریساتیس به اخوس گفت 
به اصفه ان برودزیراممکن است پاد گان‌اصفهان 
شوزش کر دة باشد: سيس تا کب کرد: 

-اگر دیدی پاد گان اصفهان شورش کر ده هیچ 
کاری نکن و صبور باش تا من بیایم. 

اخوس پرسید: چرا با هم به اصفهان نرویم؟ 

-زیرا من باید اینجا بمانم و کارهای پس از جنگ را 
ساماندهی کنم. جنازه‌ها باید دفن شوند. ز خمی‌ها باید 
تیمار شوند. و از همه مهم تر باید برای ار تشی که داریم. 
آذوقه فراهم کنم. تو برو من نیز پس از چند روز خواهم 
آمد. تانیامده‌ام.از این که می‌خواهی بر تخت بنشینی: 
به کسی چیزی نگوا 

اخوس سخن اوراپذیرفت و به اصفهان رفت. 
پریساتیس نیز مانند فرماندهی کار کشته کارهارا 
ساماندهی کرد حتی سربازانی را که به صحراها گر يخته 
بودند. گرد آوری کرد و آنها را به ارتش خود وارد کرد 
سپس با شکوه وجلال پاد شاهی بز رگ وارد اصفهان 
شد. در آنجا اعلام کرد که اخوس, پاد شاه ایران است و 
نامش داریوش دوم خواهد بود. 

کتزیاس توضیحی داده که گنگ است و هنوز کسی 
ندانسته منظورش جیست ؟ او می گوید: «چون مادر 
اخوس کنیزی بابلی بود. نام خود راداریوش گذاشت». 
مانمی‌دانیم بین کنیز بودن مادر ون ام داریوش چه 
ارتباطی‌هست.می‌دانیم که‌مادران داریوش اول و 
داریوش سوم شاهزاده بودند پس چرا کتزیاس چنین 
حرفی زده‌است ؟ حتی نمی‌توانیسم بگوییم که چون 
کتزیاس پونانی بودهاشتباه کرده است زیراو بیست 
سال در ایران زند گی کر ده‌بود و اداب ورسوم ایرانیان 
رأمی‌ش ناخت.شاید بخشی از نوشته کتزیاس حذف 
شده و نسخه پردازان به آن توجه نکر ده‌اند. 

دربهار ۲۲ ۴پیش از میلاد.پیشوایان پنج آتشکده 
ایران به پرسپولیس آمدند و تاج بر سر اخوس گذاشتند 
واوراداری وش دوم خواندن د. پس از تاجگذاری او 
پریساتیس ارتش زنانه کوچک ولی بسیار قدرتمندی 
برای خود ساخت.زنانی که در ار تش او بودند. همه بلند 
قد و چهارشانه و دلیر و جنگاور و زیبا بودند. 

دنون, تاریخدان یونانی می گوید: 

«هنگامی که پریس‌اتیس بر اسب می 
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سربازان زن دنبالش راه می‌افتادند. جنان منظر ه زیبایی 
به وجود می آمد که انگار یکی از الهه‌ها به زمین آمده و 

با افرادش به جنگ می‌رود». 


مورخان قدیم گفته‌اند نزدیک به پنج‌هزار سال 
پیشایرانیان سر بازان زن داشتند حتی زنان بر طوایف 
حکومت می کر دندامااز وقتی که‌تاریخ‌ما مدون شده 
پریساتیس نخستین زنی بود که گاردی از زنان زبده‌و 
جنگجوفراهم آورد. پس از اونیز هر گز هیچ زنی به چنین 
جایگاهی نر سید. اواز نوادر روز گار خود بود وبااین که‌در 
زیبایی ورفتارهای زنانه سر آمد پریرویان بود.هیچ‌یک 
ازمورخان»حتی یونانیان که دشمن‌|یرانیان بود ند. 
درباره مشکلات اخلاقی او چیزی ننوشته‌اند واورازنی 
پاکدامن معرفی کردهاند.رجوع کنید به زند گی آبش 
خاتون,زنی که در روز گار سعدی در شیراز حکومت 
می کرد. تا ببینید او چقدر بی‌بند و بار بود وپریساتیس 
چه مقید بود. اما گمان نکنید که پریساتیس هیچ عیبی 
نداشت. او زنی جاهطلب و بسیار سنگدل بود وپ ی آن که 
از پادشاه. بعنی داریوش دوم اجازه بگیر د.هر کس را که 
مخالف اهدافش می دید با شکنجه می کشت. از جمله, 
فرمان داد پوست آرسیت. برادر تنی اخوس را کندند 
وخودش هم به تماشانشست. ٠‏ 

داستانش چنین بود که وقتی که اخوس تاج بر سر 
گذاشت.ارسیت بااوپیمان بست که همیشه فر مانبر دار 
باشد.داریوش دوم(اخوس) نیز اوراساتر اپ سوریه 
کرد.پس از یک سال, ارسیت ار تشی از مزدوران یونانی 
گرد آوردوتاج بر سر گذاشست.پریساتیس بی‌درنگ 
لشسکری آراست وبه سوربه تا خت اما فخست. با دادن 
مقداری طلابه مزدوران‌یونانی. آنهاراازاطراف‌ارسیت 
دور کرد سپس به او تاخت. ارسیت بادیدن عظمت سپاه 
پریساتیس» با چند تن از بزر گان به ارد و گاه پریساتیس 
رفت. نگهبانان راه بر او بستند. ارسیت گفت: 

-من قصد جنگ ندارم ومی‌خواهم باپریساتیس 
مذاک ره کنم.بالتاسار, غ لام مخصوص ورازدار 
پریساتیس, گفت: توباید به دست‌بوسی ملکه‌بروی 
تا ببینی باد رخواستت موافقت می کند یا نه. ارسیت با 
فریاد گفت:او بی مقدار تراز آن است که به دست بوسش 
بروم... دراین هنگام پریساتیس که بر اسب سفیدش 
سوار بود و گر وهی از دختر ان جنگجود نبالش می آمدند. 
نمایان شد و گفت:سخنانت راشنیدم. توبسیار گستاخی 
امااگر مقابلم به خاک بیفتی. شاید دلم بسوزد وبه 
داریوش بگویم تو را ببخشد. 

ارسیت گفت:تونیز بسیار بی شرمی که با پسر 
اردشیر بز رگ چنین سخن می گویی. 

سپس نیزه‌ای را که در دست یکی از افرادش بود. 
کشید و به سوی او انداخت. پریساتیس خود رااز اسب 
به زیر انداخت ونیزه به اونخورد. دختران جنگجو تا 
چنین دیدند.ارسیت وافرادش راتیرباران کر دند وهمه 
را کشتند. سپس پریساتیس فرمان داد سر از تن او جدا 
کردند و به سربازانش نشان دادند. 

بر خی از مورخان گفته‌اند:ارسیت اسیر شد و 
پریساتیس فرمان داد پوستش را کندند. 

جنگ برای عطر شیپر 

پیش از این که پریس‌اتیس به سوریه بتازد. پز شک 
دربار به او گفته بودباردار است و خوب است استراحت 
کند. پریساتیس که دوست نداشت به این زودی 


٩۰نا‎ 


بچه‌دار شود. سفارش پزشک رانپذیرفت وبه سوریه 
رفت. خوب است یکی دیگر از علاقه‌های‌اين زن عجیب 
رابه شمابگویم تامعلوم شوداو چرابه قبرس لشکر 

پریساتیس به داشتن جامه‌های گرانبها و گوهرهای 
نایاپ وعظ های خاص علاقه بسیاری داشت. اوبر 
ارابه‌ای زیباو گوهرنگار سوار می‌شد وزیباترین 
جامه‌های آن روز گار رامی‌پوشید وشکوه خود رانمایش 
می ‌داد. همین وی ژ گی بود که بار دیگر آتش جنگ را 
میان ایران و یونان شعله‌ور کرد. پیش از این گفته بودم 
که‌اردشیر درازدست باجه سیاستی بر کتاب خونین 
جنگ های ایران و یونان نقطه پایان گذاشت و صلح بر 
قرار کرد.اینک نیز بدانید که پریساتیس به بهانه‌ای 
بسیار کوچک. قرار داد صلح اردشیر را پایمال کرد. 

هنگامی که پریساتیس در سوریه بود باز ر گانی که 
از سراسر جهان اجناس عالی و نایابی برای پریساتیس 
می اورف فک دوه کوجکی مقابل‌اوگذاشت. 
پریساتیس درش راباز کرد واز بوی‌عطری که در آن 
بود. بسیار خوشش آمد و گفت: 

_چه عطر دل‌انگیزی! نامش چیست؟ بازر گان 
گفت: نامش عطر قبر سی(شییر) است. 

پریساتیس گفت: گروهی رابرایم بر گزین تاازاین 
عطر تولید کنند. باز رگان کرنش کرد و گفت: 

-بانوی من! این عطر فقط در قبرس تهیه می شود 
زیراافزون بر عصاره گل‌هایی کهعطر رابا آن می‌سایند. 
عطر سایان قبرسی کارهایی می کنند تااین عطر دارای 
چنین بوی هوش ربایی شود. پریساتیس فر مود: بروید 
و سه نفر از عطرسایان قبرسی را برایم بخرید. 

آن باز ر گان به جزی ره‌قبرس رفت وسه تن از 
معروف‌ترین عطر سایان قبرسی رابا بهایی گزاف 
استخدام کرد و به بار گاه پریساتیس برد. پریساتیس از 
آنها پرسید:این عطر راچگونه تولید می کنید؟ یکی از 
آنها گفت: بانوی من! ما عصاره چند گل را که در دامنه 
کوهی می‌رویند.باهم مخلوط می کنیم سپس آن راپیش 
استادمان می‌بریم.او چیزی به آن عصاره‌می‌افزاید 
واین عطر ساخته می‌شود. هیچ کس جز او نمی داند راز 
ښاخثن این عظر خیش 

پریساتیس آنهارامرخص کردوبه‌بازر گانش 
گفت بر ود و استاد عطرسازان قبر سی را برایش بیاورد. 
بازر گان پس از چندی, نامه‌ای برای پریساتیس نوشت 
و توضیحداد که استاد عطر ساز در بر ابر هیچ پاداشی 
قبرس راتر ک نمی کند. پریساتیس بسیار خشمگین 
شسد وپیکی برای‌حاکم قبرس فرستاد وازاوخواست 
آن استاد رابرایش به سوریه بفرستد. حاکم قبرسی به 
او پاسخ داد: قبرس از کشورهای یونان است وم از 
مجلس یونان فرمان می گیرم نه از ملکه ایران. 

پریس‌اتیس جامه کبود پوشید وبه فر ماندهانش 
گفت:به قبرس می‌رویم. من آن استاد عطرساز را 
می‌خواهم. سر پادشاه قبرس رانیز می‌خواهم... چون 
قصه به اینجارسید. خاموش می‌ شوم و هفته‌ای دیگر 
به شسماخواهم گفت که هوس پریساتیس برای داشتن 


عطر شیپر چه عواقبی داشت. 
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در شماره قبل خواندید که «و کاچ» پیرمرد آفر یقایی 
که با کلانتر و سایر پیرمردها گروه«پلنگان پیر »را تشکیل 
داده‌اند. یک شب به سراغ کلانتر می‌ر ود وبااودرددل 
می کند ومی گوید دامادش که جوانی سوئدی است بر خلاف 
اوایل ازدواج بادخترش که جوان خوب و خانواده دوستی 
بود.به دلیل معتاد شدن تبد یل به مرد شروری شده است 
که برای تهیه پول موادش, زنش, یعنی دختر او کاچ را کتک 
می‌زند و یااز او کاچ بازور پول می گیرد. پیرمرد آفر یقایی 
یاد آور می‌شود دامادش که «هوردر»نام دارد.برای اینکه 
زنش ازاوطلاق نگیرد.باحیله ونیر نگ ازاویک چک 
سفید گر فته و حالا«شابنا» چاره‌ای ندارد جز اینکه باجوان 
سوئدی( که‌اوایل ازدواج عاشقش بود) زند گی سگی‌اش 
راادامه بدهد. کلانتر علیر غم اینکه در ماجرای «تیلور »از 
او کاچ[ که به نفع کلانتر شهادت نداد] دلخور بود اما وقتی 
قصه رنج‌های پیر مرد رامی‌شنود تصمیم می گیر دبه او کمک 
کند و... اینک ادامه ماجرا... 

فردااول صبح که از خواب بیدار شدم, چند احظه‌ای 
فکر کردم تایادم آمد نام 
موقعی که همراه زنم مشغول خوردن صبحانه بودیم 
باموبایل«خورخه» تماس گرفتم.همان پیرمرداهل 
«کلمبیا» که‌اگر چه سن وسالش کمتر از بقیه «پلنگان 
پیر» نبود. آما چون در جوانی بو کسور حرفه‌ای بود و 
در کشورش نیز چند بار قهرمان شده بود.لذاهنوز 
بدن ورزیده‌اش راحفظ کرده‌و کمتر از سن وسالش 
نشان می‌داد. 

موقعی که «خورخه» مرا شناخت به رسم اهالی 
آمریکای‌جنوبی‌باصدای بلند شروع کرد به شعار 
دادن:«سلام بر مارشال پیر... چی شده‌رفیق که این 
موقع صبح تلفن زدی؟ باید کسی را بکشم یا بیام از 
زندان بیرونت بیارم؟» 

خندی دم وباخود فکر کردم که خورخه نیز مانند 
همه مردان کلمبیایی. همیشه در فکر یک جنجال است 
و به دلیل روحیه خشنی که دارند. دعوا کر دن وزخمی 


سیر 
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شدن و زندان رفتن برایشان خیلی عادی است! 

به‌همین خاطر گفتم:«شلوغش نکن خور خه... نه 
قراره کسی رابکشی و نه من توی زندانم... البته به تو 
احتیاج شدید دارم... ولی فعلا کاری که باید بکنی اینه 
که سوار موتورت بشی و به سراغ «هاسه‌وا» و «عثمان 
ابراهیم» که موبایل ندارند بری و بهشون بگی ساعت 
۰ صبح توی پار ک و کنار مجسمه«فرشته مهربان» 
باشند.یعنی همان جایی که همیشه همد یگه رومی‌بينيم. 
«رونی وهاستروم» راهم بهشون زنگ می‌زنم.. فقط 
یادت نره«خورخه» که حتماً موتورت راهم بیاری که 
باید یک نفر رو تعقیب کنی!» 

«خورخهه» با صدای بلند خندید و گفت:«من 
۰ ات راحت 
باشه کلانتر... همه رو میارم..» 

تلفن رو قطع کردم و دوباره با دو تا از سوئدی‌های 
پیر تماس گرفتم و با آنهاهم قرار ساعت ۱۰ را گذاشتم 
و سپس مشغول خوردن صبحانه شدم. فاطمه که از 
همان دیشب و موقع حرف زدن با او کاچ احساس 
کر ده بود دار د اتفاقی می‌افتد. سر میز صبحانه نیز بدون 
اینکه حرفی بزند فقط حواسش به حرفهای من بود 
وتاموقعی که آخرین لقمه‌نان وپنی ر راهم خوردم 
حرفی نزد[ او پس از سی و چند سال زند گی مشترک 
تمام خصوصیات روحی مرامی ش_ناخت.از جمله‌اینکه 
موقع خوردن صبحانه گر بگو مگو راه بیفتد اشتهایم 
رااز دست می دهم ]اما بالاخره طاقت نیاورد و موقعی 
که لیوان چایی تلخ را کنار پنجره داشتم جر عه جرعه 
می‌نوشیدم. همانطور که داشت پیراهن آبی رنگم را اتو 
می کرد گفت: «اگر دوست نداری من چیزی بدانم... 
هیچ سوالی ازت نمی‌پر سم!» 

لبخند زدم و گفتم:«تو باهوش‌ترین زن دنیایی که 
خوب بلدی چطوری حرفی که شوهرت دوست نداره 
به زبون بیاره رو از زبونش بیرون بکشی...ولی من 
بهت می گم». 

همه ماجرارابرایش گفتم وحتی نقشه‌ای راهم که 
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در سر داشتم توضیح دادم. فاطمه رخ به رخ‌ام ایستاد 
و گفت:«چی باید بگم ؟ به قول این رفیق کلمبیائیت«تو 
مارشال پیر هستی» و خودت بهتر می‌دانی چیکار 
می کنی... ولی برای من تو همان کلانتر کوچه پس 
کوچه‌های تهر ان هستی که هر وقت می رفتی ما موریت. 
به خاطر یک جفت چشمی که توی خونه منتظرت بود. 
E‏ 

اینهارا گفت واشک در چشمانش حلقه زد. خندیدم 
و گفتم:«خیالت تخت باشه فاطمه جان... هیچ ماجرای 
خطرناک با پلیس در کار نیست. من حالا دیگر از مغزم 
و تجر به‌ام استفاده می کنم...» 

اینها را گفتم و داشتم از در خارج می‌شدم که فاطمه 
صدایم کرد و گفت:«بیا کلانتر...اين راهم ببندوبعد 
«فانوسقه» سبز رنگی را که مخصوص لباس فرم دوران 
خدمتم بود[ و آن را به عنوان یاد گاری با خودم به سوئد 
برده‌بودم آدور کمرم بست. توی چشمانش زل زدم و 
گفتم:«من چقدر خوشبختم که تو رو دارم فاطمه ؟» او 
هم لبخند زد و تا دم در بدرقه ام کرد. 


هرشش نفر«پلنگ پیر»روی‌نیمکت هانشستند و 
تاپایان حرفهای من صحبتی نکر دند تا مشکل «او کاچ» 
راتمام و کمال تعریف کنم ودرانتها گفتم:«حالا من یک 
نقشه‌ای دارم که این پسره«هوردر» رو آادمش کنیم! 

خور خه‌همانطور که با«پنجه بو کس» آهنینش بازی 
می کرد. حرف دلش راهم ان اول زد:«من نمی‌دونم 
نقشه یعنی چی کلانت...امابهت قول می دم موقعی 
که دو تاهو ک چپ وراست توی صورت این اشغال 
ر یاد سرجاش و حالیش می‌شه‌اگریکبار 
دیگه«شانبا» رو اذیت کنه چه بلایی سرش میاد!» 

سرتکان دادم و گفتم:«شاید حق با توباشه....اما 
مطمئن باش قبل از اینکه «هوردر» ادم بشه» اول تو رو 
می‌ندازن زندان و بعد هم طوری «دیپور تت» می کنند 
که نوه و نتیجه‌هات رو هم به سوئد راه ندن». 

خورخه سکوت کرد و«رونی» که وکیل بازنشسته 
بود حرف مرا تأیید کر د:«حق با کلانتره... توی مملکت 
ماوقتی به یک نفر چپ چپ نگاه کنی واز بدشانسیات. 
کم عفد رکه رف بورغ لین بلس ماد 
سراغت. چه بر سه به اينکه بخوای طرف روبزنی... اینجا 
که کلمبیا نیست رفیق!» خورخه عصبانی شد:«مگه 
کلمبیا چشه مرد؟» 

«هاستروم» سیگار ب رگ «خور خه» را گرفت ویک 
زد و اورا آرام کرد:«منظوری نداشت خورخه.... بگذار 
حرفش روبزنه؟» رونی برای دلجویی از «خور خه» یکی 
از سیگارهای خودش را تعارفش کرد و رو به من ادامه 
داد:«کلانتر می‌خوای کار رو یکشم به دادگاه و طلاق 
شانبا رو بگیرم ؟!» 

به درخت تکیه دادم و گفتم:«قبل از هر چیز همین 
فکر رو کردم...ولی مشکل اون چک است که دست 
«هوردر» و به راحتی می تونه دختر «او کاچ» رو بندازه 
زندان...!ولی من یک سوال تخصصی ازت دارم «رونی». 
کرک ق رمام کرد گر روب کول خاری یه 
کارش نداشته» قانون شما که باهاش کاری نداره؟» 

رونی عینکش راجابجا کر د و پاسخ داد:«اگر اذیتش 


نکنه...به حریم خصوصی‌اش پا نگذاره...اوراتهد ید نکنه 
و مسخره‌اش نکنه و... و خلاصه اگر مزاحمتی برایش 
ایجاد نکنه نه... هیچ قانونی نمی تونه محکومت بکنه!» 

سری تکان دادم و گفتم:«حالا خیالم راحت شد... 
اتفاقا نقشه من هم همینه که«هوردر» رو با پنبه سر 
ببریم!ببینید رفقا اینطور که او کاچ می گه. این دامادش 
همه جور خلاف می کنه» مواد می کشه... گاهی اوقات 
برای اینکه پول عملش رو در بیاره جنس جابجامی کنه... 
همانط ور که گفتم معمولاً توی کازینوهاست وقمار 
می کنهامابعضی وقت‌ها که به‌یک نفر می‌بازهاگر طرف 
ضعیف باشه» وقتی از کازینومیاد بیر ون طرف را تعقیب 
می کنه و با تهد ید ازش پول باخته‌اش را پس می گیره و 
اگر لازم باشه طرف را کتک هم می‌زنه... گاهی اوقات 
سوار مترو یااتوبوس‌های شلوغ می شه و «جیب بری» 
می کنه... هر از گاهی هم داخل فر وشگاه‌های پرمشتری 
اما کوچک ( که دوربین مداربسته ندارد) می شه و دور از 
چشم فروشنده‌ها, چیزهایی کوچک مثل باتری و بسته 
تیغ صورت کراشی و... بط ور چیزها رابلندمی کته و 
زیر لباسش جاسازی می کنه و... خلاصه که در طول ۲۴ 
ساعت. غیر از خلاف هیچ کار دیگری انجام نمی‌ده!» 

«هاسهوا» ژاینی مثل هميشه حرف شوخی‌ اش رابا 
لحن جدی زد:«عجب آدم باشرف وناز نینی! هی او کاچ 
تواین داماد رو با قلاب از توی مرداب صید کردی؟» 
او کاچ لبخند تلخی زد و گفت:«ش انس منم‌همینه...» 
گفتگویش ان راقطع کردم وادامه دادم:«حالانقشه من 
اينه که اولاً هر کدامتون دوربین عکاسی موبایلتون رو 
آماده کنین و از فردا صبح زود همگی باید دست به کار 
بشیم. یعنی هر دو الی سه ساعت. یک نفر مون باید مثل 
سایه پشت سراین پسره راه برهو هر خلافی که انجام 
می‌ده ازش عکس بگیره و تا نوبت نفر بعد ی بشه. که او 
هم همین کار رامی کنه... آخر شب هم همه‌مون جمع 
می‌ش یم ابجاو همه عکس‌هایی که گرقتین ازطريق 
بلوتوث ارسال می کنیم به موبایل«عثمان ابر اهیم» تا 
اوداخل فروشگاه کامپیوتر پسرش,دو تا کار بکنه. 
اول اینکه همه رو بریزه داغل 22 ضمناً از تک تک 
صحنه‌ها یک عکس ظاهر کنه و برسونه دست من! 

«هاسهوا» که تا ان لحظه ساکت بود لبخند زد و 
گفت:«حالافهمیدم... تو می خوای از طریق این عکس‌ها 
داماد او کاچ را بندازی زندان؟» 

خندیدم و گفتم:«قسمت‌اولش رودرست گفتی 
سامورایی‌پیر...اماقصدم‌اینه ک 4 بااین عکس‌ها که 
می تونه «هور در» را تا آخر عمر بندازه گوشه زندان, 
باهاش معامله کنم. چک «شابنا» روبده‌تاماهم عکس‌ها 
رو بهش بدهیم و به پلیس ندهیم!» 

«عثمان‌ابراهیم» فکری کرد و گفت:«ببینم کلانتر... 
فکرش رو کردی که یک آدم خلاف کاری مثل این 
جانوری که تو می گی اینقدر باهوش هستش که لااقل 
یکی, دو روز بعد متوجه بشه که یک نفر داره تعقیبش 
می کنه؟ اون وقت مید ونی چه اتفاقی می‌افته؟ «هوردر» 
به هر کدام از ما پیرمردها که یک مشت بزنه. کارمون 
می کشه به قبر ستون!» 

همه زدند زیر خنده‌ومن گفتم:«فکر اینجاروهم 
کردم... واسه همین بهتون گفتم هیچ کداممان نباید با 


«هوردر» (حتی اگر کتکمون بزنه) در گیر بشیم! چون 
نمی‌خوام هیچ مشکلی برای هیچ کس پیش بیاد... در 
مورداینکه احتمالا «هوردر» بخواد مارو بزنه. حق 
با «عثمان» است. ولی خوشبختانه ما هم یک نفر رو 
بین «پلنگان پیر» داریم که چهار تامثل «هوردر» را 
هم حریفه. خوش بختانه هنوز «خور خه» مشتش‌هاش 
می‌تونه گاو رو از پا بندازه...» 
_دوستت دارم کلانتر.. فقط دلم می‌خواد بزنم 
گردنش رو بشکنم! 
توی ذوق‌اش: 
فقط باموتورت پشت سر کسی که «هور در» را تعقیب 
می کنه راه می‌افتی و تنها موقعی خودت رانشان میدی 
که«هوردر» يا رفیقاش بخواهند حال بچه‌های ما رو 
بگیر ند. اون موقع هم تاجایی که می تونی در گیر نمیشی! 
وفقط خودت روبه آن‌افرادنشان‌می‌دی‌تابادیدن 
هیکلت. دمشون رو بگذارن روی کولشان و فرار کنند! 
خورخهاخم کرد و حرفی نزد ومن ادامه دادم: 
«وظیفه تعیین شیفت‌های تعقیب با«هاستروم» خواهد 
بود.در حقیقت او«یاسبخش یاافسر نگهبان» خواهد 
خود من هم جزو تعقیب کننده‌ها خواهم بود! 
بچه‌ها«نه» گفتند و معتقد بودند که من چون تازه 
وارد هستم و همه مکان‌ها رانمی‌شناسم بهتر است کار 
رابه آنهاواگذار کنم,ولی من مخالف بودم تابالاخره 
باید بیشتر از مغزت استفاده کنی کلانتر... من حالا 
می‌فهمم چرا هموطنات تو رو صدامی کنند کلانترا» 
اورادر اغوش کشیدم و بچه‌ه انیز جلو آمدند و 
همگی با هم دست دادیم. 


همه چیز همانطور که پیش بینی کر ده بودم انجام 
شد یعنی «هوردر» که از صبح وقتی بیدار می‌شد. تاشب 
که زفان خوابید تن فر امیر سید فاط و فقط دتبال جور 
کردن مواد مخدرش بود.برای نشئه کر دن خودش 
به‌هر خلافی دست می‌زد.از جیب بری و دزدی در 
مغازه گر فته, تاقمار کر دن و زور گیری از «برنده»!حتی 
گاهی اوقات جنس هم برای قاچاقچی‌ها جابجا کر ده بود 
و... و بچه‌ه ای گروه‌از تمام این صحنه‌ها عکس گرفته 
بودند.البته ماجرابه همین ساد گی انجام نشد, چرا که 
«هوردر» | نقدر باهوش بود که متوجه ماجر اشد و دوبار 
هم یقه«هاسهوا» و «عثمان» را گرفت. اماهر دوبار 
«خورخه به‌داد آنهارسید.هنگامی که مدا ر کمان 
کامل شد. توسط پدرزنش«او کاچ» برای او همه چیز را 
اینکه سرانجام «هور در» مجبور شد کوتاه‌بیاید و برای 
گفتگو به سراغمان بياید. 

محل‌ملاقات راخود«هوردر»‌تعیین کر ده‌وبه 
رفیقمان«او کاچ» یعنی پدرزنش گفته بود تا به ما پیغام 
بدهد:«پشت بارانداز یک خیابون باریک که به دریاچه 
منتهی می‌شه. وسط‌های اون خیابون یک ساختمان 
قدیمیه که با چند تا پله به زیرزمین راه‌پیدامی کنه و 


٩۰ ۸ 


یک تابلوهم روش داره که نوشته« کافه اسب سفید» 
من ساعت ۷غ۶روب داخل اون کافه منتظر رفیقت 
هستم...» 

ساعت ۱ | صبح بود وهمگی در پار ک جمع بودیم 
که«اوکاج» امد وپیعام دامادش رارس‌اند.همین 
که پیر مرد | فریقایی اسم «کافه» رابه زبان آوردو 
گفت «وایت هورس» چند لحظه‌ای همه سکوت کر دند 
و سپس «هاسه‌وا» گفت:«من جات بود م محل قرار رو 
عوض می کردم تاکن به جایی باهات قرا ر گذاشته 
که ازت زهر چشم بگیره کلانتر... 

به رفیق ژاپنی‌مان نگاه کردم تابقیه‌حرفش را 
بزنه»امااین «هاستروم» بود که صحبت «هاسهوا»را 
تفسیر کر د:«حق با هاسه‌وااست کلانتر... کافه«اسب 
سفید» که ته شهره پاتوق خلافکارهاست. از قماربازها 
وموادفروش‌هاگرفته, تاسارقین ماشین و...وحتی 
قاتلینی که به خاطر یک شیش 4 ویسکی آدم می کشند! 
بهش پیغام بده محل قرار رو عوض کنه!» 

چند ثانیه فکر کردم و گفتم:«کار عاقلانه همینه 
که شما می گین... وای این «هوردر» اگه بفهمه ازش 
تر سیدیم دیگه حریفش نمی شیم پس می‌ریم اونجاء 
ولی پیش بینی‌همه چیز رومی کنیم«رونی» که وکیل 
بازنشسته است لابد هنوز چند نفری رادر اداره یلیس 
می‌شناسه که اگر لازم شد از شون کمک بخواد و... 
رونی حرفم راقطع کر د:«ا زاین بابت‌نگران‌نباش,دو 
تااز گر وهبان‌های کلانتر ی همان منطقه آنقدر مدیونم 
هستند که اگر فرداساعت ۷برای نوشیدن قهوه‌به آن 
کافه‌دعوتشون کنم بهم«نه» نگن!»لبخندی زدم وهنوز 
چیزی نگفته بودم که «خورخه» با دلخوری گفت:«منو 
دست کم گرفتین؟ هنوزم ده تا از این جوونای «عشق 
کو کائین» طاقت یک مشت منون دارن...!»عثمان 
ابراهیم نیز[ که قبلا برایم تعریف کرده‌بود که‌در 
قبیله‌شان(در مرا کش) روش «جوب‌بازی» را آموخته] 
عصای او کاچ را گرفت و گفت:«با همین عصاپنجاه نفر 
رو حریفم!» خندیدم ونگاهی به «هاستروم» انداختم و 
او که مرد عاقل و پخته‌ای بود (و شایستگی رییس بودن 
راداشت) چندباردست زد و گفت:« کجای کارین 
آقایون...؟ کلانتر از همان اول نقشهاش این بود که ما 
درگیر نشیم تا گرفتاری برامون پیش نیاد!» 

به علامت تأیید حرفش. چشمکی به هاستر وم زدم 
و گفتم:«رییس درست می گه.بعدش هم مطمئن باشین 
بامدار کی که مااز «هوردر» داریم.او آ نقدر عاقل هست 
که کاری نکنه در گیری بشه و پای پلیس وسط بیاد! 

پس حالا بهتره همه پیر مر دهابریم خونه وحسابی 
استراحت کنیم. چون بعد از ظهر باید «ادای» ادم‌های 
قبراق و سر حال رو در بیاریم...» 

همه زدن د زیر خن ده وهر کدام به طرفی راه 
افتادند. 


طبق قرارمان ساعت ۵ ۶/۴دقیقه عصر همگی 
پشت «بار انداز» جمع می‌شیم و خواستیم راه بیفتیم 
«ا و کاچ» هم پیداش شد.او که به خواهش ماقرار بود 
برای دیدار با«هوردر» نیاید که مبادا دامادش بعدها 


بقیه در صفحه ۵۵ 


گار عر ۴۱ 


خلق 


۰ 


یکت دا 


كِ و اسان است. 


8 مثل یبای 


تماشاگه راز 
نمونه شعر کهن ‏ 
دامان آل عبا 


دم به دم دم از ولای مرتضی بايد زدن 
دست دل در دامن آل عبا باید زدن 
نقش خب خاندان بر لوح جان باید نکاشت 
مهر مهر حیدری بر دل »چو ماباید زدن 
دم مزن باهر که او بیگانه باشد باعلی 
گر نفس خواهی زدن با آشنا باید زدن 
رو به روی دوستان مر تضی بايد نهاد 
مدعی راتیغ غیرت بر قفا باید زدن 
لافتی الاعلی, لا سیف الا ذوالفقار 
این نفس رااز سر صدق و صفا باید زدن 
در دو عالم چارده معصوم راباید گزید 
پنج نوبت» بر در دولتسراباید زدن 
پیشوایی بایدت جستن ز اولاد رسول 
پس قدم مردانه در راه خدا باید زدن 
اا کیریایاید شنید 
خیمه خلق حسین بر کبریا باید زدن 
دواد ات صادق از قول‌سی‌اند 
دم به مهر موسی. از عین رضا باید زدن 
گر بلایی آید از عشق شهید کربلا 
عاشقانه آن بلا را مر حبا باید زدن 
با تقی وبا نقی و عسکری یکرنگ باش 
تیغ کین بر خصم مهد ی بی ریا باید زدن 
هر درختی کو ندارد میوه خب علی 
اصل و فرعش چون قلم سر تابه پا باید زدن 


- دوستان خاندان رادوست باید داشت. دوست 


بعد از آن دم از وفای مصطفی باید زدن 
بر در شهر ولایت. خانه‌ای باید گرفت 
خیمه در دارالسلام ولا باید زدن 
از زبان نعمتا::. منقبت باید شنید 


بر کف نعلین سیّد بوسه‌ها باید زدن 


شاه نىنا ود ۱ 


زير نظر: محمد رضا مهد بزاده 


نمونه شعر نو 
تقد یم به حضرت مولا 
۹۳ 
آمدی 
چند روزی آمدی 
جوانه زدی 
درختی بودی 
تارودخانه 
بی‌بهانه نباشد 
و حتی 
به گنجای خمی 
گسترانگی یابد 
مستان سلامت می کنند 
»¥« 
هوالاول 
و سیزده 
روز آغاز بود 
با امدنت 
ات اعدادرا 
پاک کردی 
تو توان عالم بودی 
هستی با تو در ذرات ضرب شد 
کل شد 
هستی شد 
وتنهاتو 
بساط تفرقه و تفریق را 
جمع کردی 
تو همان هوالاول هوالاخر بودی 
هوالاخر. 


سهیل محمودی 


بر 


عید فربان ۹ 

پیش قدم دوست., جهان قربان کن 
تن لايق یار نیست. جان قربان کن 

تاروی خوشی نشان دهد يار به تو 
قنبر یوسفی ‏ آمل 


دوغزل از حبیب فرقانی سراب 
فریب 

روز گاری در بهشتی دور... سیبی داشتم 
آدمی بودم که حوای نجیبی داشتم 

بوی شیطان می وز ید از لابلای شاخه‌ها 
من ولی چشم و دل پاک از فریبی داشتم 

آسمانها سجده‌ام می کرد ومن مست از غرور 

مثل حوا آرزوهای غریبی داشتم 


ناگهان یک روز شیطان راخداممنوع کرد 
من به این ممنوعیت میل عجیبی داشتم 
زیر پایم دره‌های پر نشیبی داشتم 
تا که جنبیدم به خود ديدم که تبعیدی شد م 
روبروی خویش دنیای مهیبی داشتم 
حال بوی سیب هم حال مر بد می کند 
من که روزی در سرم سودای سیبی داشتم 
قاکه‌ای خالی 
نشانم می‌دهی با دست خود گلهای قالی را 
تو وقتی گیسوان مهربانت رانمی‌بافی 
شبیه کود کی هر شب خدارا خواب می‌بینم 
با ان ی تاه ای ال را 
گناه زند گی رامی‌چشم اما نمی فهمم 
ی 
بگیری فرصت رها تما 


ا 7 ای هعالیمی‌شوموقتی قدمهایت 


رعایت می کند حال بد گلهای قالی را 


زیباشدان 
«شب مانده بود وجرت فرداشدن نداشت» 
دردی که اختبار مداوا شدن نداشت 
پروانه‌ها اسیر تن پیله‌های تار ۳ 
این پیله تاهميشه سر وا شدن نداشت 
مجنون. حریم عهد و وفا را شکسته بود 
لیلاد گر جسارت لیلا شدن نداشت 
بادست باد غنچه به تاراج رفته بود 
دیگر گلی توان شکوفا شدن نداشت 
هر قطره‌ای که از دل یک ابر می‌جکید 
شوقی به بیکر انی و دریا شدن نداشت 
هر شب غرور و رونق مهتاب می‌شکست 
سر خور ده بود ومیل تماشاشدن نداشت 
قانون تلخ درد به تصویب می ر سید 
یک تبصره به شاید و اما شدن نداشت 
شعرم ر دیف و قافیه راقرض کر ده بود 
| خر توان و قدرت زیبا شدن نداشت 


شبنم فرضی‌زاده اردبیل 


این روزهای بی‌توبودن 
پاییز و بوی بی‌بهاری کشت مارا 
بغض وسکوت این قناری کشت مارا 
این باغ خشک آن شاخه‌های رفته بر باد 
این غم. غم بی‌بر گ و باری کشت مارا 
دلشوره‌هاء تشویشها, دلوایسی‌ها 
در امتداد سال جاری ا کشت مارا 
این روزهااین روزهای بی‌تو بودن 
این نامرادی بدبیاری کشت مارا 
در انزوای بی کسی دور از تو تاصبح 
شب گریه‌ی بی‌اختیاری کشت مارا 
احساس تلخ پو چی و بیهوده بودن 
این دست خالی و نداری کشت مارا 
هی لب به می آید. نمی آید گشودن 
سوز دل و آتش نگاری 7 کشت مارا 
هی سوختن» هی ساختن باغصه وغم 
ایا خبر داری؟ نداری ۳ کشت مارا 
در آرزوی ديدنت در دست ‌این دل 
یک عمراین آیینه‌داری ۳ کشت مارا 
«در حسرت دیدار تو آواره‌تا کی؟» 
این تیک تاک ساعت شماطه‌دار و 
این دم به دم لحظه‌شماری کشت مارا 
تا کی نشستن روز و شبها را شمردن 
دیر آمدی چشم انتظاری ۳ کشت مارا 


محمد رحیمی "رامهرمز 


را 


# شهرام حمیدی ‏ کرج 
بیت مور د نظر شماسر وده نظامی است و 
در مثنوی «لیلی و مجنون» آمده است: 
کم گوی و گزیده گوی چون در 
تاز اند ک تو جهان شود پر 
# محسن مرادی -تهران 
بله. حق با شماست.اشکال و عيوب قافیه 
درشعر بزر گانی چون مولاناوحافظ هم دیده 
می‌شود: 
رفیق بی کسان, یار غریبان 
حافظ رفیق وغریب راباهم قافیه کر ده 
است و در واقع «الف و نون» علامت جمع 
تکرار شده است.البته حافظ وامثال اوبه این 
این اشتباه می‌شد ند. 
ناز گل رحمتی - اصفهان 
قسمتی از سروده‌بی‌وزن شمارا به اميد 
تومی‌آیی 
وعشق 
پر شورتر از هميشه 
روی‌لبان ما و غنچه‌ها 
می‌شکفد 


از مجموعه شعر جدیدالانتشار: 
«درخت تنها ماند»‌سروده علیرضا حکمتی 
آماده‌باش 
باور نمی کردم صمیمی ساده‌باشی 
مثل دل من» روستایی زاده‌باشی 
باور نمی کردم که تو بامهربانی 
دست دعایم راجوابی داده باشی 
وقتی که تودر نتهای جاده باشی 
در مر گسال این همه تقویم هر روز 
باید برای تسلیت آماده‌باشی 
از دامن آیینه‌ها افتاده‌باشی 


۹۰۸ 


#شهره آصفی کرد کوی 
لب با کلماتی چون شب و تب قافیه می‌شود. 
#عزیز ملکیان "لاهیجان 
بوستان سعدی بر وزن فعولن فعولن فعولن 
فعول (فعل) است که همان وزن شاهنامه 
است. 
# مهدیه لطفی " تهران 
بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 
الايا ایهاالساقی ادر کاساً و ناولها 
که عشق آسان نموداول, ولی افتاد مشکل‌ها 
الایاای -مفاعیلن 
یهاالساقی -مفاعیلن 
ادر کاساً -مفاعیلن 
وناولها -مفاعیلن 
که غشق آسان =مفاعیلن 
نمود اول -مفاعیلن 
ولی افتا -مفاعیلن 
د مشکل‌ها -مفاعیلن 


و 
توان 
آیه ناخوانده‌ای 
که‌هر روز 
در ذهن دنبا 
تکرار می‌شوی 


سعید مجیدی -تهران 


شاید 
از عشق بگوییم 
و شکل دنیا را 
روی دستهایمان نقاشی کنیم 
شاید 
رویافلکی -کرج 


فردا 
فر دا 
از کدام سمت طلوع می کند خورشید ؟ 
فر دا 
گیسوان خورشید 
چه رنگی است؟ 

فر دا 
از کدام سمت 

شادمهر بزرگی -شیراز 


۴۳ 


سر 
سا 


بل علاج گر سنگی رامی کندولی درمان آندوه ودرد تست 


۵ د ناد د شاه 


شماره ارسال: ۰۳۵۶۹۲۰۳۴۹ : 


لطفا فقط ماهی دو نوشته پیامک کنین ‏ 


نوشته های‌ناب 


سنگ آسمانی yahoo@ظطNeveshte_Na‏ 


تازفیتم خویم! 
دوداگربالانشیند. کسر شان شعله نیست.جای چشم ابرو 
نگیرد گر چه او بالاتر است Mahoniya‏ 


#۶ روزهای دور از تو راه ر گز نخواهم شمرد. تاهمیشه 
بگویم. همین دیر وز بود کوثر بانوی ماه نهم 
۶سر گشته‌ام‌ازاین همه راهی که ندارم . گاهی که تورا 
دارم و گاهی که‌ندارم .من مانده‌ام ولایق تیغی که نبودم. 
من مانده‌ام و فرصت آهی که ندارم شهروز 
به یاد ندارم تا به حال نابینایی به من تنه ز ده‌باشد. اماهر 
وقت تنم به جماعت نادان خورد. گفتند: مگر کوری؟! 
مژده 
از یاد تویک نفس دلم غافل نیست» هر چند که جز 
حسرت وغم حاصل نیست.از شوق تومی‌سوزم ومی ساز م 
ان دل که ز شوق تو نسوزد دل نیست! زبیده 
دست به جان نمی رسد تا به تو بر فشانمش /بر که توان 
نهاد دل تاز تو واستانمش /قوت شرح عشق تونیست 
زبان خامه را/ گرد در اميد تو چند به سر دوانمش؟ 
علیرضارضایی 
#قاصد ک چرخی زد. خانه راپیدا کرد.بر لب پنجره آرام 
نشست. یک تلنگر دو تلنگر, پنجره‌باز نشد پشت آن 
پنجره‌در تنهایی, در شب سرد زمین, قاصد ک يخ زد و 
مرد زهرابرمکی 
#«منتظر باش,اما معطل نباش, تحمل کن.اما توقف نکن. 
قاطع باش‌امالجباز نباش ,صریح‌باش.اما گستاخ‌نباش: 
بگو آره‌ولی نگو حتماً ,بگونه ولی نگو ابداً 
مهرناز دوراندیش 
+عجب کاراینجاست که‌من «آنچه هستم» راب آنچه 
باید باشم» اشتباه می کنم. خیال می کنم آنچه باید باشم 
هستم, در حالیکه آ نچه هستم نباید باشم سینتامحمدی 
##شریکم با تودراین درد.منم مثل توغم دارم /منم 
محتاج لبخندم.منم دستاتو کم دارم از این بازی طولانی. 
منم مثل تودلگیرم /منم باعشق در گیرم منم بی‌عشق 
می میرم شهرزاد 
##حضرت حافظ: شان نشين < چشم من ت تکیه گه خیال 
توست. جای دعاست شاه من» بی تو مباد جای توا 
فیلبرت 
دعا کردم که تنها مال من شی /تو تعبیر قشنگ فال من 
شی/دعا کردم بدونی چشم به راتم /هنوز دلبسته بغض 
صداتم /اگر بازم دلت با دیگرونه /چشات دنبال از ما 
بهتر ونه /بذار با یاد تو دلخوش بمونم /فقط دلتنگیات با 
من بمونه مارال سواد کوه 
۶ای مهربان از این پس هر شب سراغت رااز ماه‌می گیر م 
وهر روز به خورشید می‌سپارمت تامبادابه سایه غم 


گرفتار شوی مریم ملکلی 
۴+ گاهی باید زیر سقف آسمان خوابید تا به د نیا اند یشید 
طوفان 


#دوستان من»مثل گندمندیعنی یک دنیابر کت و 
نعمت ونبود نشان گر سنگی وذلت ومن چه خوشبختم که 
خوشه‌های طلایی گندم در اطر افم موج می‌زنند. 

سحر. س زرین شهر 


۴۴ گور Ey‏ ر 


*آن لحظه که شد زند گی‌ما آغاز, آغازشدافسانه‌این 
سوزو گ داز دادند به‌مادلی گفتند بسوز,دیدند که 
سوختیم گفتند بساز سارامولایی 
تا کجای قصه‌ها باید ز دلتنگی‌نوشت؟ تابه کی باز یجه 
بودن توی دست سرنوشت؟ تا به کی با ضر به‌های درد 
باید رام شد؟ یافقط با گریه‌های‌بی‌قرار آرام شد ؟بهر 
دیدار محبت تابه کی در انتظار؟ خسته‌ام از زندگی با 
غصه‌های پی‌شمار پری.م 
د کتر شریعتی: به روزها دل مبند روزها به فصل که 
می‌رسند.رنگ عوض می کنند.پاشب بمان شب گر چه 
تاریک است. اما همیشه یک رنگ است یبن 
«الکساندر دوما: تسکین‌دهنده آرزوهای طلایی دو جیز 
است ت. صبر و اميد سپیدار 
#د کتر شریعتی: آزادی معبود من است. به خاطر آن هر 
خطری بی خطر.هر زندانی رهایی, هر جهادی آسودگی و 


هر مر گی حیات است الهه زیگورات 
غم دوری از تو آ نچنان سنگین است. که به هر آیینه‌ای 
می‌نگرم می‌شکند پل شکسته 


#«اسکاول شین:اگر کسی موفقیت بطلبد اما اوضاع را 
من دراین شسهر غریبم ودر این خاک فقیر به کمند تو 
گرفتارم و به دام تواسیر. عشق تو چنان در دلم افروخته 
بود. دیده گر اشک نمیریخت جگر سوخته بود وحید.ر 
:در خود می‌نگرم تا که ببینم خطا کجاست. بعد از تأملی 
##شکسته باش و خاموش, که سبوی سالم رادست به 
باران‌بهاری 
#حسین پناهی:بی‌شک جهان رابه عشق کسی آفریده‌اند, 
چون من که آفریده‌ام از عشق جهانی برای تو 


دست برند و شکسته رابر دوش 


سید داودزرین 
دل آرام رابی‌ت اب می کنی,دل بی تاب را آرام! آخرش 
نگفتی تو دردی يا درمان؟ لا 


آدم به مانند بارانی می‌ماند که در هنگام بارش از دیدن 
آن‌لذت می‌بری.امافقط کافیست آفتاب بتابد. آن‌همه 
وابستگی از بین می‌رود باهره هميشه بهار 
#دیگر به چشمان تونگاه‌هم نمی کنم. برای آمدنت 
نگاهی به راه‌هم نمی کنم. آنق در گفتم که مانی به قرص 
ماه شیم به قرص ماه‌هم نگاه‌هم نمی کنم! ‏ فرخی 


نازنینهایی که حداقل یک نو شته انها تکراری بود: 
بخ( گه وجود خداباورت بشه) سمیه فتحی (خدایا. 
نعمت عافیت. مبداء همه نیازهاست) ملکه آرزوها - 
مشهد(به امید روزی که) خاطره(دنیا آنقدر وسیع است) 
ساناز(ما نه آنیم که در بازی تکراری این چرخ وفلک) 
قلب آبی(دلم برات تنگ شده) سحر.س(۲)(از دوست 
باید گفت از معرفت) شیدا.م(خدایاهر کس به یادم 
هست) شاهد آرام(آب نطلبیده همیشه مراد نیست) 
مریم ملک لی(زیبااترین عکس‌ها توی اتاق تاریک) مائده 
(بهترین لحظه‌ها وقتیست که بهترین‌ها) سانا ز(عمق 
آرزوی من است که در وجود تو) سمیرا(من و خداوند هر 
روز صبح) حسین (صالح باش تا معصوم) پر با(در انديشه 
هر آنچه کرده‌ای نباش) شیوااحسان(دریافتم که سهم 
من از ستاره) تاجر مسیج(می فروشی گفت می خوردن 
دربهاران) کو ثر بانوی ماه‌نیم(۲)(خداوندامااز توهیچ 
نتوانیم خواست) 111۸11011174( ۳)( می گن وقتی لحظه 
مرگ آدما) شهروز (پروردگارا آنگاه که همه نگاهها) زهرا 
متر جمی(دمی باد وست به سر بردن) 


سندرم داون نه اسمه نه نوشته پاسخبهیوا 
تو مهربون«بابارو ایزوگام کردیم 

دیگه آب نداد» نوشته نابه ؟! فرانوش از 

شمال خوش اومدی به جمع عاشقاء همه منتظرت هستن! 
دختر تنهای شمال متأسفانه هر دفعه که اس‌می‌زنی 
بای داسمت روهم زیرش بنویسی, آره‌ن ازم!فر حناز 
اصغفری افتخار می کنم که تونازنین با این صفحه هم در 
ار تباطی.فدات مهر بون! عاشق تنها مگه می شه عاشق به 
قشنگی تو ناز نین روف راموش کرد.ما که دوستت‌داریم. 
شمارونمی‌دونم! اماباور کن عزیزم که شعر «ای دوست 
ماهمانیم که بایاد تو هستیم» وزن نداشت وگرنه بدون 
پارتی چاپ می‌شد! نگهبان آ سمان, پرسیدم با استعفای 
توموافقت نشد.ادامه بده جیگرا عاشق بی‌دل قر بون 
دل گن دت یه خورده کوچیکش کن تسودل ما جابگیر ها 
میلاد جان مگه بقیه گیرنده‌هستن که نوشتی فرستنده!؟ 
1 قربون تو ناز قشنگم برم. آخه چند بار گفته بودم از 
علامت تواسمتون استفاده نکنین و شاید باورت نشه به @ 
حساسیت پیدا کردم منو ببخش گلم. دستت رو می‌بوسم! 
قلب مقدس, زمینه شسغلی رونمی‌دونم آمابرای بررسی 
من در خدمت هستم بفر ست روی چشم می گذارم! ۷ 
1.۲ جونم پیغامت روچون وزن ش کامل نبود ناقص 
آوردم در مورد اسمت هم مدت‌هاست که فریاد می‌زنم 
حرف و شماره با هم نمی‌نویسم! قربونت تو چرا حرف منو 
نشنیدی؟ آخه چرا؟! کیهان گلم «نگرید مر داز رنج وغم و 
درد.زد درد و آه کم نشد بر دلش گرد» وزن و قافیه وغیره 
رونداشت!بیژن جونم. منم خوشحالم که حداقل توفرشته 
مهربون درم ورد جیغ بنفش با من هم عقیده‌هستی؟ 
بادباد ک‌باز چهار تا پیغام دادی یکی از اونها شخصی برای 
من بود اما اسمت روزیرش ننوشته بودی» یکی دیگه لا تین 
بود اما بدون نام و سومی و چهارمی نام داشت که یکی 
چاپ ودیگری حذف شد! پر بچهر جونم؛ قربونت نمی شه 
تو شعر ياهو و به شرط چاقورو با هم به کار برد چون هم در 
شأآن‌انسان نیست وهم..! لاوین عزیز شمادرست می گید 


تمام‌تلاش خودم‌روبه کار می‌بندم از این پاسخ به بعد 
دیگر تکرار نشه, ممنون که گفتی در ضمن اگر امکان داره 
یه کم در مورد مشخصات خودت برام پیغام بده! دختر 
کیر یت فر وش‌نامه‌ات سید و نمی‌دونی باچه ولعی‌اون‌رو 
می‌خوندم.اماحیف که گفتی آخرین نامه اس.بزرگترین 
مشکل تو دختر ناز همینه, اینکه خودت از طرف دیگران 
هر طور که بخوای تصمیم می‌گیری.می گی خدا از دستت 
ناراحته در صورتی که نمی‌دونی این حرف برای خدا اصلاً 
معنی نداره و اون اونقدر مهربونه که اگر بدونیم شاید از 
خوشحالی قبض روح بشیم. در مورد من هم همینطور تو 
گفتی دیگه حوصل هات روندارم در حالی که اصلاًاینطور 
نیست واگر توونازنینی‌های دیگه نباشن من باید چه کنم؟ 
کاش این بز رگترین ایراد اخلاقی خودت رو همین حالا 
رفع کنی همین حالا محسن نامه سیاه.اتفاقاً من به اسم تو 
علاقه خاصی دارم و شماره‌هم برام اهمیت ندارهاماباور 
کن نوشته‌ایی غیر از اون‌هایی که گفتی ندیدم مگر اینکه از 
این به بعد باشه! مونیکا جانم اهل کوچه همه رفتند ولی ما 
ماندیم وزن نداشت! محمد سلامی جان اگه من اونی که 
گفتی‌بودم هر چند وقت یکبار صفحه‌ام بیر ون می موند! 
مرجان خوبم مطالب مذهبی برام نفرست گلم! درخت 
تنهایی عزیز من جواب اس‌هارو تومجله می‌دم اگر غیر 
این بود می‌تونی حدس بزنی چی می‌شد ؟! 


اسامی برند گان جدول شماره ۳۶۸۳ 
۱-متقاطع: مریم موسوی-ابر کوه 
۲-شرح در متن: سمانه شمسایی -مشهد 
۳-کاکورو:علیرضاحامد-تهران 


جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها 


جدولهازیرنظر: داود بازخو 
BAZKHOO @ yahoo com‏ 


افقی: نوشته شده باشد. ب ارسال خواهد شد 
تارام فاو فاته ار یسان یکی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ٩‏ ۷۰ ۲ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ 


ازعجایب هفتگانه جهان در مصر ۲- 
ده قریه_خوراک باب طبع چهار پا-از 
نیروهای سه گانه ۳- دلاور -فرمان 
ماشین-گل همیشه بهار -مسابقه ۴- 
شهر آذری-پیش درآ مدش سوّال است 
_خواب کود کانه-نغمه»سر ود ۵-حرف 
دهان کجی -سوره‌هشتاد وچهارم قر آن 
کریم_صاحب. دارنده-افت غلات 
۶- قفل چوبی درهای قدیمی_الگو- 
نوعی خیمه ۷- از درجات افسری-از 
انبیاء الهی -واسطه گری۸- جا -قلعه 
بز ر گی بر سر کوه-بچه چهارپایان -میوه 
خوب -٩‏ قومی ایرانی-رمان مشهور 
از ویکتورهوگو-سرای مهر و کین 
دانندش * ۱-پیشوند نداری-هجوم. 
بو 4 تا انس دش ۱ 
آب میوه-راهرو سرپوشیده - کنایه از 
فردخیلی چاق وبدقواره ۲ ۱-عدم- 
دانه‌ای شبیه به عدس -وجه مشتر ک 
آدم و ماشین ۳ ۱- راندن مزاحم -از 
اسطوره‌های هندی -پنیر گوسفندی - 
نت چهارم ۴ ۱- آلوچه کوهی-سوار - 
دست افزار نجار -ریخت وشکل ۱۵- 
تیر بسیار بزر گ از آلات موسیقی زهی 
_خاندان -عرق گل ۶ ۱-فارغ-فاکس 
-رهایی ۱۷-نوعی میهمان روش 
بحث و مناظره 


دی: 
یرسک وتا ۷[ | | | | | ]| 1 &] لا 1 


در نهایت به سبک سورتالیسم منتهی | اد تعاس اا 
2 اس 
شسد کنایه از چیزی است که با ذوق و سلیقه جور ظرف کوبیدنی رمق آخر -در پیرآهن بجوییدشان - 1 
دشت بی آب و علف ۶ ۱- از عوامل بیماری‌زا-عشقه, 


دربیاید ۲- نادانی -وظیفه‌ای که بايد انجام داد -مکان 
ادت کا رایس نایار تام ار و کد غیرجماعت ۱۲ج فرع اتجصیل دوز: 


فارس -سنگریزه-حمام ۴- رودی در آلمان -اینک کارشناسی - کشوری در شرق افریقا 

-اریکه تخت -میوه تنبل ۵- قیمت بازاری _دیوانگی ۸ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۷۲ ۵ WZ‏ 
کوهپایه_نشان جمع ۶- تاریک نیست از گازهای ۳ ۱ 
سمی_خرمافروش ۷- اقامتگاه تابستانی -کوهی در 
غرب کار نک رده ون و - جدید_صبح -مادر - 
مردی که ریش بلند و انبوه دارد -٩‏ دنباله‌رو سوزن- 
آثری معروف از گراهام گرین _حرف همراهی ۰ از 
تنقلات شب چله قد م یکپا -از درختان کائوچویی که 
در جنوب ایران می‌روید _ناپس ند ۱ ۱- شاه‌ساسانی- 
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دارای وزن زیاد_از پر ند گان خوش‌الحان ۲ ۱- فنا- 
قطار -مردد ۱۳ نشان درد و رنج -خط کش مدرج 


۲ ۱ ۱۲ ۱۱۸/۱8۱/۱ 
-بزه-زائوترسان قدیم ۴ ۱ شتر بار کش -مدرسه ۲ ادا آ ان راهطا 
شبانەروزی-نوعی گل توا انم دی اس ۱۵- ۱۰ 11 تست OL‏ 


9ذلان 


آزبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحیح حل کرده و به 
دفتر مجله یا ایمیل درج شده ارسال نمایند. یک نفر و برای جداول سود وکو و 


1 " آن‌دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های 
جدول‌شرح درمنن این صفحه پیشنهادو یاانتقادی دارندمی توانند 
پنجشنبه هاازساعت۱۹/۳۰الی ۲۰/۳۰ باشسماره 

طراح جدولها: داود باز خو تلفن همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ تماس حاصل نما بند. 


کاکورو نیز نفر به قید قرعه انتخاب و به هر یک هد به ای به رسم یادبود تقدیم 
می گردد. البته به شرطی که کدپستی.نشانی و نام نویسنده با دقت و خوانا 
نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ ماهه» حتماً با پست عادی ارسال نمایید. 
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باهوش خود کلنجار برویل ‏ زبرنظر:سهراب صفادار 
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در اینجا در پایین تصویر ۴جادو گر تازه کار رامی‌بینید 

زر .۳ که برای امتحان پر واز سوار جاروهای خود شده‌اند و 

می‌بایست به طرف استاد خود در بالای تصویر سمت 

راست پرواز کنند.حال شمابگویید هر کدام از آنها چه 
سرنوشتی خواهند داشت؟ 
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دراینجایک فرد رابانشانه مخصوص دزدان دریایی می‌بینید که در میان یک _ 


سری تقاط واعد ادنشسته است.برای آنکه تصویر کاملی داشته باشیم کافی‌است "فلبات چوبی 
مداد یاخود کاری بر داشته و نقاط راباخط مستقیم از شماره ۱ تا ۸۰به هم وصل کنید. شکلهای پنهان در تصوير دامداری 
پس از پایان کار ناگهان یک تصویر کامل مقابل چشمان شما ظاهر خواهد شد. بچه‌ه ابه همراه پدر ومادرشان برای دیدن این دامداری که محل پرورش 


گوسفند است. آمده‌اند. اما در این تصویر ۱۳ شکل دیگر نیز پنهان شده است که از 
شما می‌خواهیم آنها را پیدا کنید. 

برای راهنمایی نیز شکلها رابه همراه‌اسامی‌ شان برایتان آورده‌ایم تا بدانید به 
دنبال‌چه شکلی می‌بایست بگر دید. پس از پایان می توانید پاسخ خود راباجواب ما 


وجود دارد. از شما می‌خواهیم این اختلافها را پیدا کرده و علامت بزنید. 
سم یر 
۸ ان ٩۰‏ مرس تسه ۴۷ 


همثل آتر بقایی 


2:1۱ ‌ 7 4 ۲ 
۵اختلاف در تصویر موش در خانه شیاه 


-مسافران گرامی!تالحظاتی دیگر در فرودگاه 
آمستردام به زمین خواهیم نشست... 

یک دفعه فکری از ذهنم گذشت. کیف دستی‌ام 
رابرداشتم وان راب از کردم و اينه جیبی‌ام را از 
داخل کیف آرایش کوچکم در آوردم. چهره‌ام با 
وجود آرایش غلیظی که داشتم باز هم رنگ پریده به 
نظر می‌رسید. مردمک چشمانم به وضوح می‌لرزید و 
دستها و پاهایم یخ کرده بود. ناگهان ترسی گنگ همه 
وجودم را در بررگرفت. با خودم گفتم: 

«آیا واقعا«سروش» به موقع مياد فرود گاه‌دنبالم؟ 
ممکنه علیرغم اصرار خودش و خانوده اش با دیدن 
قیافه و تیپ و ظاهرم از من بدش بیاد و بگه که چنین 
دختری به دردش نمی‌خوره؟» 

از تصور آن که راه و همسفر راهم را به اشستباه 
انتخاب کرده باشم, بار دیگر بر خودم لرزیدم. سعی 
می کردم روی چکمه‌ه ای قهوه‌ای پوست ماری 
و گران قیمتی که به پاداشتم. خودم رامحکم نگه 
دارم اما از اضطراب و دلهره پاهایم می‌لرزید. یک 
دستم را محکم به نرده‌های پلکان هواپیما گرفتم و با 
دست دیگرم کیفم را محکم به خودم چسباندم. باد 
سردی در محوطه فرود گاه می‌وزی د و من علیرغم 
کلاه خزدار که بر سرم گذاشته و پالتوی ضخیمی‌هم 
به تن داشتم. از سرما دندان‌هایم به هم می‌خورد. 
داخل سالن انتظار فر ود گاه شدم. عکس سروش در 
جیب پالتویم بود اما سعی می کردم کسی متوجه رفتار 
من نشود و پی به غریبه بودنم در آن کشور نبرد. به 
۴۸ رلااس ہے 


اطرافم نگاه می کردم تا غریب آشنای خودم را پیدا 
کنم. مردی بلند قامت که پالتوی مشکی برتن داشت 
ودسته گل بز ر گی در دست گرفته بود. برایم دست 
تکان می‌داد... 

-شما اقااسروش هستید؟ 

-بله» راحت رسیدید؟ 

-ممنون, سفر خوبی بود. آما پر بود از دلهره و 


اقنطرات», 


احساس غریبی داشتم. حس یک انسان تازه 
با شرایط و امکانات و احساسات و روحیات تازه را 
سوی سرنوشت تازه‌ام بال گشوده‌ام. نگرانی موقعیت 
پیش آمده آن قدر زیاد و ناشناس بود که نمی‌توانستم 
تصوری درست و روشن از آینده پیش رویم داشته 
باشم.من آمده‌بودم تازندگی جدیدم را آغاز کنم. 
اگر چه هفته قبل بود که روبروی آینه بختم نشستم 
و زیر نور شمع‌های شمعدان نقره‌ای سفره عقدم. به 
قاب عکس سروش خیره شده و «بله» گفتم. 

من چیز زیادی از سروش نمی‌دانستم اما به خاطر 
رسیدن به روياهایم به چهره زیبا و معصوم سروش 
اطمینان کرده و با مردی پیمان ازدواج بستم که آن 
سر دنیا بود. ازدواج من با سروش بیشتر به یک خواب 
شباهت داشت تاواقعیت. من هیچ وقت در باره‌ازدواج 
چنین سرسری و راحت فکر نمی کردم. من استعداد 
خوبی در درس خواندن و هنر داشتم و از صمیم قلب 
آرزو می کردم که‌ای کاش می‌توانستم جور دیگری 
و آنطور که دلم می‌خواهد درباره زند گی‌ام تصمیم 
بگیرم اما سخت گیری و فرمانروایی پدرم مرا از 
رسیدن به رویاهای طلایی‌ام باز داشت. 

ما خانواده‌ای چهار نفره بودیم. مادرم از ان دسته 
از زنان ساده و بی شیله پیله روستایی بود که تا قبل از 
عقد هر گز پدرم را ندیده و فرصت شناخت بیشتر او 
راپیدانکرده بود. مادرم گاهی با من درد دل می کرد و 
می گفت: « من به اجبار پدرم به عقد بابات در اومدم. 
هیچ وقت از پدرت راضی نبودم. اون مرد خودخواه 


ارم ۳۶۹۱ 


یه غیر از خودش کسی براش مهم نیست.» پدرم 
مرد بازنشسته‌ای بود که روحیات خشکی داشت و 
دوست داشت افراد خانواده‌اش را آنطور که دوست 
دارد. هدایت ورهبری کند. پدرم همه چیز خانه رابا 
دقت کنترل می کر د؛از بر نامه غذایی گر فته تاانتخاب 
لباس و دوست و... مادر و خواهر کوچکترم مطیع 
پدرم بودند اما من دلم نمی خواست و نمی‌توانستم 
فرمانبردار پدر باشم. من و پدر همیشه با هم جر 
وبحث و جنگ و مرافعه داشتیم. از نظر من پدر 
مرد سنگدلی بود. او هیچ وقت تولد من و خواهرم و 
مامان راتبریک نمی گفت و عقیده‌داشت: «دونستن 
تاریخ تولد آدما چه اهمیتی داره؟ به نظر من این 
کارها سوسول بازیه و کار آدمای بی کاره!» هیچ 
وقت به خاطر ندارم که پدرم برای ما هدیه گرفته 
باشد. پدرم بنابه موقعیت شغلی‌اش گاه و بی گاه 
ماموریت می‌رفت و ماوقتی او نبود بايد به دستور او از 
ماشین پدر و راننده‌ای که در اختیارمان می‌گذاشت 
استفاده کنیم. هیچ کداممان حق نداشتیم تنها از خانه 
بیرون برویم. جلوی در مدرسه. دوستانم که با پدر یا 
مادرشان می آمدند بااحسرت به من و رانندمان نگاه 
می کر دند اما آنها نمی‌دانستند که من حسرت آنها را 
می‌خوردم و آرزو می کردم که‌ای کاش ما فقیر بودیم 
اما پدری مهربان داشتیم. پدر وضعیت تحصیلی 
مارا به شدت کنترل می کرد. اگر آب در مدرسه 
مي‌خورديم پدر خیرداز می‌شد. به اجبار آو تایستان‌ها 
باید در کلاس‌های مختلف ثبت نام می کردیم تاسال 
بعد در مدرسه شاگرد ممتاز باشیم. 

خوب به خاطر دارم که لباسی راهم که در خانه 
می‌خواستیم بپوشیم پدر انتخاب می کرد. من که 
دیگر از پوشیدن بلوز: سارافون و جوراب شلواری‌های 
ضخیمی که پدر برایمان انتخاب می کرد به ستوه آمده 
بودم. خواهر کوچکترم اما نه.من گاهی به پدر اعتراض 
می کردم. پدر برای به کرسی نشاندن حرف‌هایش 
دلایل مسخره و خنده داری که از نظر خودش مهم 
بود راعنوان می کرد ووقتی من قانع نمی‌شدم وباز 
هم اعتراض می کردم نوقت بود که مرادر اتاقم 
حبس می کرد و تا جایی که می‌خوردم کتک می‌زد. 
من از همان بچه گی پدر رادوست نداشتم. رفتارها و 
سخت گیری‌های پدر باعث شده بود تا شکاف عمیقی 
بین من واو بیفتد. همیشه آرزو می کردم که‌ای کاش 
مرد دیگری پدر من بود. مادر و خواهرم اما نه, آنها 
خودشان رابه رفتارهای پدر عادت داده بودند و 
دستورهای او رامو به مو اجرامی کر دند. 

به خاطر نوع برخورد پدر. دختری لجوج و یکدنده 
بار آمده بودم. حاضر بودم هیچ کدام از فرمایشات 
پدر را انجام ندهم اما در عوض کتکی جانانه نوش 
جان کنم. پدر دوست داشت من و خواهرم نواختن 
پیانو را یاد بگیریم اما من عاشق گیتار بودم. به نظر بابا 
گیتار نواختن کار تازه به دوران رسیده‌ها بود. او معتقد 
بود پیانو اصالت دارد. هیچ وقت فراموش نمی کنم 
زمانی که پدر فهمید با پول پس اندازم برای خودم 
گیتار خریدم چه بلایی سرم آورد! 


گیتارم راشکست و کتک مفصلی به من زد و ۱ 


بعد هم یک هفته در خانه زندانی‌ام کرد. وقتی در ۱ 


اتاقم نشسته و گریه می کردم صدای مادر راشنیدم | 


که به پدرم گفت:« بذار از اتاقش بیاد بیرون مرد! 
بچه ام فقط یه گیتار خریده. خوب دوست نداره پیانو 


گیتار و یاد گرفتن پیانونیست.اگه از الان از من حرف | 


شنوی نداشته باشه وای به حال آینده!» من دوست | 


داشتم در رشته هنر درس بخوانم. نقاشی را دوست 


داشتم و دلم می‌خواست در دانشگاه طراحی صنعتی | 


فیزیک و مهندسی آبرومند بود. جنگ و دعوای من 


و پدر سر انتخاب رشته تحصیلی من بالا گرفت و ۱ 
۱ گرفت و گفت:« که این طور... دلم نمی‌خواد یه وقت 


نتیجهاش تر ک تحصیل من بود. بعد از گرفتن دیپلم 


خانه‌ام دور و دورتر می‌شدم. با وجود اینکه گرسنه‌ام 
بود نتوانستم غذای هلندی که در هواییما دادند را 
بخورم. هر چه تلاش می کردم نمی‌توانستم بر ترسم 


, غلبه کنم. هر ثانیه برایم به اندازه یک قرن می گذشت 
ومن آنقدر ناخن‌هایم رااز شدت اضطراب جویدم تا 
یاد بگیره!» و پدر در جوابش گفت: «صحبت خریدن ' 


بالاخره رسیدم و سروش, مرد روياهايم را دیدم... 


| لذت می‌برین؟ 


نگاه سرد سروش بر من خیره مانده بود و منتظر 


بخوانم اما پدر اجازه نمی‌داد. در نظر او فقط ریاضی و جواب بود. لبخندی زدم و گفتم:«من آدم انعطاف 


" پذیری هستم و خیلی زود به همه جا عادت می کنم. 


در کنکور شر کت کردم و با رتبه‌ یی عالی قبول شدم | 
باشه؟» از لحن حرف زدن سروش جا خورده بودم. 
در خانه منتظر خواستگار نشستم. همه دوستان و ۱ 
همکلاسی‌هایم در رشته مورد علاقه شان تحصیل 
می کردند و من به خاطر خودخواهی‌های پدر محکوم | 
| کن. من عادت ندارم اون چیزی که مال خودمه رو 


به خانه نشینی شده بودم. 


من در برابر فرمان‌های پدر مقاومت می کردم و | 


او مرانزد همه. دختری خیره سر و پر رو می خواند. 
من به خاطر زیبایی و البته ثروت پدرم خواستگاران 


زیادی داشتم اما مطمئن بودم تا پدر حسابی در مورد 


همسر آینده‌ام تحقیق نکند و گذشته آنهارااز زیر | 


ذره بین نگذراند به من اجازه ازدواج نخواهد داد. دلم 
می‌خواست هر چه زودتر پدر به یکی از خواستگارانم 
جواب مثبت بدهد و من با ازدواج از دست پدر و 


حالا خود تون می‌بینید.» سروش نگاهمش رااز من 
بشنوم که از اومدن به اینجا و ازدواج بامن پشیمونی. 
انتظارداشتم در اولین دیدارمان با من مهربان باشد. 
گفتم: «اين حرف تعارفه يا تهدید؟» و سروش خیلی 


خونسرد پاسخ داد:«هر چی دوست داری برداشت 


از دستم دربیارن. امیدوارم حالا حالاها دلت واسه 
مامان و بابات تنگ نشه. کسایی اینجا خوب زند گی 


می کنن که قبل از اومدن تموم رشته‌های عاطفی شون 


" پدرش برایش فراهم ساخته بود سوپر مار کتی بز رگ 


که بعد از ازدواج هم از تیز بینی‌ها و نکته سنجی‌های 
بابا نجات نخواهم یافت. نظر پدر نسبت به سه نفر 


از خواستگارانی که داشتم مساعد بود و برای همه و 1 


وبه او جواب مثبت بدهم دور بودن او بود. تصور 
نمی کردم بابا به این ازدواج رضایت بدهد ولی او نیز 


رو بریده باشن!» سروش حرف می زد و من داشتم با 
دقت تمام او را که قرار بود مرد زندگی‌ام باشد و تکیه 
گاهم. از نظر می گذراندم. 

سروش آن طور که خانواده‌اش می گفتند ده سال 
قبل برای ادامه تحصیل به هلند آمده بود. ولی کم کم 
رشته مکانیک رانیمه کاره‌رها کر ده و باسر مایه‌ای که 


بر پا کر ده بود. سروش مرد منزوی و ساکتی بود و هر 
گاه من به سکوت بیش از حدش اعتراض می کردم 


به عهده خودم گذاشت. بزرگترین دلیلی که باعث ۱ 
شد از بین آن سه خواستگار سروش راانتخاب کرده ‏ 
زنکی تلف کنم.» گاهی هم خیلی خوشحال بود وبامن 


بعد از شنیدن شرایط خوب اجتماعی و ثروت خانواده | 
سروش و همین طور خودش که در خارج از کشور | 
زندگی می کرد به انتخاب من احترام گذاشت و . 


راضی به ازدواج ما شد. من هیچ وقت تصور نمی کردم 
بابا روزی اجازه بدهد که دختر بز رگش به عقد مردی 
دربیاید که فرسنگ‌ها از شهر و کشورش فاصله دارد. 
طی مراسم عقد باشکوهی که خانواده سروش برایم 


قاب طلایی خودنمایی می کرد. جواب مثبت دادم. 
سوار هواپیما شدم علیر غم لباس پشمی‌و پالتوی گران 
قیمتی که به تن کرده بودم. سردم بود و به وضوح 
می‌لرزیدم. من تشنه دیدن سروش بودم و از طرفی 
اضطراب تمام وجودم رادر بر گرفته بود. هواپیما بر 
فراز ابرها پرواز می کرد و من هر لحظه از خانواده و 


«من از حرف‌های تکراری خسته شدم. دلم 
نمی‌خواد وقت باارزش خودم رو با داستان‌های خاله 


می گفت و می‌خندید و شوخی می کرد. 
مدتی که از ازدواج‌مان گذشت پی به نرمال نبودن 


سروش بردم. سروش با من حرف می‌زد و از من 1 


می‌خواست من هم با او حرف بزنم و اگر همان موقع 
از او درباره حرف‌هایم می‌پرسیدم. چیزی به خاطر 


| نداشت. گاهی می‌خندید در حالی که همان لحظه 
| اشک در چشمانش حلقه می‌زد و به شدت گریه 


| می کرد. من به عنوان یک همسر تلاش می کردم | 


گرفته بودند به عقداو در آمدم و به عکس او که در | تا جایی که می‌توانم بااو مهربان باشم واو رااسیر 


محبت‌هایم بکنم اما آن حادثه عجیب اتفاق افتاد و 
همه معادلات ذهن مرا به هم ریخت. 
من هیچ وقت عادت به وارسی کردن وسایل 


نداشتم. آن روز هم هیچ عمد و قصدی در کار نبود. 
یک سالی می‌شد که به خانه سروش آمده‌بودم و آن 
روز که از فرط بیکاری حوصله‌ام سر رفته بود تصمیم 


٩۰نا‎ 


| گرفتم دکوراسیون خانه را تغییر بدهم. آشپزخانه 
وسالن راحسابی تمیز ومرتب کردم وبه سراغ 
کشوهای کمد سروش رفتم. یادم نمی آید کدام کشو 
راباز کردم اما با انبوهی از داروهای رنگارنگ بر خورد 
کردم. می‌دانستم سروش از معده درد و سردردهای 
شدید میگرنی رنج می‌برد اما دیدن داروهای ریز 
| ضد تنش‌های عصبی و آرام بخش و ضد تشنج مرا 
حسابی ترساند. راستش جرات این را هم نداشتم 
که از سروش درباره آن داروها سوال کنم. به خودم 
امیدواری می‌دادم که شاید آن داروها متعلق به یکی 
از دوستان سروش است وبا این فکر از فرط خستگی 
به خواب رفتم. درست یادم نیست کی خوابم برده بود 
| اما ناگهان از افتادن یک شی سنگین از خواب پریدم. 
| سروش با چشمانی ترسناک به من خیره شده بود و در 


| حالیکه از عصبانیت رنگ چهره‌اش سرخ سرخ شده 
بود گفت: «کی به تو گفته بود وسایل منو بگردی؟» 
او فریاد می‌زد و فحاشی می کرد. آنقدر ترسیده بودم 
جایی می‌توانست کتکم زد و بعد به اتاق دیگری پناه 
1 برد. من در تاریکی سرنگ را دیدم. اول تصور کردم 
که شاید می‌خواهد با آن سرنگ به من حمله کند اما 
بعد از آن که سرنگ را پر کرد. سوزن آن رابا فشار 
زیاد در بازویش فرو کرد و لحظاتی بعد چشمانش 
رابه سقف دوخت. به داخل اتاق رفتم و کنارش 
" نشستم و گفتم:«سروش اون دارو.» وسروش که 
| نگاهش کمی‌مهربان تر شده بود پاسخ داد: «به تو 
| مربوط نیست.اگه یه کلمه به کسی حرفی بزنی,بلایی 
, سرت میارم که مرغای آسمون به حالت گریه کنن. 
" حالا هم گمشواز جلوی چشمام تانزدم لت و پارت 
۱ نکردم!» و من خفه شدم و ساکت ماندم و در تاریکی 
۱ برای عاقبت زندگی‌ام اشک ریختم. از فردای آن روز 
| سروش در خانه را ازبیرون قفل می کرد. انگار این من 
بودم که از بیماری عجیبی رنج می‌بر دم نه اوا حتی 
, حق تماس تلفنی هم نداشتم و نمی‌دانستم بايد چه 
کنم؟ تااینکه ناگهان فکری به ذهنم رسید و مراازآن 
وضعیت نجات داد. روی یک تکه کاغذ نوشتم: «لطفا 


به من کمک کنید.» و آدرس خانه را پایین آن نوشتم. 
| کاغذ رالوله کردم و داخل شیشه شیر روزانه گذاشتم 
و جعبه رابرای دریافت شیشه شیر های روزانه بیرون 
فرستادم. نوجوانی که نامه را خوانده بود. به سرعت 
به اتفاق پلیس به خانه آمد. ماموران خانه راحسابی 
" گشتند و دار وهاو سرنگ ها راداخل نایلونی ریخته و 
" همراه سروش از خانه خارج شدند. 

ومن تنهای تنها بر بخت سیاه خودم اشک 
| می‌ريختم. جرات نداشتم به خانواده‌ام حرفی بزنم و 
شهامت این را هم نداشتم که شکست خورده به خانه 
بر گردم و باز هم دختر بابا بمانم. من از سروش جدا 
شدم و حالا به سختی و با کار کردن در رستوران‌ها به 
" عنوان مستخدم زندگی خودم رامی‌چرخانم. گاهی که 
| دلم خیلی می گیرد گریه می کنم و با خودم می‌گویم: 
| «ای کاش زود برای ازدواج تصمیم نمی گرفتم و 


همان دختر بابا می‌ماندم!» ۰ 
EY‏ , ۴۹ 


دو دسته از جوا 


نا 


ان قد 


د یول دانمی داذند آنمایی 


که هیچ ندار ندو آنمایی که خبلی دار ند 


هه ma‏ ها 

#برای من هميشه سوال بوده شما که متولد 
سنندج هستید. چرا بیشتر نقش خانم‌های جنوبی را 
بازی می کنید؟ 

ومن اط در سای 
پدرم به خاطر موقعیت شغلی اش به آبادان منتقل 
به ماهشهر رفتیم. 

#چگونه به هنر علاقه‌مند شد ید ؟ 

داز سال ۱۳۵۲ در دبیر ستان تتّاتر کار می کردم 
و پس از اتمام دوره دبیرستان برای خودم گروهی به 
نام« کپر» تشکیل دادم جسته گريخته کارهنری 
می کردم بعد هم دوران انقلاب و جنگ بود ومادر 
خوزستان ماندیم. مهاجرت هم نکردیم همسرم 
نمی خواست از خانواده‌اش جداشود. بر این باور بود 
اگر ما شهرراترک کنیم پس چه کسی از شهر و 
کشورمان دفاع خواهد کرد ؟! 

#بااین حساب هشت سال دفاع مقدس رادر 
جنوب بودید. بد ترین خاطره تان از جنگ چیست؟ 

۴ یکی از روزها که برای کار به ماهش‌هر رفته 
بعد صدای انفجار باعث شد همه به سرعت از ماشین 
پیاده شوند. شدت انفجار و ترس به حدی بود که 
ناخودآ اه به مسیرم در پیاده روادامه دادم.همین 
طوری داشتم می‌رفتم دستی را کنار خیابان ديدم که 
از بدنش جدا شده و همچنان ازش خون می‌رفت!ا یک 
لحظه چنان از زند گی سیر شدم که از خداخواستم 
کاری کند دیگر زنده نباشم چون دیگر تحمل اوضاع 

#فضای جنگ را چگونه می‌د یدید ؟ 


ما در شهری زندگی می‌کردیم که حداقل 
روزی ٩۰‏ خمپاره می خورد. نیر وهای دشمن تا ٩‏ 
کیلومتری‌اهواز آمده‌بودن د وهر روز وهر لحظه به 
ماک رواایک که 
معلوم نبود چند ثانیه بعد دیگر چه کسی در میان ما 
نخواهد بود ؟! 

#در این چند سال اخیر به اهواز رفته‌اید؟ 

#۴ بله. حس نوستالژی به آنجا دارم. ۰سال 
در آنجازندگی کردم وهیج وقت نمی‌توانم آنجارا 
فراموش کنم. 

#وقتی به اهواز یا شهرهای جنوبی سفر می کنید. 
چه احساسی دارید؟ 

##۴بسیار آزار دهنده‌است.به کسانی که دیگر 
در کنار ما نیستند ویک زمانی بوده اند فکر می کنم و 
بسیاراذیت می‌شوم. جای خالی شان همیشه در همه 
جای زند گی‌ام حس می‌شود. 

#در زمان جنگ مشغول چه کاری بوده‌اید؟ 

من در گمر ک کار می کردم و شغلم رادوست 
داشتم و به هیچ عنوان راضی نبودم آن رااز دست 
بدهم. تصمیم گرفتم به خاطر پسرم کارم رااز بندر 
امام به ماهشهر انتقال دهم. هر روز ساعت ۴صبحبا 
چراغ قوه از خانه راه‌می‌افتادم به سمت گاراژ مینی 
بوس‌ها وساعت ۱۲ ظهر از گاراژ بختیاری از بندرامام 
به ماهشهر بر می گشتم و حدود ساعت ۲ بعدازظهر 
به خانه می‌رسیدم. 

#بیشترین دغدغه تان در زمان جنگ چه بود؟ 

#۶ زند گی وزنده‌ماندن!اینکه بتوانیم زنده‌بمانیم. 
روزه ای‌اول که جنگ تازه شروع شده بود ماهیچ 
ذهنیتی از جنگ نداشتیم. وقتی صدای انفجار می آمد. 
پسرم را بغل می کردم و زیر آلاچیق می‌رفتم و آنجارا 
امن می‌دانستم. 
# کدام یک از فیلم‌هایی که در ژانر 


دفاع مقدس ساخته شده به فضای جنگ نزد یک تر 
است؟ 

#«سریال خاک سرخ به کار گردانی ابراهیم 
حاتمی کیا و ۲۰ دقیقه اول فیلم سینمایی دوثل. البته در 
پایان سریال گلهای گر مسیری.مادر سر جایی که پسرش 
شهید شده است نماز می‌خواند و بعد می‌میرد. این صحنه 
رامن در جنوب دیده‌ام و واقعا برایم طبیعی بود. 

#شما که تمام سختی‌های جنگ راتحمل کرد ید 
پس چرابه تهران امدید؟ 

بعد از اتمام جنگ شرایط روحی مر دم بسیار 
وخیم شده‌بود. همسرم دچار مشکل عصبی در دستش 
بود و به شدت آزارش می‌داد. برای مداوابه تهران 
آمدیم و تصمیم گرفتیم که از آن محیط دور باشیم. 

#باتوجهبه‌این که تازه به تهران آمده‌بودیدو 
هیچ آشنایی هم در زمینه هنر نداشتید»چگونه کار را 
شروع کردید؟ 

#۶ دغدغهام تئاتر بسودوبه‌همین خاطر تصمیم 
گرفتم به تئاتر شهر بروم واز آنجا کارم‌راشروع کنم.به 
آنجارفتم ولی متاسفانه هیچ نتیجه‌ای‌نگر فتم و تقریبا 
از کاردر عرصهتثاتر ناامید شده‌بودم تااینکه یک 
روز در مجله‌ای. آ گهی‌ایی خواندم که آقای تارخ برای 
آموزش بازیگری هنرجو می پذیرد. ناامیدانه رفتم و 
ثبت نام کر دم ودوره‌ای ۲ساله رادر آنجا گذراندم 
که بدون اغراق می گویم محیط بسیار سالمی‌داشت و 
به من بسیار کمک کرد تابتوانم مسیر درستی در این 

#اولین حضور تان در چه کاری بود و چرا آن نقش 
را پذیرفتید ؟ 

٭*سريال «سر نخ» کار آقای پور احمد. چون 
دغدغه کار داشتم ونتوانسته بودم کار تئاتر انجام دهم. 
تصمیم گرفتم اگر قرارباشد در سینمافعالیت کنم بايد 
کارم رابه صورت جدی دنبال کنم. تلاش‌هایم باعث 
شد که کار بعدی‌ام با خانم بنی اعتماد باشد و به همین 


گفتگویی متفاوت با مریم بوبانی 
آنقدر بی‌ارزش نشده‌ام که به 
خاطر لو ل هر نفسی را پیذبرم 


شاید شماهم مثل من زمان ی که‌اسم «مر یم بوبانی »رام ی شنو ید زنی رن جکشید ه ومظلوم به یاد تان 
می ید.من‌همین حرف رابه اوزدم ودر پاس خگفت «نه امن نقشهای د یگری‌هم‌داشته‌ام.چ را کسی 
بقیه نقش‌های من رانمی‌بیند ؟!شما جوانها فیلم‌نامه‌ای بنو یسید که با بقیه نقش‌های ی که باز ی کردم فرق 
داشته باشد...»من که از پاسخ وی قانع شدم. شما رانمی‌دانم! 


عکس: شقایق جعفری جوزانی 


صورت در راه‌پیشر فت قدم برمی‌داشتم.البته 
همزمان با کار سینماء کار تتاترهم انجام می دادم. 
مجلس شبیه خوانی | قای بیضایی و بلافاصله بعد از 
آن پنجره رابا آقای آئیش کار کردم. 

#چرا موضوع نقش‌هایی که بازی می کنید. 
همه حول محور یک خانم از طبقه ز حمتکش و ز جر 
کشیده می‌چرخد؟ 

٭قطعانمی توانم نقش کسانی رابازی کنم 
که از سن من بیشتر یا کمتر هستند. از سویی باید 
بپذیریم که اکثر خانم‌های هم سال من در جامعه 
دچار چنین مشکلا تی هستند.بد ون اغر اق‌از ۱۰ 
فیلمنامه‌ای که به من پیشنهاد می‌شود ٩تای‏ آنها 
حول محور همین موضوع می‌چرخد. 

چهفا کتورهایی‌برای‌قبول کر دن‌پیشنهادهای 
بازی که به شما می‌شود. وجود دارد؟ 

#۶متفاوت بودن رادوست دارم واز تجر به کردن 
لذت می‌برم. نمی گویم بهترین اما سعی کردم بین 
پیشنهادهایی که به من می‌شود بدترین را انتخاب 
نکنم. همچنین نقش‌هایی که در جنوب کشور باشد وبا 
معیارهای من مناسبت داشته باشد را نیز می‌پذ یرم. 

#پس چرادر یک مصاحبه گفته بود ید به خاطر 
مشکل مالی هر نقشی را می‌پذیرم؟ 

با تعجب می گوید) من هیچگاه چنین حرفی 
نزده‌ام!(وقتی‌متن آن‌مصاحبه را که یک سایت 
اینترنتی منتشر کرده بود. به او نشان دادم بسیار 
ناراحت شد و گفت:) آنقدر بی‌ارزش نشده‌ام که به 
خاطر پول هر نقشی را بپذیرم. 

#در مورد نقشتان در فیلم ستایش بگویید ؟ 

۶من این نقش رادوست داشتم به خاطر اینکه 
این نقش فاقد دیالوگ بود و همین موضوع باعث 
می‌شد تا بتوانم نشان دهم که به عنوان بازیگر قادر 
هستم تمام احساسم را از طریق میمیک صورتم به 
مخاطب انتقال دهم. 

#بازی در سریال ستایش چطور اتفاق افتاد؟ 

از طرف سعید سلطانی ( کار گر دان) بر ای بازی 
دراین سریال دعوت شدم. ایشان به من گفتند نقشی 
در این کار دارم که دوست دارم شما ان رابازی کنید. 
من هم پس از اصر ار ایشان خواستم فیلمنامه رابخوانم 
وپس از مطالعه فیلمنام ه پذ یرفتم نقش عمه‌ملوک 
رابازی کنم. 

#چرااین نقش را دوست داشتید ؟ 

##ساسامن بازی‌سکوت رادوست دارم چون 
بازی در سکوت به باز یگر مجال اج رای بهتری می دهد 
ضمن این که در گیر دیالوگ شدن انرژی بیشتری از 
بازیگر می گیرد و او را خسته می کند. 

#امابازی در سکوت به مراتب سخت تر است. 
چون باید با چشم و دست ار تباط برقرار کنید. 

۶بله, طبیعتا بازی در سکوت هم کار اسانی 
نیست.زمانی که بازیگر می‌خواهد نقشی راایفا کند. 
نیمی از آن به دیالوگ‌هایش برمی گرد ونیمی‌دیگر 
به‌ویژگی‌های آن نقشی که هر دوی اینها بایکد یگر 
کاو فد وک ف کے را سای ی و 


بنابراین درارائه‌یک نقش خالی از دیال و گ.انتقال 


اما بااین همه من توانستم براحتی با این نقش ار تباط 
برقرار کنم. ۰ 

#وبه مختارنامه برسیم. آبادرباره شخصیت 
«دلهمم»اطلاعات کافی داشتید یااین که نیازمند 
مطالعه بود ید تاویژ گی‌های‌این شخصیت رابرای 
بازی دریابید؟ 

برای ارائه نقش «دلهم» کار گردان توضیحات 
لازم را به من داد. من نیز بعد از مطالعه فیلمنامه بازی 
دراین مجموعه راپذیرفتم زی را همکاری با «داوود 
میرباقری» برایم رضایت بخش است و به فیلم نامه 
وشیوه‌نگارش او علاقه مند هستم.«میرباقری» در 
دیالوگ نویسی تبحر خاصی دارد و شخصیت‌هایی 
که می‌نویسد به خصوص شخصیت زنان آثار او 
قد ر تمند واز انسجام خوبی بر خوردار هستند؛یعنی 
شخصیت‌های موجود در فیلم نامه‌های وی سردر گم 
وحیران نیستند وهمه به گونه‌ای هدفمند زند گی 
می کنند واین ویژگی‌ها برایم بسیار ارزش مند است. 
شخصیت «دلهم» زنی مقتدر است و در سکانس 
برخورد با مختار سخنان تاثیر گذاری به او می گوید که 
مختار رابه قیام و خونخواهی از قاتلان امام حسین(ع) 
تشویق می کند. او شخصیتی بسیار محکم دار د.داوود 
میرباقری درباره شخصیت دلهم توضیحاتی به من داد 
و گفت:این زن باعث شروع قیام مختار می‌شود یعنی 
مختار خود قصد قیام دارد اما در تصمیمش مردد بود 
وهان کون که شاه ود مسار با دول گ‌های که 
دلهم به اومی گوید. در تصمیم خود مصمم می‌شود.او 
زنی شجاع است واز ثروت و مال خودمی گذ ردودر 
بیابان چادر می زند تابتواند سهمی در انتقام گر فتن از 
شهدای صحرای کربلا داشته باشد. 

#آیا خاطره‌ای از حضور در مختارنامه دارید؟ 

۴ خاطر ه تلخی از مجموعه «مختارنامه» دارم. 
من در سکانسی باید اسب سواری می کردم بنابراین 
باوجوداین که سوار کاری بل د بودم برای یاد آوری: 
تمرین سوار کاری می کر دم اما دو روز مانده به کلید 
خوردن «مختار نامه» در این تمرین‌ها از اسب‌بر زمین 
افتادم وبینی‌ام از ۲ناحیه شکست. و به این دلیل حدود 


۸ آن ۰ 


بیست روز دیر تر به گروهملحق شدم. نکته جالب 
دیگری که در مجموعه اتفاق افتاد این بود که بعد 
از گذشت ۵ سال از بازی‌ام دوباره‌بامن تماس 
گرفتند و سرلوکیشن رفتم وسکانس‌هایی را که در 
گذشته‌باهمسرم(زهیربن قین) در چادر گرفته 
شده بود. دوباره تکرار کردند زی رابازیگر نقش 
مقابلم تغییر کر ده بود. 

#در حال حاضر مشغول چه کاری هستید ؟ 

سر کا رآ قای عسگر پور به نام شیدایی 


: ے 
#به غیراز کار فیلم. کار هنری دیگری نیز 
انجام می‌دهید ؟ 


۶ بعضی وقتها برای دل خودم شعر می گویم 
و تصمیم دارم شعرهایم رابه صورت کتاب چاپ 


0( کسی 
هم در مورد نقشتان مشورت می کنید؟ 

(باخنده می گوید) بله, با همسرم. البته وقتی 
نمی‌دانم چه کار کنم ؟! 

#خودتان کارهایتان را دنبال می کنید؟ 

#شاید فرصت نکنم زمانی که از آنتن پخش 
می‌شوندآنه ارایبینم اماهمسرم کارهایم رااز 
تلویزیون ضبط می کند و در فرصت‌های استراحتم. 
آنه ارامشاهده‌می کنم.جالبآنکه بعد از دیدن 
کارهایم در خانه حتما یک جلسه نقد وبررسی خواهیم 
داشت و همسر و پسرانم درباره کاری که انجام داده‌ام 
نظر می‌دهند. 

#می شود از دستمزدتان بگویید؟ 

۶+ (باخنده) سوال بسیار سختی است!اهمیشه 
ازدستمزدهایم راضی بودم ولی سر یکی از پروژه‌هاء 
اقای جودی ۲میلیون تومان پول مرا پر داخت نکرد. 
آن زمان مادرم بیمار بود و از نظر مالی نیز بسیار تحت 
فشار بودم.با آ قای فر جی در صداوسیما تماس گرفتم و 
من نیز به این نتیجه ر سید م «چون دوست دشمن است 
.شکایت کجابرم ؟!» 

#+تابه حال نقشی بوده که شمادوست داشتید 
جای آن بودید؟ 

۶+دبله؛ نقش نایی در باشو غریبه کوچک. 

# کدام نقشتان را بیشتر دوست داشتید؟ 

۶ داستان یک شهر. کار اصغر فر هادی. نقش 
یک زن معتاد رابازی می کردم که شوهرش‌ افغانی 
بودوبه کشورش باز گشته‌بود.زن و پسرش‌اینجا 
تنهابودند.روزی به زن خبر می‌دهند پسرش بیمار 
است واوبهعیادت فرزندش می‌رود. وقی متوجه 
می‌شود پسر برای تسکین دردش از تریاک استفاده 
می کند. تریا ک‌ها را برمی‌دارد و می‌رود. پسر بعد از 
رفتن مادر متوجه می شود که مادرش تریاک‌های او 


رابرده است! 
#امیدوارم سینماازبن بستی که در آن گیر 
کرده خارج شود. 


| سس 


قت گ ۱ 


۰ 
۰ 


ست ی 


حوفت 


ګر ان‌جها 


ر 


و ست 


دسر اد 


یروق ستایش الاخ ما انان نیمه غوش! 
تمام شد. در بارهاين سریال و آنچه که مخاطب 
خود عرضه کرد می‌توان از زوایای مختلفی به 
بحث نشست اما آنچه که مهم است 
«فهم اجتماعی» و تیپ شناسی جامعه 
شناختی بود که از جامعه ایرانی عرضه 
کرد. این سریال به نوعی می کوشید | 
یک «اوشین ایرانی» را به مخاطب 
معرفی کند؛ زنی که یک تنه در برابر 
ناملایمات می‌ایستد و می کوشد از 
هویت و موجودیت خانواده خود دفاع 
کند. این دفاع. با اسلوب ملودرام به 
منصه ظهور رسید و همین امر است 
که‌می‌توان در باب آن به بحث 
پرداخت. 

این امر واضح است که نخستین 
کار ویژه هر سریالی ابتدا «س ر گرم 
کردن» مخاطب است و سپس «انتقال معناو 
مفهوم مدنظر نویسنده و کا رگردان». از این دو 
منظر می‌توان به نقد ستایش پر داخت. 

نخستین نکته. این پرسش است که چگونه 
باید جامعه ایرانی را دهه ٩۰‏ سرگرم کرد؟ آیا 
مردم ایران در سالهای دهه نود باید به تماشای 
اثری بنشینند که در آن اثری از نشاط نیست و 
«غم کاریکاتوری» و «مستمر» ویژگی آن است؟ به 
دیگر سخن آیا جامعه ایران «نیاز» دارد که «روایت 
غمبار» رابه عنوان اصلی ترین مولفه درام‌های 
خانوادگی بپذیرد؟ به نظر می‌ر سد در این باب صدا 
و سیما باید به یک بازنگری جدی بر دازد. صداو 
سیما در این سالها باید به زیبایی‌های جامعه ایرانی 


نگاهی به سریال ستایش 


سر گرم کر دن به چه قیمت؟! 


و مناسباتی که می‌تواند نشاط اجتماعی را تقویٹ کند 
بیردازد. در این باب متاسفانه سیاست گذاری‌ها 
دچار افراط و تفر یط است.یاملودرام به «روایت 
غمبار» تقلیل داده می‌شود يا نشاط به «کمدی‌های 
سخیف و بی سر و ته»! 

کته دیگر تصویری اس که این سریال از جامعه 
ایرانی و تیپ‌های اثر گذار در مناسبات اجتماعی ارائه 
می‌دهد. در این سریال همه چیز در حیطه «سنت 
اجتماعی» رخ می‌دهد و اساسازمانی که این سریال 
داستان خود رادر آن روایت می کند معطوف به 
برهه‌هایی است که جامعه ایرانی بیشتر از زمان فعلی 
«سنتی» بوده است. نکته مثبت این است که نقش 
اول سریال یعنی ستایش خود در چارچوب معادلات 


بومی‌و سنتی طی طریق می کندو شورش 
او نه عليه سنت بلکه عليه «د گر اندیشی » 
و رویکردهای بسته‌ای است که ربطی به 
سنت ایرانی ندارد. 

فی‌المئل گرامی‌بودن دختر نزد 
تیپی مانند «حشمت فر دوس» منطبق با 
این امر نیست و ستایش به درستی عليه 
این رویکردمی‌شورد.آماوزن این تیپ‌های 
منفی در این سریال بیش از آن وجوه 
ویدرش در کار گاه‌او پناه گرفته‌اند. در 
معادله اجتماعی که «ستایش» عرضه 
می کرد سنت گرایان اصیل در حاشیه‌اند و این 
دگر اندیشان اند که زمام امور را«می‌توانند» در 
دست گیرند. از این منظر باید به طور کلی و اساسی 
باانگرش صاحبان این اثر به مخالفت پر داخت. چه 
آنکه واقعیت‌های اجتماعی بالاخص در همان دوره 
زمانی که داستان ستایش در آن روایت می‌شود 
چیز دیگری را نشان می‌دهد. 

به هر روی به نظر می‌رسد حداقل در همان 
وجه نخستی که شرحش رفت. «ستایش» در دهه 
نود تجربه‌ای است که به کار نمی آید. ما در این 
سالها نیاز داریم که نشاطی عقلانی و سنتی اصیل 
رابه خانواده‌های ایرانی عرضه کنیم.«ملودرام‌های 
گریه‌دار» دیگر چندان به کار نمی آید.... 
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نلاس تاسنمی روش رى = 


در سال ۱۳۴۸ به دلیل تمای ش دو فیلم گاوو 
قیصر نقطه عطفی در تاریخ سینمای ایران به وجود 
آمد. هر دوفیلم به سهم خود شالوده موج نوی 
سینمای ایران راالبته در رویکردهای متفاوت 
تشکیل می‌دهند. کیمیایی در فیلم‌های بعدیش 
یعنی رضا موتوری وداش آ کل با تکرار مایه‌های 
عصیان فردی برابر ارزش‌ه ای اجتماعی» رویه 
گذشته را ادامه می‌دهد. 

«گوزن‌ه» که به گفته بسیاری سیاسی ترین 
فیلم کیمیایی است در سال ۱۳۵۴ ساخته می‌شود 
و دو تیپ متفاوت از قهرمان را در کنار هم قرار 
می‌دهد که در نهایت مکمل شخصیت هم می‌شوند. 
به باور بسیاری این فیلم به همراه قیصر مهمترین 


۵۲ رس سے 


آثار کیمیایی قبل از انقلاب را تشکیل می‌دهند. وی 
در سال ۵۵ سفر سنگ را می سازد که به دلیل گره 
خوردن با حوادث روزهای انقلاب وبا دیالو گهایی 
که تأثیرپذیری از دکتر شریعتی رامی شد از آن 
درناقت با خوش آقالۍ به یک فیلم سیامتن جل 
می شود که شاید برای خود کیمیایی هم غیرمنتظره 
و اتفاقی بود واکران آن در سال ۵۶ به همین دلیل 
چندان دوام نیاورد و قطع شد. کیمیایی پس از آن 
در سال ۱ فیلم «خط قرمز» با بازی سعید راد را 
و به جز یک بار اکران در جشنواره فیلم فجر دیگر 
هر گز نمایش داده نشد. 

تم اغلب فیلم‌های کیمیایی را باورها و ارزش‌هایی 
می‌سازند که يا از بین رفته يااين که کم رنگ شده‌اند. 
قصه می گوید و قهرمانانش راب این صفات در بستر 
تفه امروری امتکاات عنام وس اه درگ 
که مردم عامه شاید دوستش داشته باشند ولی با 


ارو ۳۶۹۱ 


زند گی مدرن در تناقض هستند. نقد این گونه داد 
ستاندن که حتی به قیمت گذشت از هنجارها است. 
موضوع مهمترین چالش منتقدان کیمیایی را تشکیل 
می‌دهد. بخش مهمی‌از جذابیت فیلم‌های کیمیایی 
که در قلب اجتماع مبارزه می کند و از بین می‌رود تا 
جهان خود را بسازد و در این رهگذار است که تبدیل 
به یک اسطوره می‌شود. بارزترین ویژگی کیمیایی 
در فیلم نامه‌هایش دیالوگ‌ها و مونولوگ‌های خاص 
اوست او زبان عامیانه و کوچه و بازار رابه خوبی 
می‌شناسد و در ایجاد ضرب آهنگ مناسب برای 
ادای آنها مهارت زیادی دارد. کیمیایی را به همراه 
علی حاتمی‌باید خالق بخش عمده‌ای از مشهور ترین 
دیالوگ‌های تاریخ سینمای ایران دانست. کیمیایی 
فیلم نامه تمام آثارش را خودش نوشته وهمچنین 
تدوین. طراحی لباس و صحنه بر خی از فیلم‌هایش نیز 
برعهده خودش بوده است . فیلم جرم در سال ۱۳۸۹ 
برای کیمیایی اولین جایزه سینمایی از جشنواره فیلم 
فجر را به ارمغان آورد و... 


حرف‌های صریح امین حیایی درباره نقش‌هایش 


امین حیایی در فیلم شیش وبش مجددازوج 
محمدرضا گلزار شده است. 

اودر مصاحبه ای می گوید که‌چر انقش‌های کمدی 
بازی می کند و جرا تلاش می کند تازیاد خودش را 

نمی‌خواهم خودم را مطرح کنم 

من اصلا دوست ندارم خودم رادر فیلم مطرح کنم. 
همیشه دنبال این بودم که فیلم مطر ح شود. اگر فیلم 
دیده شود. من هم دیده می‌شوم. شاید بعضی وقت‌ها 
بیش خودتآن کر کرد که امس خبانی جطور اضر 
شده‌این نقش رابازی کند؟ اما من به خاطر موفقیت 
فیلم هر کاری می کنم. من در سینما نباید تنها به خود م 
فک ر کنم.نباید دنبال این باشم که همیشه بالاباشم.باید 
کمک کنم که دیگران راهم بالا بیاورم. البته من اصلا 
خودم را بالای بالا نمی‌بینم. من اون پایین پایینا هستم 
وبالا سرم فقط خداست. 

همیشه به ان دازه زحمتم. پول خواسته‌ام من 
هميشه به قدری که در فیلم زحمت کشیدم. پول 
درخواست کردم. هیچ وقت بیشتر پول نخواستم. 


ه اندازه ز حمتم پول می‌خواهم " 


وقتی می توانند به دستمزد بالای بازیگران اعتراض 
کنند که یک بازیگر برای بازی در یک فیلم خوب 
دستمزد بالایی گرفته باشد. من فیلمی‌را که بدانم 
فیلمنامه خوبی دارد. کار گردان خوب دارد. تیم 
حرفه‌ای پشتش ایستاده مسلما تخفیف می‌دهم تا 
فیلمی که اصلا کار گر دان رانمی‌شناسم وباید انرژی 
زیادبگذارم تافیلم جمع بشود. من پول این انرژی 
رامی گیرم. در این فیلم‌هانه منشی صحنه داریم. نه 
کسی راداریم که مواظبت باشد. همه اینها را باید 
خودت حواست باشد. 

چرا در فیلم‌های کمدی بازی می کنم؟ 

من پارسال فیلم بیداری رویاها رادر اکران داشتم؛ 
لیب بای کرد سس یسن تفای 3 
می‌شد. شاید این فیلم بین تماشاگران خاص سینما 
بیننده داشته باشد اماتماشاگران‌عام دوست دارند 
بیایند سینما تا تفریح کنند. دوست دارند از ان حال و 
هوای خودشان بیرون بیایند. بخند ند وبروند. ترجیح 
می‌دهند بخند ند برای همین سرمایه گذاران ترجیح 
می‌د هند کمدی بسازند. فیلمنامه نویس‌هاهم می‌روند 


سمت نوشتن کمدی. ماهم دیگر در این فضا مجبوریم 
کمدی بازی کنیم. البته در این سال‌ها بیشتر لا به لای 
کارهای دیگر کمدی بازی کردم. 

فامیل‌های تهیه کننده‌ها جلوی دوربین 

بعضی وقت‌ها تهیه کنن ده خصوصی ۲ تابازیگر 
حرفه‌ای می آورد و بقیه عوامل راازفامیل خودش 
می‌آورد وماباید کارآنهاراهم راه‌بيندازيم. دراین 
فیلم‌ها ضرری که به خاطر بازیگر آماتور می‌دهند. به 
توخانه نشستند تایکسری‌فامیل‌ه ای تهیه کننده 
بیاین د جلوی‌ من ‌بازی کنند وانرژی‌ام رابگیرند.من 
نمی‌دانم از این بازیگر ان پول می گیر ند یانه اما بااین 
کار تشه به ریشه خودشان می‌زنند. 


ایرج طبماسب. حمید جبلی, رامبد جوان, وحید نیکخواهآزاد در شبکه دو 


سری جد ید .کلا ۵ فر مزی ۰و «جاق و قر 


سری جدید مجموعه‌های دیدنی و جذاب کلاه 
قرمزی.شکرستان, چاق ولاغر. شیب تند واستودیوی 
عموپورنگ در گر وه نوجوان شبکه ۲دردست تهیه 
است وقرار است این آثار در سال جاری وسال آینده 
به تولید وپخش برسند. طبق اعلام جام جم.در ساخت 
این آثار تعدادی از هنر مندان مطرح سینما و تلویزیون 
مانند رامبد جوان» ایر ج طهماسب. حمید جبلی. جمال 
شورجه, وحید نیکخواه | زاد. حسین رفیعی. داریوش 

کلاه قرمزی از جمله شناخته‌شده‌ترین 
شخصر شخصیت‌های مجموعه‌های تلویزیونی است که هم 
درسینماوهم در تلویزیون خوش درخشیده است. 
این شخصیت در کنار یسر خاله.فامیل دور.پسر عمهزا؛ 
آقای مجری و دیگران توانسته لحظات خوشی را برای 
مخاطبان خود پدید آورد. در قسمت‌های پیشین این 
مجموعه حمید جبلی و محمدرضا هدایتی به عنوان 
دوبلورفعالیت کر ده‌بودند.حمیدمدرسی تهیه کنند گی 
مجموعه جدید راب ر عهده خواهد داشت. شکر ستان هم 
از مجموعه‌های انیمیشن موفق این سال‌های تلویزیون 
است که توانسته حجم عظیمی از مخاطبان رادر 


رده‌های مختلف سنی به خود جلب کند. 
روایت سر خوشانه داستان‌های عجیب و غریب 


با مجموعه‌ای از شخصیت‌های دوست‌داشتنی باعت 
شده‌این اثر علاقه‌مندان بی‌شماری رابرای خود دست 
و پا کند. بابک نظری کار گر دان و مسعود صفوی 
تهیه کنند گی این اثر را برعهده دارند. 

مخاطبان قدیمی‌تر تلویزیون حتما با شخصیت‌های 
«چاق ولاغر» آشناهستند. این شخصیت‌ها قرار است 
دوباره با آ فرینی شوند ودر یک مجموعه تلویزیونی 
تازه‌دی ده شوند. علی اصفر آزادان تهیه کننده این 
مجموعه از ادامهنگارش فیلمنامه این مجموعه خبر 
داده‌واب راز امی دواری کرد این اثر بزودی کلید بخورد. 


٩ن۸‎ 


اوهمچنین گفته سعی‌ شدهاین مجموعه تغییرات زیاد 
نداشته باشد. «عموپورنگ» هم در حال حاضر از جمله 
دوست‌داشتنی‌ترین شخصیت‌های تلویزیون محسوب 
می‌ش ود و ک ود کان ونوجوانان‌بهبر نامه‌های اوعلاقه 
دارند و استودیو عموپورنگ به تهیه کنند گی و کار گر دانی 
مسلم آقاجان‌زاده و محمد درویشعلی پور تهیه می‌شود. 

علاوه‌براین‌طرح ساخت مجموعه‌هایی چون 
کا ند گی کار کرای جمال شوزجه 
و حسن نجفی, «باز گشت به موفقیت » به تهیه کنند گی 
وحید نیکخ واه آزاد. «قصه‌های من و بقیه» به 
تهیه کنند گی و کار گردانی سیدمحسن مناجاتی و 
ارژ نگ امیر فضلی»«راز کتاب عزیز» به تهیه کنند گی 
و کا ر گر دانی لیلا رضایی و سید جوادهاشمی: «دختر 
آیینه پوش» به تهیه کنند گی و کار گردانی اکبر نبوی 
ومنوچهر شهسواری «د یجیت» به تهیه کنند گی 
رامبد جوان» «به نخل‌هاسلام کنید» به تهیه کنند گی 
و کار گر دانی سید سعید سید زاده و انسیه شاه‌حسینی, 
«بچه‌ه ای کوچه پشتی» به تهیه کنند گی حسین 
مناجافی‌برخی از آثارتمایشی هن تند که طرح آنها 
برای تولید به تصویب رسیده و کار ساخت آنها بزودی 
اغاز می‌شود. 


۵۳ 
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همو ارد ده 


حعیعبت 
2 


جه دار د باهمنوع خو د به مه بانی ر فتار می کند 


EE 


یوس رمه ا 


من از«ه ورزی بو کلین» واقیآمتنفر بودم وهر 
وقت یادم می آمد که چطور او در « کلیولند» سر من 
کلاه گذاشت و پولهایی را که باهم سرقت کرده‌بودیم. 
برداشت وفرار کرد و رفت. دلم می‌خواست او رابا 
دستهای خودم خفه کنم.امااومد تهابود که دیگر 
آفتابی نمی شد و خودش رانشان نمی‌داد. تااینکه آن 
شب در آپارتمان‌مرازدند.وقتی آن راباز کردم‌ناگهان 
«هورزی» رامقابل خودم دیدم.اوبادیدن من لبخندی 
زد و بلافاصله گفت: 

-«رابرت» می‌دانم که از من خیلی عصبانی هستی. 
ولی خواهش می کنم خودت را کنترل کن واجازه‌بده 
بیایم داخل و کمی با هم صحبت کنیم. 

از جلوی در رد شدم واو وارد اتاق شد. می‌دانستم 
که‌اوچه می‌خواهد. حتماً باز یک گاوصند وق پیدا کرده 
برای باز کردن آن نیافته بود. من مهارت خاصی در باز 
کردن گاوصندوقها و انفجار قفل آنهابدون سر وصدا 
دارم واوهم خوب می‌دانست که هیچ کس مهارت 
و زبردستی مرا در این کار ندارد. «هورزی» که هنوز 
سر پا ایستاده بود گفت: من بابت حادثه کلیولند واقعا 
متأسفم. خودم می‌دانم کار بدی کردم اما شرایط بدی 
داشتم. ولی قول می‌دهم جبران کنم. 

من‌باخشم وناراحتی به اونگاه کر دم.اومرد قوی 
هیکلی بود و رو زگارش بادزدی می گذشت. چون در 
پیدا کردن محلهایی که پول و جواهرات رامی‌شد به 
راحتی از آنجابه‌دست آورد.استعداد خوبی‌داشت.اما 
آدم قابل اعتمادی نبود و شریک او باید خیلی مراقب 
باشدتابعد از کار پولهارابرن‌داردوفرارنکند.مثل 
همان بلایی که سر من آورده بود! 

او کمی در اتاق قدم زد وبعد روی‌مبل‌درست 
مقابل من نشست و در حالی که می خندید نگاهی به 
من‌انداخت ووقتی شک وتر دید رادر چشمهای من 
دید دستش رابه علامت سو گند بلند کرد و گفت: این 
دفعه هیچ کلکی در کار نیست. قسم می خور م. 

بعد کاغذی از جیب خود در آورد و گفت: 


-این نقشه راببین. من همه چیز راروی کاغذ 
کشیده‌ام. ماد ونفری می‌توانیم این گنج رابه‌دست 


بیاوریم و باهم تقسیم کنیم. در واقع آسانترین کاری 
است که تابه حال انجام داده‌ای. حالاحاضری بقیه 


حرفهای مرا بشنوی؟ 
من که شرایط مالی خوبی نداشتم و با دستمزدی 


۳-۳ ۵۴ 


کهاز کارهای دفتری می گرفتم 
به سختی از پس خرج و مخارجم 
برمی |مدم سری‌تکان دادم واو 
نقشه‌اش راروی میز باز کرد. من با 
دقت به نقشه خیره شد م.نقشه مر بوط به یکی از طبقات 
آپارتمانی بود که دارای واحدهای متعدد و دوراه‌پله 
ویک آسانسور بود. 

پرسیدم: خب حالا ما بايد چه چیزی بدزدیم؟ 

-مقدار زیادی پول. جواهر و الماس که به راحتی 
م‌توان آنها رافروخت. 

بعد سیگاری روشن کرد و ادامه داد: 

-همانطور که می‌بینی ازاين کوچه‌باریک می‌توانیم 
به ساختمان برسیم. ی ااز در ورودی به طبقه پنجم 
برویم. در این طبقه یک واحد مسکونی و یک انباری 
وجوددارد. گاوصن_دوق‌داخل‌انباری قرار دارد.من 
توانستم از روی کلید آنجایک کلید بسازم. به علاوه 
محل زنگ خطر راهم مد انم ۱ 

روی نقشه اشاره به گوشه کریدور کرد و گفت: 

-به آسانی من می‌توانم بادستکاری زنگ خطر 

- گاوصن د وق از چه‌نوع وساخت کدام کارخانه 

هورزی لبخندی زد و گفت: 

-من آن راندیده‌ام.اما می‌دانم قدیمی است. شاید 
ده یا دوازده سال از عمرآن می گذرد. 

من دیگر در مورد محل ساختمان سوّال نکر دم 
چون نمی‌خواستم او به من شک کند. پرسیدم: 

-ساختمان فقط یک راه ورودی و خروجی دارد؟ 

-چه فرقی می کند. کسی مارا نخواهد دید. هفته 
آینده‌سه روز تعطیل است. ماقبل از تعطیلات کارمان 
راانجام‌می‌دهیم.به این تر تیب تا آنهامتوجه شوند 
سه روز طول می کشد و در این مدت ما جواهرات و 
الماسها را فروخته‌ایم. ۲ 
دید گفت: دراین گاوصندوق نزدیک به یک میلیون 
دلار پول نقد و جواهرات وجود دارد. این شانس خوبی 
است که ما می‌توانیم از آن استفاده کنیم.من می‌خواهم 
ماجرای کلیولند راجبران کنم. 

هورزی ادعامی کرد که یک ماه‌وقت صرف کرده 


ارو ۳۶۹۱ 


تا توانسته این اطلاعات رابه دست بیاورد و بعد هم 


تا کید کرد که جواهرات در گاوصندوق است و در 
ادامه گفت:اما جیزی که از همه مهمتر است این 
است که‌اين آخرین‌دستبردمن است وبعد ازاین 
می‌خواهم بروم و گوشهای بنشینم و دست از این 
کارهای خطرناک بر دارم. 

اونقشهرانزدمن گذاشت ومن به او گفتم که تا 
فردافکرمی کنم وبعد به اوجواب‌می‌دهم.قاعدتا 
بایستی فو این پیشنهاد راقبول می کردم امامن در 
موقعیتی نبودم که بتوانم این جواب رابدهم. واقعاً 
باید فکر می کردم آیا هورزی باز هم می خواهد سر من 
کلاه بگذارد؟ این بار نقشهاش جیست ؟ شاید بعد از 
سرقت.عده‌ای از رفقایش در همان کوچه باریک به 
من حمله کرده و سهم مرا غارت کنند! 

آن شب تاصبح فکر کردم. نمی دانستم چه کنم؟ 
امابالاخره‌وقتی اوصبح روز بعد به من تلفن کر د ونظرم 
را پرسید. ناخود | گاه جواب دادم. 

- پیشنهادت را قبول کردم! 

هورزی از خوشحالی فریادی کشید و گوشی را 
گذاشت. 

روز بعد دوباره‌هورزی آمد و آدرس ساختمان را 
داد. نجاتاخانه من دومایل فاصله داشت. ماباهم قرار 
گذاشتیم که جمعه همدیگر را جلوی ساختمان ببینیم. 
فو وال کم رتیه وداعل یک کیت کوچک فرار 
دادم.یک دست لباس تیره‌رنگ بلند پوشیدم وسر 
ساعت خودرامقابل ساختمان رساندم‌واطراف آنجا 
راخوب نگاه کر دم. کوچه جلوی ساختمان تاریک بود 
واحتم ال آنکه پس از ربودن جواهرات و پولها مورد 
حمله عده‌ای قرار بگیرم زیاد بود. چند دقیقه بعد 
هورزی هم آمد وبه‌اتفاق وارد ساختمان شدیم. به 
آسانی تاطبقه پنجم رفتیم. هورزی در عرض کمتر از 
ده دقیقه زنگ خطر رااز کار انداخت. بعد در انباری را 
باز کرد و وارد آنجا شدیم. گاوصندوق گوشه انباری 
قرار داشت. من مشغول کار شدم و هورزی با دقت به 
من خیره شد. به او گفتم اگر همانجا بایستد و به من زل 
بزند تمر کزم رااز دست می‌دهم ونمی‌توانم کار کنم.او 
پرسید چقدر طول می کشد تا من در گاوصندوق راباز 


کنم؟ من جواب دادم نیم ساعت تاسه ربع ساعت و در 
این مدت او نمی تواند آنجا بماند و به من خیره شود! او 
شانه‌هایش را بالا انداخت وا انباری خارج شد. 

من پنجره‌انباری رابا پارچه ضخیمی که همراه 
داشتم پوشاندم وبعد چراغ دستی ام راروشن کرده‌و 
سراغ گاوصندوق رفتم. 


درست کمی قبل از آنکه مواد منفجره راوارد قفل 
گاوصندوق کنم. هورزی ضربه‌ای به در زد و گفت: 

- چقدر دیگر طول می کشد؟ 

من به جای جواب دادن در راباز کردم.اوجلوی 
درایستاده‌بود و دید که چطور مواد راداخل‌سوراخ 
کلید گاوصن دوق قرار داده‌وفتيلهرابه آن‌وصل 
کرده ام. بعد من واو هر دواز انباری خارج شدیم ومن 
فیلتر را اتش زدم. صدای انفجار خفه‌ای بلند شد و در 
پی آن من وهورزی داخل انباری شدیم وبه سمت 
گاوصندوق رفتیم. هورزی داخل آن را بازرسی کرد 
وبا تعجب فریاد زد:اين گاوصندوق که خالی است و 
جواهرات و پولی در آن نیست. 

من به عنوان اعتراض گفتم: 

-مرامسخره کردی؟ اینجا که چیزی نیست. مگر 
نگفتی مطمئن هستی پول و جواهرات زیادی داخل 
گاوصندوق است؟ 

چند دقیقه‌ای هورزی مات و متحیر در جای خود 
ماند بعد در حالی که فحش و ناسزامی‌داد قسم خورد 
که مطمئن است جواهرات در گاوصندوق بوده و حالا 
نمی‌داند چه‌شده‌است؟ من هر گزاورابااین حال بد 
و دیوانه‌وار ندیده‌بودم. من هم در ظاهر ناراحت بود م 
امادیگر ایستادن در آنجافایده‌ای نداشت.باید هر چه 
زودتر خارج می‌شدیم. آثار انگشت و رد پای خودمان 
راازبین بردیم واز آنجابیرون آمدیم.هورزی که 
اتومبیل خود راجلوی کوچه گذاشته بود. بدون آنکه 
چیزی بگوید سوار اتومبیل خود شد وحتی به فکررش 
هم نرسید که از من بپرسد آیا با او می‌روم يانه؟ او 
به سرعت وبا اوقات تلخی رفت و من ناچار شدم 
نزدیک یک مایل راه‌رابا کیف دستی خودم پیاده 
بروم‌تابالاخره یک تا کسی برایم نگه داشت ومن 
مستقیم به فرود گاه‌رفتم. قصدم این بود که بااولین 
پرواز از کشور خارج شوم. برایم فرقی نداشت به کجاء 
فقط می‌خواستم تا آنجا که ممکن است از آن شهر و 
کش ور و از هورزی دور شوم. تمام جواهر ات و الماسها 
و پولهاداخل کیف دستی‌ام بود.بدون آنکه جاسازی 
شده‌باشد. من قبل از آنکه مواد منفجره را وارد سوراخ 
کلید کنم توانسته بودم بدون نیاز به انفجار آنرا باز 
کنم و بعد از خالی کردنش در آنراببندم اما من از کجا 
می‌دانستم به خاطر تهدید به بمب گذاری, مأموران 
امنیتی کیف دستی و چمدان تمام مسافران رابادقت 
بازدید می کنند! 

چندروزی‌هست که‌دربازداشتگاه‌هستم:مآموران 
همچنان به دنبال هورزی هستند اما او نایدید شدهو 
تاپیداشدن او قاضی حکم قطعی برایم صادر نخواهد 
کرد! باز هم هورزی برای من بدشانسی آورد! م 


خاطرات کلانتر 


بقیه از صفحه ۴۱ 


اذ س کند؛ قبسل از اینکه من اعتراض کم گفت: 
«حرفشم نزن کلانتر... رفیقای من به خاطر مشکل 
من درگیر این ماجرا شدن, اون وقت خودم بنشینم 
توی خونه؟» او کاچ با چنان اطمینانی این را گفت 
ها را ره کر را داعت 
۷داخل کافه شدیم. حق با«هاستروم» و «هاسه‌وا» 
بود. چهره و تیپ ادم‌های داخل کافه دقیقا شبیه 
خلافکاره اب ود!و من با خود اندیشیدم.«گلی به 
جمال خلافکاره ای‌ای ران خودمون کهاینقدر 
زشت نیستند!» دوماًموری که دوستان «رونی» 
بودند با لباس شخصی و کنار رونی» در گوشه سالن 
نشسته بودند و ماهم با یک نگاه «هوردر» رایافتیم 
ورفتیم سرمیزش,وقتی نگاهی معنی‌دار به سسه تا 
را ار و 
جوان سوئدی منظورم رافهمید وازرفیقایش 
خواست اوراتنها بگذارند. من و«هاستروم» کنار 
«هوردر» نشستیم و بقیه پلنگان پیر دور میز کناری 
نشستند. «هوردر» که قبلا از او کاچ فهمیده بود 
طرف صحبتش من هستم بلافاصله رفت سر اصل 
مطلب:«چی از جون من می‌خواین ؟» هاستروم 
بی‌مقدمه پاسخش را داد:«چک.. چک «شابنا» رو 
بده و برو دنبال کثافتکاری‌هات!» 

جوان سوئدی پوزخند زد:«چک رو بدم تازنم 
به راحتی ازم طلاق بگیره؟» 

این بار خودم پاسخ دادم:«دقیق] همینه که 
می‌گی. یاجک رو همین الان می گذاری روی میز 
وفرداصبح هم شابنا رو طلاق می‌دی, یا چنان 
پرونده‌ای برات درست می کنم که از زنده بودنت 
پشیمان بشی!» 

انگار لحن‌ام خیلی جدی بود که «هوردر» چک و 
چانه نزد و دستش رفت طرف جیبش, اما لحظه‌ای 
مکث کرد و گفت:«راستی تو کجایی هستی...دوست 
دارم بدانم.اگر نمی ترسی...!» به جای ما«خور خه» 
از ان طرف جواب داد:«تو چی هستی که کسی 
ازت بتر سه؟» 

به خورخه دست تکان دادم و پاسخ «هوردر»را 
دادم:«من مال ایرانم...می‌دونی ایران کجاست؟» 
سری تکان داد و لبخندی زد و گفت:«از خنده‌ام 
ناراحت نشو... داشتم با خودم فکر می کردم دو 
تا ایرانی توی زندگی من نقش داشتند. یکیشون 
وقتی در یونان بودم زند گیم رو نجات داد. یکیشون 
هم تویی که داری زند گیم رو نابود می کنی[ وبعد 
توص دادی سل عل وف در هر بوتان ا 
پنج گرم کوکائین بازداشتم کردند. همان جا یک 
ایرانی به اسم «بهمن» رو باصد گرم تریاک دستگیر 
کردن.. بهمن وقتی دید لورفته به من گفت به 
مآمورها هم بگواین ۵ گرم کو کایین هم مال بهمنه. 
برای من که فرقی نمی کنه... ولی تو جوونی و اگر 


پات به زندان برسه نابود می‌شی! البته من ده روز با 
بهمن در بازداشتگاه بودم واونجا فهمیدم که خیلی 
مرده...ولی تو بر خلاف هموطنت داری منو نابود 
می کنی... من عاشق زنم هستم!» 

این بار «ا و کاچ» به حرف | مد:«شابنا هم عاشق 
توبود.... ولی تو آنقدر نامردی که حالا دختر من 
ازت متنفره!» هور در لبخند تلخی زد و ادامه داد:«در 
همه این مدت. هر کسی بهم رسید زد توی سرم... 
هیچ کس سعی نکرد کمکم کنه... درست مثل 
شماها که...» نگذاشستم حرفش تمام شود و چون 
قبلا از«ا و کاچ» شنیده‌بودم که دخترش فقط به 
خاطر اعتیاد او می‌خواهد طلاق بگیر د. زل زدم توی 
چشمانش و گفتم:«توهر وقت آدم شدی‌وترک 
کردی, مطمئن باش هم او کاچ, و هم رفیقاش که ما 
باشیم کمکت می کنیم [ هور درداشت امید وارمی‌شد 
که به ادامه گفتم | ولی فعلاً اون چک رو بده! 

سری تکان داد و چک را از جیبش بیرون کشید 
وتحویلم داد ومن‌هم آن رابه رفیق آفر یقایی‌مان 
دادم وموقعی کهاوکاچ «اوکی» گفت. ازجا 
برخاستم و همراه«پلنگان پیر» قصد خارج شدن 
داشتیم که«هوردر» صدایم کر د:«ببینم ایرانی... 
این حرف آخری که زدی» می‌تونم روش حساب 
کنم؟» اشاره‌ای به او کاچ کردم و جواب دادم:«فقط 
کافیه پدرزنت تو راتایید کنه... اون وقت همه ما 


کنارت هستیم!» 


هفته بعد«اوکاچ» یک جشن کوچک گرفت و 
همه مارابه منزلش دعوت کرد. البته با همسرانمان! 
فاطمه که از پیدا کردن چند دوست خوشحال بود. 
مدام با بقیه خانم‌ها.. با انگلیسی دست و پا شکسته 
«شابنا» نگاه می کر د» دختر او کاچ که سیاهپوست 
زیبایی بود واگر چه سعی می کرد هنگام پذیرایی 
خود را خوشحال نشان بدهد. اما کاملاً پیدا بود که 
نگران شوهرش می‌باشد. «هوردر» سه روز قبل 
به مر کز بازپروری معتادان شسهر مالمو رفته و به 
صورت داوطلب تحت معالجه قرار گر فته بود و به 
همین امید«شابنا» هنوز نور امیدی در دلش روشن 
بود! 

پس از شام. موقعی که فاطمه نیم ساعت با 
«دختر او کاچ» در حياط خانه شان حرف زد. به سراغ 
من آمد و زمزمه کرد:«انگار زنهای همه جای دنیا به 
یک شکل عاشق شوهر انشان هستند. شابنا حاضره 
همه گذشته «هوردر» را نادیده بگیره به شرط اینکه 
به زند گی بر گرده... من هم بهش گفتم که حتماً تو(و 
البته همراه رفیقات) بهش کمک می کنین؟ 

لبخندی زدم و گفتم:«خوب کردی... بهش بگو 
کلانتر قول می ده اگر شسوهرت بر گشت. هواش رو 
داشته باشم!» 

وقتی شابنا هم خوشحال شد. همه مجلس شاد 


شدندا 


1 خوری افت هوش ابیت 


زیر نظر: محمود اکبرزاده 


قلمروداستان 


بعد از مدتها اصرار و پافشاری بالاخره دوست مریضم را دیدم. توی اتاق دود گرفته مسافرخانه که 
پر بود از بوی نم و خستگی تنی فرسوده. 

گوشه‌ای از اتاق و روی تخت» رخت خوابی مندرس و چرک وجود داشت که دوستم برویش دراز 
شده بود. 

و چشمهای بی حالش را به سقف ترک خورده دوخته بود و کنار دستش تجمع قرص‌های نخورده 
و نیمه خورده دیده می‌شد. 

در طرفی دیگر میز تحریرش را دیدم که بدون هیچ کاغذ و کتابی خاک می‌خورد و تنها عکس از 
یک پیرزن در میان گرد و خاک چندین روزه به چشم می خورد. به سرعت نگاهم را از عکس گرفتم و 
خواستم بپرسم کتاب‌هایت را چه کار کرده‌ای؟ 

گفتم و رسم دوستی رابجا آوردم: تو که خودت را پنهان کرده ای و به هیچ کس اجازه شرفیابی 
و ی ی ا کا 

چهره‌ی دردمندش درهم رفت و گفت: باز هم می‌گویم نباید می‌آمدیء» راستش هیچ دلم 
نمی‌خواست کسی را ببینم... اما بیشتر از ان دلم نمی‌خواست تو مرا در این حال ببینی» تو دوست 
قدیمی, یار غارء تو... 

سرفه‌های خشک اجازه تمام کردن حرف را به اونمی‌دادند» کنار تختخوابش نشستم و سعی کردم 
چهره ناراحت و درمانده‌ام رااز چشمانش پنهان کنم. اما او اصلا نمی‌توانست به من نگاه کند در واقع 
سرفه‌ها فرصت اینکار را نمی‌دادند. 

گفتم: کمی آب بیاورم. یا شاید باید یکی از این قرص‌ها 
را بخوری و.؟ 

بااشاره‌دست حرفم راقطع کردو به‌هر سختی که بود جلوی 
سرفه‌اش را گرفت و گفت:«نه» کار از این حرف‌ها گذشته...» 

سرفه‌های خشک صورتش را سرخ و منقبض کرده 
بودند. 

«گفتم چقدر آیه س می‌خوانی! این همه ناامیدی را از 
کجا آورده‌ای؟ 

سعی کرد بخندد اما باز هم سرفه‌ای از راه رسید و هوای اطرافش را بوی دهانی خشک شده فرا 
نمی‌بینی؟» 

سرم را پایین انداختم و با خود گفتم: «خوب هم می‌بینم و حالا چطور بگویم..؟ از کجا شروع 
کنم؟ 

چطور بگویم دلیل این ملاقات فقط بجا آوردن رسم دوستی نیست؟ 

صدای ناله‌اش فکرم را ناتمام گذاشت. نباید خودمان را گول بزنيم.اين حرفیه که هميشه خودت 
می‌گفتی» 

گفتم:«اما امید و امیدواری حرف دیگری است» 

گفت: «حالا تنها امید من رها شدن از این درد است» برای همیشه» اما حالا که گفتی بگذار یک 
درخواست بکنم» در واقع این آخرین درخواست من است از بهترین دوستم. از این جا رفتی» به پدر و 
مادرم نگو که پسرشان در حال... بگذار برای بعد از تمام شدن کارم» می‌فهمی؟ نمی‌خواهم بیش از 
این باعث آزارشان باشم» نمی خواهم... 

بازهم سرفه‌ها هجوم آوردند و نتوانست حرفش را تمام کند. 

این بار در انتهای هر سرفه قطره‌ای خون سیاه و غلیظ می ریخت و چشمانش را که گویی سیاهی 
می‌رفتند به هم فشرد و به سختی دست لرزانش را به طرفم دراز کرد. 

دستش رافشردم. هم به نشانه وداع و هم به معنی قول! بعد خواستم صورتش را ببوسم امانگذاشت 
و با دست به بیرون اشاره می کرد» سرفه‌های خو نآلود امانش را بریده بودند و نفس‌اش بالا نمی آمد 
و من پیش از اینکه بغضم منفجر شود به سرعت از در اتاق خارج شدم و لحظاتی بعد وقتی جلوی در 
مسافرخانه ایستاده بودم با خود فکر کردم» دیگر هرگز وظیفه رساندن خبر مرگ را برعهده نخواهم 
کا کے کرم ر کیک دا ا ۴ 


یکی ازنوسنده‌های جوان «قلمرو دستان در نامهاش آشاره کر بود هد 
قس یکی و نموت زار هب مالس »نوی گان موفن رادر "مرو 
چاپ کنید تا نوقلمان» مفهوم عینی «داستان کوتاهکوتاه کوتاه را دریابند؟ 

پیشنهاد این دوست را مناسب دیدم و به سراغ یکی از آخرین مجموعه 
داستان‌های منتشر شده تحت عنوان«داستان‌های همیشه» رفتم که 
عزیزم«محمد باقر رضایی» آن را نوشته و توسط انتشارات«آبارون» چاپ و 
توزیع شده است. «محمد باقر رضایی» که اهل قصه او رابا نام «باقر رجبعلی» 
هم می‌شناسند. از نویسندگان «هم روزگار» ماست که اصالت سوژه‌هایش و 
روانی نثرش او راصاحب «سبکی خاص » در ادبیات داستانی ایران نموده است. 
باقررضایی که داستان بلند«مین» از اودر هفتمین جشنواره «بهترین کتاب دفاع 
مقدس» مورد تقدیرقرر گرفت (و سیم فیلم نز امتیازآن را رای فیلم شدن 
خرید) از سال ۱۳۵۴ او با مجله «تماشا» پابه عرصه نویسندگی گذاشت و چنان 
عاشقانه قصه‌نوبسی را پی گرفته که کمتر از دو دهه بعد جزو داستان‌نویسان 
برتراین سرزمین محسوب شد باقررجبعلی که بلد نیست مانند برخی از«تاجران 
قصه‌نویس کشور ما!» بر دوش تبلیغات و های و هوی بنشیند و خود را مطرح 
و حساب‌های بانکی‌اش را پر و پیمان کند! در مجموعه داستان «داستان‌های 
همیشه» ٩۰‏ قصه را تقدیم علاقمندان کرده است.داستان‌هایی که از جنس 
جامعه خود ماست. نثر رضایی در این داستان‌ها آنجنان صمیمی و ملموس است 
که خواننده ابداً با دنیای نویسنده احساس غربت نمی کند. 

من باقر رجبعلی رانخستین بار در دهه هفتاد به مد استادعلی اصغر شیرزادی 
شناختم -مانند همه اتفاقات خوبی که استاد شیرزادی آدرسشان را بهم داد لذا 
وقتی نثر گرم و خودمانی و عمیق این مجموعه داستان را مشاهده کردم علت 
موفقیت یک نو یسنده رابیشتر د رک کردم باقررضایی همان گونه می‌نویسند که 
زندگی م‌کند و همان شکلی زندگی می کند که آدم‌های داستان‌هایش زندگی 
می‌کنند. بی‌پیرایه و ساده و هدفمند! 

از باقر رجبعلی آثار متعددی منتشر شده که اهم آنها عبارت است از: 
کبریت‌های خیس» گنجشک‌هاء مین و چند آثار تحقیقی همچون:«گزیده 
ادبیات معاصرء واقعیت و حقیقت» نقد و بررسی»«خلاصه داستان‌های کوتاه 
فارسی» و... اما آنجه را که به نویسند گان علاقمند این صفحه توصیه می کنم 
این ات ارب ات اک وی را بد زان بر 
حتماً کتاب «راهنمای داستان‌نویس جوان» را که باقر رضایی با بهترین اسلوب 
در آن قصه‌نویسی را آموزش داده است»تهیه کنند و بخوانند. 

بااین یقین که «محمد باقر رضایی» در آینده حق خود را از ادبیات داستانی 
ایران خواهد گرفت» دو قصه مینی‌مالیستی را از مجموعه «داستان‌های 
همیشه»اش» پیشکش شما عزیزان می کنم. 


مردی که چهل سال تمام کوهنوردی می کردء در مجلس ختم فرزندش 
های‌های می گریست. «رندی» از او پرسید:«پس تو دراین چند سال از کوه چه 
آموختی؟» مرد گفت:«معلوم است» استقامت!» 

-پس چرااین طور گریه می کنی؟ 

مرد پاسخ داد:«چون من کوه نیستم... آدمم!» 


مسار 


داخل مینی‌بوس جانبودو عده‌ای ایستاده‌بودند» جوانی که نشسته‌بودناگهان 
سرش را بالا گرفت و به پیرمردی که کنار صندلی ایستاده بود نگاه کرد و سریع 
از جایش برخاست و گفت:«اآقاء بفرمایید بنشینید» 

تا پیرمرد خواست بگوید:«خیرببینی پسرم...» جوان داد زد:«آقا پیاده 
می‌شم»! 


محموداکبرزاده 


گفتگوباقپرمان ورییس سایق فد راسیون بسکتبال ایران 


...یبال |پران بايد بانیم‌های وی بازی کد ر 


داود غرانوش 


پیشکسوت این شماره ما از جنس باز یکنان بسکتبال است. قهرمانی که عضو تیم ملی بوده و بعدها رییس فدراسیون شده 
است. محمد «کمال» مشحون, برادر بز رگتر رضا و محمود مشحون (رییس فعلی فد راسیون بسکتبال) است. 


اوضمنآًدر مسابقا تآسیایی ۱ ۹۵ ۱ نیز عضوتیم ملی بسکتبال ایران بود وبااین تیم به رتبه سوم‌اين مسابقات دست یافت. 


اواز سال ۳۲۳۳ ۱ حضور در تیم ملی بسکتبال راد رکارنامه ور زش ی‌اش دارد. 


من همیشه با تیم‌های‌قویت رکار م یک ردم و نتیجه‌اش‌هم پیروزی بود 


خانو اده بسکتبالی 
محمد«کمال» مشحون, متولد سال ۱۳۱۱ تهران 
بز رگ شدهدر خان_واده‌ای ورزشی و به خصوص 
بسکتبال. سال‌ها بازیکن باشگاهی و ملی بوده‌ام وپس 
از گذراندن کلاس‌های گوناگون در کشور و خارج از 
کشور موفق به اخذ مدار ک در جه یک وبین‌المللی 
مربی گری در رشته بسکتبال شدم و در حال حاضر 
بازنشسته هستم. 
اا ل ا 
ورزش بوده‌ودرحال حاضربااوو افرزندم که‌دو 
دختر ویک پسرهستند در «آمریکا» زند گی می کنم. 
همیشه قد ردان همسرم بوده‌ام چون او در پیشر فت من 


ی 


1 


است:ابوالفضل صلبی, اصفر کوان رضا اسماعیلی ... 


خسروتاج بخشمرتضی مازیاره مصطفی افوضی, کمال مشحون وغلامرضاواعظی. نشسته! 


ل ۱۳۳۵-تیم‌ملی بسکتبال ایسران در دیدارباتیم بسکتبال تر کیه.ایسستاده ازراست: 


سم 
تیم ملی بسکتبال ایران در بازی‌های ۲ 
آسیایی ۱۹۵۱ مقام سوم را باحضور 


به عنوان یک مهندس کشاورزی و یک قهرمان 
ورزشی یار و یاور من بوده است. 
فقط بسکتبال 

دوران دبستان رادر همین تهران سپری 

کردم و سپس پابه دبیرستان گذاشتم.در دوران 

تحصیلم در دبیرستان با بسیاری از ورزشکاران 

آن روز گار از نزدیک آشناشدم.من آن موقع به 

واسطه قدرت بدنی و قد بلند خود در رشته‌های 


والیبال وبسکتبال تمرینات خوبی داشتم ودر 
چند باشگاه نیز بازی می کردم. 

البته خانواده ما همه بسکتبالی بودند و من هم سعی 
داشتم در این رشته مثل آنها باشم. برادران کوچکترم 
نیز عاشق این ورزش بودند که در حال حاضر محمود 
ورضا بر ادرانم در فدراسیون بسکتبال ايران مشغول 
کارند وبسکتبال ایران بااحضور آنها روزهای خوبی 
رامی‌گذراند. 

۳سال کاییتان بودم 

من در دانشگاه که تحصیل می کردم عضو تیم 
بودم و قهرمان منتخب دانشگاه‌های ایران هم شدیم. 

در پست سانتر فوروارد بازی می کر دم. به مدت 
۲ وتات ار سر تراد 


ملی کشورمان بازی کردم و با این تیم موفقیت‌هایی 
درسن ۳۵سالگی( که تجر به‌بازی‌های‌بسیار 2 


ادامه تحصیل در کشورهای خارجی کنار گذاشتم. در ۲ 
سال ۱۳۵۶ لیسانس رااز دانشگاه تهران گرفتم و بعد 1 
به ریاست فدراسیون بسکتبال منصوب شدم. 

لبته قبل ازریاست فدراسیون, تحصیلاتم رادر 2 
آمریکاادامه‌دادم.رشته‌ام نیز مهندسی کشاورزی )۲ 
بود اما همچنان با بسکتبال زند گی می کردم. 2 

رییس دامپروری کشور 3 

باپایان تحصیلات واخذ مهندسی کشاورزی‌به ر 
وطن باز گشتم و به عنوان رییس دامپروری کشور 0 
منصوب شدم. امافعالیت در رشته بسکتبال راهمراه 4 
کارم ادامه دادم.بعد از دوسال رییس فدراسیون 7 
بسکتبال شدم وسال‌هادراین پست منشأً خدمات % 
برای‌بسکتبال کشورم‌بودم وموفقیت‌هاوشکست‌هایی ‏ 
داشتم. اما هیچوقت در مقابل ناکامی‌ها سر خم نکر دم 
و هميشه فعال بودم. 

همکاری با بسکتبال آمریکا ۳ 

در حال حاضر به طور دقیق مسایل بسکتبال روز ۳4 
جهان را دنبال می کنم و اگر چه به ظاهر از کشورم دور ۳ 
هستم.اما به هیچ وجه از تفاقات بسکتبال کشورناآگاه 7 
نیستم. من این روزها با ۸8۸(بازی‌های بسکتبال . 7" 
حرفه‌ای آمریکا) در زمینه‌های آموزشی و تحقیقاتی, 
همکاری‌هایی دارم و به واسطه همین ار تباط ومطالعاتی 
که دارم لازم باشد نظراتم را به برادرانم هم منتقل 
می کنم و آنهاهم اسستقبال می کنند. به آنهامی گویم 
آن‌زمان‌ها که من مسوول فد راسیون بودم.پر قدرت 
و پرتلاش بودم. سعی داشتم حق کسی را پایمال نکنم. 
همیشه در فدراسیون حاضر بودم و ناظر بر کارها و... 

بسکتبال کنونی ایران 

بسکتبال‌ایر ان‌الان‌روزهاید رخشانی‌رامی گذراند. 
رقابت با تیم‌ه ای پرقدرت آسیایی و قهرمانی در 
پهنه آسیاخودش افتخار بز ر گی است.ایران‌الان از 
بسکتبالیست‌های پر قدرت,بلند قد و قوی بر خوردار 
اسست.دیگر پیروزی بر تیم‌هایی چون کویت.اردن: 
باراارضاء نمی کند.وقتی سال ۱۹۵۱ 
کا اران در آسیا سوم شد حسایی ذوق زده 
شدیم اما حالاد ر کورس قهر مانی هستیم. شکست 
اخیر بسکتبال ایران از اردن رافراموش کنید. هر چند 
از راهیابی به المپیک لندن جاماندیم واز قهرمانی آسیا 


دور اما باید به آینده نگاه کرد. ۳ 


۵۷ 


یز 
ر سک کی ر 


> عکس:سعیدحسین گلزار 


#شاید این سوال برای شما کلیشه‌ای باشد؛ چطور 
شد فوتبالیست شدید؟ 


من در خانواده‌ای بز رگ شدم که فوتبال تمام 
زند گی آنهابود.برای‌همین‌ازاول گرایش‌به‌فوتبال 
درمن وجودداشت.من عاشانه فوتبال رادوست 
داشتم وبازی‌های تلویزیون رااز دست نمی‌دادم.سال 
۵ که فوتسال فعالیت خود راشروع کرد من ازاولین 
نفراتی بودم که دراین رشته ثبت نام کردم؛اما کاملا 
اتفاقی! من همیشه برای ثبت نام در کلاس‌های والیبال 
و بسکتبال به ورزشگاه حجاب می‌رفتم اما یک روز که 
به همراه پدرم برای ثبت نام رفته بودم. تبلیغ ثبت نام 
در کلاس‌های فوتسال را دیدم و در ان کلاس‌هاثبت 
نام کردم و از خوشحالی داشتم بال در می آوردم. 

×در خانواده که مشکلی نداشتید؟ 

به‌هیچ عنوان» پدرم که هميشه من را تشویق 
می کرد و می گفت توپتانسیل لازم برای فوتبالیست 
شدن,راداری وروزی می توانی بازیکن بز ر گی شوی. 
هر وقت از تمرین می آمدم.می گفت بیشتر تمرین کن 
تا بهتر از این که هستی بشوی. 

٭در حال حاضر عضو کدام تیم باشگاهی 
هستید؟ 

تجار تخانه جنوب هرمز گان در رشته فوتسال. 

# چطور فوتسال؟ شما که بازیکن و کاپیتان تیم 
ملی فوتبال بانوان کشورمان هستید؟ 

بله.همان‌طور که‌می دانید مسوّولان‌صلا ح د ید ند تا 
ابتدار شته فوتسال راه‌انداز ی شود. چرا که فضای‌سالن 
بسته است و بانوان می‌توانند به راحتی و بدون دغدغه 
به فعالیت‌های همگانی و حر فه‌ای خود بپر دازند.من 
هم به دلیل اینکه ابتدا فوتسال راشروع کرده‌بودم. 
دراین رشته ماندم و به فعالیت حرفه‌ای خود ادامه 
دادم تا اینکه فاز دوم رشته فراگیر و پرطرفدار فوتبال 
نیز راه اندازی شد و خانم سپنجی مسوّول وقت کمیته 
بانوان فدراسیون فوتبال از من خواستند که به عنوان 
یکی از باتجر به‌های فوتسال در رشته فوتبال نیز حضور 
۵۸ > 


و 
5 یم سے 
ا 


وی 
مادر بودن؛ سخت‌راز 
فوتبالبازی کردن است 


گفتگو: مهدیس جعفری 


داشته باشم. 

فوتبال سخت تر است یا فوتسال؟ 

هر دو رشته شرایط خاص خود را دارد؛ اما با توجه 
به پشتکار وغیر تی که بانوان کشورمان دارند هیچکدام 
سخت نیست. اما در بخش تمرینات اند کی تفاوت 
وجود دار د که با تدابیر مربیان زحمتکش تیم‌های ملی 
شرایط فنی و تمرینی مر تفع و آسان می‌شود. 

#مش کل حضور بانوان مسلمان با پوشش اسلامی 
در مسابقات بین المللی به کجارسید؟ 

همان‌طور که می دانید به تاز گی نشستی با حضور 
نمایند گان کشورهای اسلامی‌در اردن که مقر 
فدراسیون‌غرب تسش گزار شد که نماینده 
ایران در این نشست نیز خانم شجاعی بودند. طبق 
صحبتی که پس از باز گشت باایشان داشتم.قر ار بر 
این شد تافیفانسبت به تصمیمات خود باز نگری 
داشته باشد.البتهباتمام محدودیت‌هایی که ۲1۳۸ 
(فدراسیون جهانی فوتبال) برای‌بانوان مسلمان که 
اسلام وحج اب راب رای خودانتخاب کردهاند.به 
وجود آورده است. بانوان فوتبالیست و فوتسالیست 
کشورمان تمام تلاش خود را با حمایت‌های خانم اکبر 
آبادی در وزارت ورزش و خانم شجاعی در فدراسیون 
فوتبال کرده‌اند تابه 1۳۸ 1ومسوولان آن‌بفهمانند 
که پوشش اسلامی‌هیچ منعی برای ور ش در سطح 
حرفه‌ای نیست وبا وجود حجاب در میادین داخلی و 
ین مان هو سب ریمض اف هم مق 
برای ما بوجود نمی آورد. 

# در مجموع بازی کردن با پوشش اسلامی و 
حجاب را چگونه ارزیابی می کنید؟ 

زمانی که‌مسابقات‌وتورنمنت‌هادر کشورهای‌عربی 
حاشیه نشین حوزه خلیج فارس بر گزار می‌شود گر ماو 
شرجی هوا کلافه کننده است اما به خاطر حفظ شئونات 
وارزش‌های اسلامی‌و غرور ملی کشور عزیزمان به 
داشتن وبازی کر دن با حجاب افتخار می کنیم ودر همین 
مسابقات اخیر که به‌مقام دوم رسیدیم ثابت کردیم 


ارو ۳۶۹۱ 


حجاب مانع موفقیت بانوان نیست. 

#ب ر گرد یم بهخاطر ه تلخ حذف تیم ملی؛اشکهای‌شما 
در مسابقه با اردن اشک ما را هم در ایران در آورد... 

روز اولی که وارد اردن شدیم در جلسه کادر فنی 
که من هم به عنوان کاپیتان حضور داشتم اعلام کر دند 
تیم ما نمی‌تواند بازی کند اما امیدوار بودیم که شاید 
اجازه‌بدهند بازی کنیم.بنابراین به بچه‌هانگفتيم. 
مسوّولان تیم تلاش خود را تا روز مسابقه انجام دادند 
امانتیجه‌نداد. روز بازی بچه‌هابه زمین مسابقه آمدند. 
حتی خودشان را برای بازی گرم کر دند اما زمانی که 
ناظر بازی و داور آمدند که بچه‌هاراچک کنند. قطعی 
شد که نمی توانیم بازی کنیم. وقتی صد درصد اعلام 
شد لحظه خیلی بدی بود. فکر کنید بچه‌هابرای‌اين 
مسابقات ۶ تا ۷ماه در اردوهای سخت بودند و در 
گرماوسرماتمرین کردند ودوست داشتند دراین 
مسابقات نتیجه بگیر ند. شاید اول شدن در این گروه 
کمی‌سخت بود اما صعود به دور بعد کاری نبود که 
نتوانیم انجام دهیم. 

# و شما اولین نفری بودید که گریه کردید... 
اولین نفری که گریه کرد خود من بودم وبعد خانم 
ایراندوست ود کترهای تیم هم به گریه افتادند. بچه‌ها 
مبهوت مارانگاه می کر دند که چه اتفاقی افتاده است. 
چراما گریه می کنیم. وقتی آنه اهم متوجه موضوع 
شدند خیلی ناراحت شد ند.البته این حس در بچه‌ها 
بیشتر بود زیر امن دو روز زودتر از بچه‌ها فهمیده بودم 
که احتمال دارد نتوانیم بازی کنیم. 

# انگیزه بچه‌ها برای این بازی چطور بود؟ 

انگیزه بچه‌ها برای این بازی زیاد بود زیرادیده 
بودند که تیم اردن ضعیف شد هو مطمئن بودنداین 
تیم را می‌بر ند اما متاسفانه يا خوشبختانه اجازه ندادند 
که بازی کنیم. خیلی لحظه غم انگیزی بود. این همه 
تلاش کردیم.وقتی قرار بود به نتیجه بر سداجازه 
بازی ندادند. 


#مشل این که ناظر ایرانی الاصل بحرینی‌هم 
کمی‌بیشتر از معمول سخت گرفته بود؟ 

نهاو به عنوان ناظر آمد.لباسهای ماراچک کرد. 
در جلسه کمیته فنی هم گفته بود لباس مامشکل دارد. 
این مقررات فیفااست وبه ناظر ربطی ندارد. فیفا اعلام 
کرده‌است حتی آقایان در زمستان‌هم نمی توانند لباس 
هلندی تیم اردن هم آمد ومارا دلداری داد وهمراه‌ما 
اشک ریخت. گفت حق شما خیلی پایمال شد. شما به 
عنوان یک خانم مسلمان حق دارید فوتبال بازی کنید. 
زیراشعار فیفا این است که فوتبال برای همه است امابا 
این حر کت نشان داد در حال حاضر فوتبال برای‌بانوان 
مسلمان تعطیل شده است. 

# کشورهای‌مسلمان‌دیگردربرابراین‌محدودیت 
چه می کنند ؟ 

همه وضعیت مشابهی دارند. برای چند تن از 
بازیکنان تیم اردن هم این اتفاق افتاد که اتفاقا با یکنان 
قوی نیز بود ند اما به خاطر حجاب بازی نکر دند ومربی 
افراد دیگری را جایگزین کرد. 

#انگار هنگام بر گشت به ایران هم بامشکلاتی 
روبرو بودید... 

بر گشت مامصادف شد با تعطیلات خر داد ماه 
برای همین بلیت باز گشت به تهر ان پیدانمی‌شد. 
بنابراین سه گر وه‌شدیم و به تهران باز گشتیم.ماندن 
تیم ها دارند تمرین می کنند و ما نمی توانیم بازی کنیم. 
دیدن این شرایط برای ما سخت بود. 

گفته می شد بعضی از باز یکنان تیم بعد ازاين 
اتفاق سر خورده و ناامید شدند... 

نه من نشنیدم که کسی بریده یا خسته شده باشد. 
هر چند هر کسی یک سقف آرزو دارد و شاید بعضی‌ها 
مسابقه با تیم برلین عازم آلمان بودیم, دو ساعت قبل 
از پرواز اعلام کردند که نمی توانیم برای بازی برویم 
درحالی که ما کلی تمرین کرده بودیم. 

#+راستی قرارداد بازیکنان خانم چقدر است؟ 

سقف‌قر ار دادماخیلی کم است‌واصلاباقر اردادهای 
آقایان قابل مقایسه نیست. رقم‌ها طوری است که تنها 
خرج ورزش خودمان در می آید. بهترین با یکن حدود 
پنج میلیون تومان برای یکسال می گیرد. 

#شما در فوتسال هم همین نوع پوشش رادارید؟ 

مافوتسال راهم باپوشش کامل بازی می کنیم. 
در کل این پوشش برای این است که بازی‌ها ضبط 
شود وبرای جذب اسپانسرامکان پخش تلویزیونی 
هم داشته باشیم. 

# حمایته ای داخلی و بین المللی بعد از این ماجرا 
چقدر در روحیه شما تاثیر گذاشت؟ 

این حمایت‌ها تا به حال خوب بوده‌است امابه 
شرطی که ادامه پیدا کند وباعث شود ما بتوانیم دوباره 
فوتب-ال بازی کنیسم نه این که فوتب-ال بانوانباوجود 
استعداد خوب بچه‌ها تعطیل شود. همه ماراحمایت 


* هنگامی‌که مسابقات و تورنمنت‌هادر 
کشورهای عربی حاشیه‌نشین حوزه 
خلیح فارس برگزار می‌شسود.کرما وشرجی 
هواانصافاً کلافه کننده است؛ اما به دلیل 
حفظ شئونات و ارزش‌های اسلامیو غرور 
ملی کشور عزیزمان, به داشتن و بازی کردن 
با حجاب افتخار می‌کنيم 9 


کر دند حتی بازیکنان اردن و تماشاگران بحرینی از این 
پیر وزی خوشحال‌نشد ند وتماشاگران آنهازمانی که‌ما 
دور افتخار زدیم برای مادست می‌زدند و بعضی‌ها هم 
اشک می ریختند. حتی مربی تایلند نیز پیشنهاد داد در 
و حمایت از ما بازی دوستانه‌ای بر گزار شود اما ما روز 

# آیاداشتن حجاب در کیفیت باژی شما تاثیری 
دارد؟ 
اما تابستان به دلیل گرما کار سخت می‌شود ول بادل 
وجان شرابط مان راقبول کردیم. من هر پیشرفتی 
که کر ده‌ام با همین حجاب بوده‌است. به نظر من فیفا 
دارد سخت گیری می کند. فیفاباید برای خانم های 
مسلمان هم شرایطی قائل شود تابتوانند باخجابشان 
فوتبال بازی کنند. درست است که فوتبال بانوان‌ما 
آسیاقهر مان شویم وجای پیشر فت داریم.هنوز هم 
سرمایه گذاری شود چند سال آینده تیم بزرگسالان 
خوبی خواهیم داشت. 

# به نظر تان چقدر حذف تیم ماء در معرفی فوتبال 
بانوان نقش داشت؟ 

این موضوع فوتبلبانوانرابه جامعه معرقی کرد. 
قبل از این اتفاق‌شاید خیلی‌هانمی‌دانستند که مافوتبال 
بانوان‌داریم اماحالاوقتی مار ابالباس ور زشی می‌بینند؛ 
از آنها هم به باحجاب بودن ما افتخار می کنند.به نظر م 
اگر حتی بازیه ارامی‌بر دیم وبه مر حله بعد صعود 
می کردیم تا این اندازه فوتبال بانوان در سطح جامعه 


٩۰نا‎ 


#صادقانه بگویید. در داخل خانه هم کاپیتان 
هستید؟ 

باخنده) فکر نمی کنم...!اماسعی می کنم تمام کارها 
راخوب انجام دهم. بدون کمک همسرم وبا توجه به 
فعالیت‌های ورزشی‌ای که دارم. نمی‌توانم تنهایی از 

# کاپیتان فوتبال کشورمان آشپزی هم می کند؟ 

کمتر وقت برای پخت و پز دارم اما در روزهایی که 
تمرینات تیم ملی تعطیل است. بیشتر وقت خود رادر 
منزل و آشپزخانه می گذرانم. 

# بازی شما شبیه کدام فوتبالیست مرد است؟ 

من‌سبک خود م رادارم امابعضی‌هابه من می گویند 
شبیه رونی هستی. 

# الگوی فنی شما چه کسی است؟ 

من در مصاحبه‌های مختلف اعلام کرده‌ام که 
الگوی فنی و اخلاقی من کریم باقری بازیکن خوش 
افا واش ت مل وپرسپواسی لیت. 

#شنیده‌ایم مربی گری‌هم می کنید؛چرامربی گری 
راخیلی زود آغاز کردید؟ 

چون اگر می‌خواستم برای بعد از دوران فوتبالی ام 
زیادی طول می کشید. برای همین خیلی زود شروع 
کردم والان به عنوان یکی از ۰ ۴مربی آینده‌دار فوتبال 
آسیااز سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا معرفی شدم. 

# با توجه به رد پیشنهاد وسوسه انگیز چند تیم 
خارجی‌ونقش پررنگ فرزند تان در این تصمیم گیری, 
کمی‌در مورد فرزند تان برای ماصحبت کنید؟ 

مادران ایرانی عشق وصف نایذبری به فر زندان 
خود دارند. من هم مثل همه مادران ایرانی عاشق 
فرزند ۲سال و نیمه خود به نام رادان هستم. 

#رادان هم قراراست مثل‌مادرش در آینده 
فوتبالیست شود؟ 

بله؛ چرا که فوتبالیست شدن و فوتبال بازی کردن 
در خانواده ما ارئی است. من از پدرم اسماعیل اردلان 
دروازه‌ب ان اسبق تیم ملی به ارث بردم. همسرم از 
پدرش مجید توتونچی بازیکن اسبق تیم ملی و طبیعتا 
رادان هم که از پدر ومادری فوتبالی متولد شده.در 
آینده فوتبالیست خواهد شد. 

#مگر همسر شماهم فوتبالیست است؟ 

بله. همسرم مهدی توتونچی چند سالی بازیکن تیم 
الشعب امارات در رده‌های نوجوانان. جوانان وامیدها 
بود که بع داز ازدواج فوتبال رابه صورت تفریحی 

# بچه‌داری سخت تر است یا گل زدن؟ 

در کل مادر بودن دشوارتر است؛باور کنید 4 
۴۰ روز اول بچه‌داری واقعا سخت و غیر قابل باور بود؛ 
اما کم کم عادت کردم که چگونه به زند گی برسم. 

#اوقات فراغت کاییتان تیم ملیايران به چه شکل 
سپری می‌شود؟ 

طبیعتا به همر اه رادان به پار ک, شهر بازی و مرا کز 
تفریحی می‌رویم تا اوقات شادی راسپری کنیم... = 


۵۹ E 


و قتار هر کس آدینه ای است مع ف چهر داش 


9 دنل ۲ 


حبیب الله نیک نژاد 


سردار! مربی گران خار جی علاج درد 
پر سپولیس وان فوتبال نیست 


آقای رویانیان مدیرعامل پرسپولیس طبق آ نچه 
در رسانه‌هامنتشر شده» در صدد است تاباسه مربی 
بزرگ دنیابرایرهبری پرسپولیس در فصل بعد 
مذاکره کند. 
را E‏ 
جمله گزینه‌های سرمربیگری پرسپولیس هستند که 
هر کدام هم گویادستمزدهای سه چهار میلیون دلاری 
درخواست کردهاند. 
به دلایل چندی این اقدام نه درست است و نه کارساز. 
درست نیست. به این دلیل که صرف چنین هزینه ای در فوتبال ایران آن هم 
برای یک باشگاه دولتی یک اسراف کامل به حساب می آید. 
هیچ فکر کرد هايم باشگاهی که با مشکلات عدیده‌مالی مواجه است به چه دلیل 
باید چنین پول هنگفتی برای استخدام یک مربی بپر دازد؟ 
پول این مر بی از کجامی آید؟ پرسپولیس در همین حال حاضر با بحران بدهی 
مواجه است آنگاه قصد دار د نز دیک پنج میلیارد هم بر حجم این بدهی بیفزاید. 
ممکن است سردار رویانیان ( که مدير توانمندی هم هست) با نفوذی که دارد و با 
قدرت شخصی اش بتواند چنین پولی رابه باشگاه پر سیولیس بیاورداما خروجی 
این سر مایه گذاری کلان جیست؟ 
نکته دیگر اینکه در سیستمی که مربی‌اش پنج میلیارد می گیر د بازیکنان چه 
توقعاتی خواهند داشت؟ ما که همین حال هم با اعمال قوانینی نظیر سقف قرارداد 
در صدد هستیم از افزایش نجومی دستمزدها جلوگیری کنیم چگونه خواهیم 
توانست بااین پرداخت‌ها, بقیه رامجبور به رعایت سقف قرارداد کنیم؟ ضمن 
اینکه استخدام مربیان گرانقیمت در فوتبال ایران, هزینه مربی رادر این فوتبال 
(که در حال حاضرهم هزبنه بسسیار الا نی اسست) بازه بالات خواه برد کهاين 
امر دارای هیچ توجیهی نیست. 
امااستخدام مر بیان بز رگ و گران در این فوتبال وبااین زیر ساخت وبااین 
ساز و کار آنهم در باشگاههایی که هیچیک از اصول یک باشگاه حرفه‌ای رارعایت 
نمی کنند و اصولاً هیچ کدام در قد واندازه یک باشگاه حرفه‌ای نیستند واطلاق 
باشگاه به آنان به شوخی بیشتر شبیه است با چه عقل و منطقی ساز گار است و چه 
نتیجه‌ای به بار می آورد؟ یک مربی به تنهایی چه کاری می‌تواند بکند؟ 
مطمتن باشید بزر گترین مر بیان نیز در این فوتبال بیمار قادر به خلق هیچ 
معجزه‌ای نیستند. در حال حاضر بارس لونا یک تیم نمونه باشگاهی است.به این 
تیم وبازیهایش ن‌گاه کنید. بزر گترین با یکنان جهان با چه تواضعی در زمین راه 
می‌رون د. با همه بزرگی طوری رفتار می کنند که گویی همه اجزایی هستند در 
GD TS‏ 
بیشترین تعصب نسبت به تیمشان وبا بیشتر ین احساس مسوولیت نسبت به پولی 
کاس گیرن دو کاری که‌باید انجام بدهند.بدون آنکه به‌اندازه‌ماداعیه‌فرهنگ 
واخلاق‌داشته باشند بیش از مااخلاقی رفتار می کنند. مطمئن باشید تاوقتی که 
به سالم سازی محیط فوتبال وترمیم ساختار معیوب مدیریتی ومالی آن ونیز به 
اصلاح فرهنگ حاکم بر این رشته نپردازیم استخدام بز ر گترین مربیان نیز در 
سطح باشگاههای کاملا دولتی ما دردی از ما دوا نخواهد کرد. 
پیشنهاد مابه سر دار رویانیان این است که باهمین کاد رمر بیگری فعلی‌به 
کار ادامه دهند وسرمایه گذاری های لازم رادر بخش ایجاد زیر ساختها به کار 


کواردیولا: لیو نل مسی هد ډه خداو ند است 


«لیونل مسی» مر د سال فوتبال جهان در سالهای 

۹ ۰ که‌طی چند بازی گذشته بارسلونادر 

شرایط خوبی به سر نبرده و در دیدار حیاتی بارسلونا 

دربرابر سویایک پنالتی راهدر داد وانتقادات زیادی 

از این بابت متحمل شده بود. هفته قبل در بازی بر ابر 

مایور کاسه گل زد.اين بازیکن ۲۴ ساله آرژانتینی 

که امسال هم مدعی‌ترین نفر برای کسب عنوان 

بهترین بازیکن جهان‌همراه با «کریستین رونالدو» مهاجم پر تغالی رثال مادرید و 

«ژاوی هر ناندز» و« ندرس اینیستا» دو همبازی اسپانیایی‌اش در بارسلوناست. 

بعد زاین بازی گفت:به نظر من‌این بسیار ساده‌اند یشانه است که بعد از سه 

بازی بدون گل. این همه از من انتقاد شود و من خود تعجب می کنم. 

کرای مال و اد مر وا ار وا که اقا اور کروی ہر 

تاریخ این باشگاه محسوب می شود قبل از این بازی در سخنانی تعمق بر انگیز 

دوباره این بازیکن گفته بود. من هیچ تردیدی ندارم که اوبهترین بازیکن جهان 

است و مطمئنا جایی که ما در حال حاضر در فوتبال جهان به دست اورده‌ایم 

بدون تلاش و درخشش «لیونل مسی» ممکن نبود و این بی‌انصافانه است 

که در چنین شرایطی از او انتقاد کنیم. مربی بزرگ و فهیم بارسلونا در ادامه 

ار ره ها و 

همه‌افتخار در سطح جهان دست پیدانمی کر دیم و اگر نتوانسته است در چند 

بازی به گل دست یابد. اصلاً مهم نیست. مهم این است که وی از اعتماد به نفس 

بالابر خوردار است.زیراا گر جنین نبود.او با بز ر گانی همانند «پله» و با «دیه گو 

آرماندو مارادونا» مقایسه نمی شد. «گواردیولا» در پایان اظهاراتش گفته بود: 

با ا 

بوده‌ام چه به عنوان بازیکن و چه به عنوان مربی اعجوبه‌ای مثل او ندیده و اعتقاد 
دارم که «لیونل مسی» برای بارسلوناء هدیه‌ای از سوی خداوند است. 


مرگ فانح تنهاتوپ طلایی مجارها 


«فلوریان آلبرت» تنها بازیکن 
تاریخ فوتبال مجارستان که افتخار 
دریافت توپ طلایی‌اروپارابه دست 
آورده‌بود. چندی قبل بر اثر حمله قلبی 
در بیمارستان در گذشت. وی به هنگام 
مرگ ۷۰ ساله بود. 
فلوریان آلبرت در سال ۱۹۶۷ 
«بابی‌چارلتون» اعجوبه تاریخ فوتبال 
انگلیس را جاگذارد و در مقال ۴۰ رای 
او.«آلبرت» با ۶۸رای بهترین بازیکن 
قاره‌سبزشناخته شد و توپ طلایی ار وپارابه جنگ آورد.فلوریان آلبرت در 
۱بازی‌ملی برای تیم ملی‌مجارستان در سالهای ۱۹۵۹ تا ۱۹۷۴به ۳۱ گل 
دست یافته ودر جام جهانی ۹۶۶ ۱ لندن یکی از ستار گان حاضر در این بازیها 
همراه با «اوزه بیو». «فر انتس بکن باوثر». «بابی چارلتون» و «بابی مور» شناخته 
شد.این بازیکن بز رگ مجاری همه سالهای دوران بازیگری‌اش رابا تیم «فرانس 
واروش» سپری کرد و در ۳۵۱بازی, ۲۵۵ گل به ثمر رساند. 
«فلوریان آلبرت» در سال ۱۹۶۰ با تیم ملی مجارستان به مدال بر نز بازیهای 
المپیک رم دست یافت و در سال ۱۹۶۴ نیز به مقام سوم رقابتهای جام ملتهای 
اروپانائل آمد.قدراسیون فوتبال مجار ستان‌هفته گذ شته به احترام مرگ این 
بازیکن, همه دیدارهای باشگاهی این کشور را لغو کرد. 
وی رادر دوران بازیگری‌اش پله اروپا لقب داده بودند. 


داستان زند گی 
بقیه از صفحه ۱۵ 


مادرم را«مادرجون» صدامی‌زد که تماماعضای 
خانواده‌ام احساس شادی و به خوشبختی من افتخار 
می کر دند. 

خوشبختانه پدرم در خانه نبود البته از یک 
طرف هم دوست داشتم در خانه باشد وشکوه و 
عظمت مرا ببیند و یادش بیاید همان پسر کی که 
التماسش می کرد تا از دستمزدش لاقل پول یک 
دفتر چه رابرای خودش نگه دارد. حالا به جایی رسیده 
که خیلی‌ها حستش را دارند. با این حال از نبودن 
پدرم در خانه ناراحت نشدم و به مادر و خواهرانم 
گفتم:«لابد دوباره یک گوشه خرابه افتاده و داره‌چرت 
می‌زنه...؟»ولی مادرم چیزی گفت که کم مانده بود 
شاخ دربیاورم:«اشتباه‌می کنی شاهین... پدرت دو 
ماه قبل که من بهش گفتم تو داری دکتر می‌شی و 
قراره داماد یک خانواده ادم حسابی بشی طوری دچار 
عذاب وجدان شد که تصمیم گرفت تر ک کنه... هیچ 
کس باور نمی کرد که یک پیرمرد ۵۸ ساله که ۲۵ 
سال از عمرش را هروئین مصرف کرده در این سن 
و سال بتونه ترک کنه! ولی پدرت این کار رو کرد... 
خیلی سختی کشید و در بیمارستان خوابید و... اما 
هر طور بود تر ک کرداالبته هنوزم حالش رو به راه 
نیست. ولی به قول خودش پاک پا 

حرفه ای مادر و خواهرانم که تمام شد.اصلاً 
خوشحالی نکردم... یعنی هیچ احساسی نداشتم. شاید 
به این خاطر که من از پدرم متنفر بودم! اواخر شب 
بود و دور سفره مشغول خوردن شام بودیم که در باز 
شد و پدر به خانه آمد. با هیکلی رنجور و چروکیده. 
اما بر خلاف همیشه نه چرت می‌زد و نه کثیف بود... 
انگار کت و شلواری هم از دوستانش قرض کرده بود 
تا جلوی خانواده عروسش شیک جلوه کنه! همه پیش 
پای پدر بلند شدند جز من که به یاد آن روزهاافتادم... 
روزهایی که کتکم می‌زد و پول خود کار و کتابم را با 
زور می‌گرفت تا هروئین تهیه کنه و... این چیزها که 
به یادم آمد یکمرتبه آتش گرفتم و همین که پدر آمد 
مرا در آغوش بگیرد. او را به عقب هل دادم و سرش 
فریاد کشیدم:«تو کی هستی که منو بغل کنی, چرا به 
خودت اجازه دادی پا به این خونه بگذاری..؟از امروز 
به بعد باید توی خیابون‌ها بخوابی... دیگه گذشت 
روزهایی که تو سلطان بودی... از در این خونه برو 
بیرون و دیگه هم اسم منو نبر آشغال..» 

اینها را گفتم و در حالی که خواهرها و مادرم سعی 
می کردند جلویم را بگیر ند. من که دیوانه شده بودم. 
یقه پدرم را گرفتم و مانند کیسه زباله از در خانه 
پرتش کردم بیرون! به داخل که بر گشتم همه سکوت 
کرده بودند. انگار هیچ کس دوست نداشت آنچه را 
دیده بود باور کند...! جند ثانیه‌ای خیر‌شان بودم تا 
موقعی که فروغ جون (مادر بهداد) کیفش را برداشت 
و مانتویش راپوشید. رفتم جلو که مانعش شوم.اما 
بهناز جلویم ایستاد و زل زد توی صور تم و گفت:«خیلی 


خوب موقعی خودت رو نشان دادی شاهین تامن 
به آین ده خودم بیشتر فکر کنم...» این را گفت و 
پشت سر مادرش راه افتاد. «بهداد» را صدا کردم تا 
وساطت کند و آنهارابر گرداند. اما بهداد دستم را 
از روی شانه‌اش برداشت و با لحنی که هر گز از او 
نشنیده بودم گفت: «حالا می‌فهمم که هر گز نشناخته 
بودمت»! دقیقه‌ای بعد که مهمانها رفتند. اعضای 
خانواده‌ام نیز سکوت کردند. خواهرانم و دامادهایمان 
بدون خداحافظی از خانه بیرون رفتند و اخر شب بود 
که مادرم بالای سرم آمد و گفت:«می‌دونم پدرت 
بهت بد کرده.. 

اما خدا کنه دلش از دستت نشکسته باشه 
پسرم...» 

من امه ع بو ااا اخسانن پان 
نمی کردم! نمی‌دانم چرا؟ 

شاید به این خاطر که انها نمی‌توانستند دردی 
را که من در نوجوانی تحمل کرده بودم حتی تصور 
کنند! البته دوست نداشتم به خاطر پدرم. خانواده 
بهداد (و مخصوصا بهناز را) ناراحت کنم ؟ اما با خودم 
فکر کردم فردا به سراغشان می‌روم و آنها را یا قانع 
می کنم که حق با من بود. یا راضیشان می کنم که از 
من ناراحت نباشند. دلم نمی‌خواست به خاطر رفتارم 
بایدر انها رااز دست بدهم؟ اما از دست دادم... این 
آمدزنگ خانه‌مان را زد و به مادرم گفت:«آمنه 
خانم شوهرت که از دیشب روی نیمکت داغل پا رک 
سر کوچه نشسته بود مرده... میگن سکته کر ده ببینم 
آمنه خانم. مگه تر ک نکرده بودا» 

مادر جوابی نداد و به من نگاه کرد. من امه سرم 
را انداختم پایین! 


با از دست دادن پدر. همه چیز رااز دست دادم. 
مثل پسرش دوست داشت... هم مادر و خواهرانم و 
شوهرانشان که دیگر برایم احترام قائل نیستند و... 
و از همه مهمتر بهناز را از دست دادم که وقتی چند 
روز پشت سر هم تلفنهایم راجواب نداد. سرانجام | 
ین ۹/۷18رابرایم ارسال کرد:«نه شاهین... کسی که 
بتونه به این راحتی باعث م رگ پدرش بشه[حتی 
اگ ر آن مرد بدترین مرد دنیاهم بود بازهم پدرت 
محسوب می‌شد ]چنین فرزندی, یقیناً نمی تونه شوهر 

و بعد از آن 5۷15 تا امروز ( که یک هفته از مراسم 
چهلم پدرم می گذرد) از هیچ کس خبر ندارم. نه از 
خان واده خودم که معتقدند من بايد به پدر فرصت 
می‌دادم. نه از بهداد و مادرش و از بهناز که حتی 

من هنوز هم فکر می کنم آنچه با پدرم انجام دادم 
حق‌اش بود... اما حالا یک جیز دیگر راهم فهمیده‌ام. 
اینکه پدرت اگر بدترین مرد دنیا هم باشد تو که دلش 
را بشکنی, خدا ازتو نخواهد گذشت! 


اسامی‌دومین گر وه‌واجد ین‌شرایط 
برای راه یافتن به مرحله دوم قرعه کشی 
برای تعیین برند گان نخستین مسابقه 
بز رگ اطلاعات هفتگی 
(چهار مسابقه در چهار هفته) 


۳-مونا سامانی -آذربایجان شر قی «مرند» 


۴-فاطمه محمودی -مرند 
۵-مجید باباخانی -شهرری 
۶-محمد حسینا ک‌زاده -دزفول 
۷-فاطمه استاد رحیمی -تهران 
۸-دا ماپار -خوزستان«اهواز» 
۹-اعظم پشت مشهدی -پیشوای ورامين 
۰ فیس سر دمتد ی لرستان فارس 
۶۱-حسین عباسی -تهران 
۲-مهدی سلیمانی قلعه -سمنان 
۳-فاطمه کیخسروی -تهران 
۴-زینب عباسی کم کم -تهران 
۵-مریم کریمی -کرمان 
۶-زینب مینابی‌پور -بوشهر 
۷-سعید کریمی -کرمان 
۸-حمیدرضا کریمی-کرمان 
9۹-زهرا مجنون -اصفهان 
۰-محمد نصیری -زنجان 
۱-عزیزالله موحدی -قم 

۲ ار« رای کر مان 
۳-حجت رضایی -کرمان «راین» 
۴-غلام زندار -بهبهان 

۵-مجید کاظمی نوقابی - گناباد «نوقاب» 
۶-علیرضا منعمی - آران و بید گل 
۷-نصرت نرهانی - کرمان 
۸-عادله میر زایی -کرمان 
۹-مهدیه کریمی -کرمان 
۰-عارفه میرزایی - کرمان 
۱-اعظم مهوری -اصفهان 
۲-زهرا جعفریان -اصفهان 
۳-ثریا شامحمدی -لارستان فارس 
۴-صنم رضایی-کرمان 
۵-منصور رضابی - کرمان «راین » 
۶-افسانه رضایی - کرمان«راین» 
۷-مسعود رضایی - کرمان «راین» 
۸-عصمت ذاکری-اصفهان 
-محمدرضا ذا کری -اصفهان 

۰ -آزاده دلداده محبوب -مشهد 
۱-مریم محبوب -مشهد 
۲-غلامرضا ذاکری -اصفهان 
۳-ریحانه صادقی -اصفهان 
۴-بتول ذاکری-اصفهان 

۵ -میر مجتبی بهنام حجازی -مشهد 
۶-علیرضا ذا کری -اصفهان 
۷-سکینه جعفر بان -اصفهان 
۸-حسین ذا کری -اصفهان 
1-احمد ذا کری -اصفهان 

۰ -جعفر ذاکری -اصفهان 
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سس کے چیز ی ر ادنوس کہ دتوانی امضایش کنی و چیزی رالمضا کن کهبتوانی, 


داد 


دا دببید 
۹ 


تعبیر خواب 
بینند گان محترم خواب می‌نویسم مانند مشخصات 
فرد دیگری بود تصادفی است. 


تعبیر خوایهای ایمپلی 
شطان 


نویسنده: شاگرد تنبل سابق 
دوشنبه ۱۸مرداد۱۳۸۹ساعت: ۱۴:۲۰ 


خواب ديدم خونه خاله ام هستم تو کاشمر بعد از 
اونجامیام بیر ون می‌خوام باتا کسی برم سمت خونه 
قدیمی‌مون آماتامی‌خوام سوار تا کسی بشم یادم 
مياد که پولام توی اون یکی شلوارم بوده و هیچی پول 
همراهم نیست. خلاصه پیاده حر کت می کنم به سمت 
خونه قبلی‌مون. 

چند کوچهمونده به کوچه خودم ون مردی رو 
ديدم که دستاش به شکل عجیبی به سمت جلو بود و 
داشت به طرف من میومد. بهش نز دیک شدم وازش 
رد شدم.یادم مياد روی کمر بند شلوارش يه تیکه کاغذ 
چسبیده بود که روش يه چیزایی نوشته بود. تاازش رد 
شدم.شروع کردبه‌حرف زدن وهر چه از ش دورتر 
می‌شدم صداش نزدیک می‌شد. حرفاش مفهوم نبود. 
یک جمله‌اش رو خوب به یاد دارم که گفت : 

شیطان‌ همین نزدیکی‌هاس.وقتی اینو شنیدم 
خواستم بر گردم پشتم روببینم امامنصرف شد م. 
همین لحظه همون صدا گفت شیطان در جلد همان 
مردیست که الان می خواست روش و بر گر دونه اما 
منصرف شد.اینو که گفت بر گشتم عقب.دیدم مرده 
تقر یبارخ به رخم با حالتی ترسناک وایساده. من بدون 
هیچ ترسی بهش نگاه کردم. قیافه‌ش یه طوری بود که 
انگار از این که من نترسیدم تعجب کرده. 

انگار کاشمراثر های زیادی روی تو گذاشته.همراه 
خاطراتی که از اونجاداری یه جور ترس هم بایگانی 
شده.اینی که می‌بینی پولت توی اون یکی شلوار ته. 
یعنی ترس کوچیکی‌داری که جلودیگران کم بیاری. 
تو حاضری سختی بکشی ونشون ندی دراون مورد 
خاص کم آوردی.اون مرد. ترس‌های نوجوانی خود ته. 
همون طور که تو خوابت اول‌ازش می‌ترسیدی و آخرش 
دیگه نتر سید ی.قبلاهم ترس‌هایی داشتی که حالادیگه 
برات حل شدن و ازشون ترسی نداری. 

شیطانی کهاون‌مرد گفت توجلدت رفته.یعنی 
ام روز با خودت وباعقاید وباورهای گذ شته‌ت تضاد 
داری. گاهی فکر می کنی داری کدر میشی و آینه‌دلت 
داره زن‌گار می‌بنده. نگران این موضوع نباش چون این 
یه جور شک فلسفیه که برای سن تو طبیعیه. دوست 
داری هر عقیده‌ای رو اول تجزیه و تحلیل کنی» بعد نظر 
بسدی که قبولش می کنی یا ن ه. آ خر خواب هم یعنی به 
نتایجی هم رسیدی و چیزهایی که قبلا برات مهم بوده. 
حالا یه موضوع عادیه. ترس‌های قدیمی و حتی ارثی تو 
دارن از وجودت دور میشن. 


۶۲ هر عاس ی 


sooshtraa@yahoo com 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 


دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می کنند. فقط روزهای شنبه وسه شنبه ازساعت ۸ | تا * ۲ با 


شماره ۴ ۳۳ ۳ ٩ ٩ ٩‏ ۲ تماس بگیرند و جد آخواهشمندیم شماره های دیگر مجله را اشغال نکنند. 
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حح 


خواب علمی تخیلی 
م. الف. ۴۵ ساله متأهل اهواز 
Sunday, August 28, 2011 3:12 PM‏ 


MA@gmail.com> 


لطفاً اسم مراچاپ نکنید. خواب دیدم بهدشت 
رفته‌بودیم.ناگه ان یک پتروداکتیل به ماحمله کرد 
بعد به موجودات عجیبی رسیدیم که در انها تغییرات 
ژنتیکی ایجاد کر ده‌بودند یعنی بدن حیوان و عواطف 
انسانی داشتند. 
خواب شمابسیار طولانی بود واگر می خواستم کل 
آن را بنویسم دو صفحه مجله را پر می کرد! بنابراین 
فقط دو سه سطرش رانوشتم تا خودتان بدانید خواب 
شماست. خواب شما بسیار جالب است و شبیه 
داستان‌های علمی, تخیلی است. معلوم است شما در 
این زمینه مطالعه کر ده‌اید ی افیلم‌هایی مانند پا رک 
ژوراسیک دیده‌اید. شما اسم جانوران دویست سیصد 
میلیون سال پیش راهم می‌دانید و با شبیه سازی و.(1 
paN.A‏ اشنایید. ضمنا دغدغه‌هایی دارید و از خود 
می‌پر سید بااین کارهایی که انسان‌هامی کنند ودر 
آفرینش دست می‌برند. سرنوشت انسان و حیوان 
و کره زمین چه می‌شود؟ اینها همراه با تخیلات قوی 
شمادست به دست هم داده‌اند واین خواب را دیده‌اید. 
معمولا خانم‌هایی به سن شمابه چنین چیز هایی فکر 
نمی کنند. حتی شاید برخی از اطرافیان از شماانتقاد 
کنند که چرا چنین علاقه‌هایی دارید ولی برای داشتن 
چنین افکار و چنین تخیلاتی به شما تبریک می گویم. 
گوشه‌دیگر خواب شمامی گوید اف کاری دارید که 
بااطر افیان شمافرق می کند. منظورم آن بخش از 
خواب است که دیدید:«همگی ما تخم‌ها رامی‌ريزیم 
و می‌شکنيم و می گوییم ز ند گی اینها برای خودشان و 
دیگران زجر آوراست...» شاید کسی بگوید عاطفه 
داشته باش!توحق نداری چنین موجوداتی را ازبین 
ببری... ولی کس‌انی هم مانند نیچه هستند که‌با شما 
موافقن د وب ه اصل بقای اصلح معتقد ند بخش آخر 
خواب‌تان هم نشان می دهد که گاهی بحث سیاسی 
می کنید و انسانی هستید که به اطراف خودتان توجه 
می کنید و سرنوشت کنونی و بعدی انسان‌هاو طبیعت 
برای شما مهم است. 


ارو ۳۶۹۱ 


تارااسدی, ۲۳ ساله مجرد. شاغل, رشت 

خواب دیدم در حیاط قبلی خودمان هستم. غاز 
خیلی بز ر گی آ نجابود که‌بامن حرف می‌زد.بابال‌هايش 
مثل دست آدم‌هااشاره می کرد. حالتش غیرعادی و 
زشت بود.مرحوم پدرم آمد ودست غاز را گرفت و 
مثل دو دوست قدیمی قدم زنان رفتند. اعضای بدن 
غاز طوری بود که فهمیدم مرد است. بدم آمد. 

تعبیر 

دخترهایی که خجالتی هستند ودوست دارند 
ازدواج کنند ولی از جنس مرد بدشان می آید. چنین 
خواب‌هایی می بینند. معمولا به این دلیل از مرد بدشان 
می‌آید که‌یابه جنس مرداعتماد ندار ند یامعتقدند 
مردها افزون بر کامیابی انگیزه دیگری برای ازدواج 
ندارن د.شماهم به همین علت است که وقتی که 
فهمیدید آن غاز مرد است. بدتان آمد.اوباشماحرف 
می‌زد وشمابه رفتارغیرعادی و زشتش نگاه‌می کر دید 
امادور نمی شدید واین به قول سعد ی بزر گواریعنی 
دوستت دارم و دانم که تویی دشمن جانم... زشت بودن 
غاز و رفتنش با پدر یعنی دوست دارم با پسری جوان 
وزیبا ازدواج کنم. 

معمولا در گیلان و مازندران رسم است که پسرها 
خیلی زود ازدواج می کنند و همسری انتخاب می کنند 
که از خودشان بز رگ تر باشد. شماهم همین فرهنگ 
رادارید. از کجا می‌فهمیم این آقای غاز سنش زیاد 
است؟ از آنجا که با پدرتان مثل دو دوست قدیمی 
رفتند. 


هنوز باد ته؟ 
قنبر صفوی. ۳۱ ساله. مجرد. شاغل. تهران 
خواب دیدم جایی هستم و برف می‌ آید. نامزد 
داد.یرنده‌اش رفت ویر نده‌سفیدی راشکار کرد. به 
یادته؟ 


"۳ نبیر 

ناخودا گاه شمامی گوید آن خانم به شما مسلط 
بوده. هنوزهم حسرتش رآمی‌خورید و دوست دارید 
بر گردد زیر افکر می کنید تجر به‌های جدیدی‌به دست 
آورده‌اید ومی‌توانید از اومتمتع شوید. علت حسرتی 
راهم که‌می‌خورید. همین است که شمارا تشنه نگاه 
داشته بود. 

در خواب بهیاد خاط ره‌ای روزی برفی می‌افتید. 
روزی که چون با اوبودید. خوش گذشته ولی او بود که 
امیر شمابود. آنجا که می گوید: هنوز یاد ته یعنی فکر 
نمی کنید که احساسات شما راد رک کند امااین طور 
نیست و همه جز ئیات عواطف شما رامی‌فهمید. 
پیشنهاد می کنم نگذارید این خواب شما را به روزهای 
گذشته ببرد. در امروز زند گی کنید. 


از:د کتر نوید خدادوست 


پیفام‌بای‌روشنایی 


خذا را شکر کهعلاوه بر سلامت چس از سلامتی روائی خاصی نیز پر خوزه ار هنقید: 
ولی نمی‌دانم چرا احساس ترس و نیاز می کنید و طوری عمل می کنید که گویی چیزی را 
از دست داده‌اید در حالی که چیزهای زیادی رانیز بدست آورده‌اید که بر ایتان بسیار 
مهم‌تر بوده‌است. و اگر هم احساس تنهایی می کنید به این موضوع بیاندیشید که تنهایی 
همیشه با خود رازهایی رابه همراه‌دارد. در ضمن روی مسایلی که ذهنتان رااشغال 
کرده‌خیلی حساب باز نکنید چون همیشه بر داشت‌های ماصد در صد در ست نیست. 
گذشت از همه اینها اینطور که پیداست شمااز موضوعی که بر روی آن کنترلی ندارید 
رنج می‌برید. ولی باید بدانید که اشتباهی نکر ده‌اید پس تحمل تان رابیشتر کنید وروی 


بخشش رحمان و رحیم حساب باز کنید. 


هم جسور و هم حساس‌هستید و دل مشغولی‌های خاص خود رادارید و بسیار جالب 
است که همچنان دنیای کو د کانه خود راحفظ کر ده‌اید و در پاکی عشق غرق شده‌اید. 


مهربانی شماقابل ستایش است. ولی لازم است که در موار د لازم قاطعانه عمل 
کنید وخود رابرای انجام کارهای منطقی متفاعد س ازید ولیبدقول نباش سید که این نوع 
عملکرد تمام معادلات شمارا بر هم خواهد زد در حالی که شما تا به حال هم با همین 
داشته‌هایتان غوغا کر ده‌اید والبته همین حالا هم ابزارهای قد ر تمندی رادر اختیار دارید. 
پس بهانه گیری را کنار بگذارید و در پذیرش مسوّولیت کارهایتان با تعهد باشید. چون 
شمااستاد زند گی در شرایط بحرانی هستید و موقعیت کنونی‌تان راهم در همین گیر و 


و ۳ 
خوش به حال شما که با قاطعیت می‌توان درباره‌تان گفت انسانی اهل عمل هستید و 
دراین روزهاباید که صبور باشید وذهنتان را آزاد کنید و در عین حال مراقب باشید تا 
احساسات کسی را زیر پا نگذارید و ثانیه‌های خود رابا تغییرات اساسی همراه سازید واز 
همین حالا برای روزهای آینده برنامه‌ریزی کنید و به جای اینکه صورت مسأله راپاک 
کنید برای مشکل پیش آمده چاره‌ایی بیاندیشید وبه جای‌اینکه بازیچه تقدیر شوید 
آفرین ده لحظه‌های مطلوب باشید وبدانید که وضعیت روحیت ان بهتر از اینها خواهد 
شدپس به خود و خدایتان اعتماد کنید والبته تمام اینهادر صورتی است که شرایط 
آرامش روحی رابرای خود فراهم سازید. 


دراين روزهامی‌تواند خوشحالی و شادمانی جزیی از وجود تان باشد به شر ط آنکه 
پیرامون مسایل خصوصی‌تان دیواری محکم بکشید و پیچید گی‌های ذهنی تان راساده 
وشفاف کنید.دوستان خوبی‌دارید وشمانیز بی‌توقع محبت می کنید اماد وست خوبم. 
تلاش کنید آن کاری راانجام دهید که همیشگی باشد واین بهترین شیوه برای ابر از 
حسن نیت است وبااین کار خستگی طولانی مدتی را که بر دوشتان سنگینی می کند از 
خود دور خواهید کرد. 

به شرط آنکه بتوانید بر نیازهای خود غالب شوید و البته می‌توانید. مطمتن باشید 
که به آنچه که حق‌تان است خواهید رسید. پس همچنان به عهد و پیمانی که با خود 
بسته‌اید وفادار باشید. 


سهر ډور 

قلبتاً لبریز از عشق به خدا واحساس‌های نیکوست وجدان‌تان همیشه بیدار و 

می کنید و سعی دارید هر کاری رادرست ود قیق انجام دهید و در این روزها نیز به تحولی 

دوباره می‌اندیشید و می‌خواهید یکنواختی و روزمر گی رابه هم بریزید. پس از حداکثر 

توان خود کمک بگیرید و بدانید که موفق خواهید بود و این کاری نیست که هر کسی از 
عهده آن بر آید. پس دلسرد نشوید. 


۱ 


از مثبت آندیشی چه چیز بدی عایدتان شده که مد تی است شبهه در ذهنتان خانه 
کرده در حالی که همیشه خودتان قدم راست برمی‌دارید و در عین حال فردی سالم 
وقابل اعتماد هستید و حالا هم می‌خواهید زند گیتان رابادستان خود تان بسازید. 
پس همانند گذشته با سختی‌های زند گی روبه‌رو شوید وبا آنها مقابله کنید و بدانید 
که شماباز هم از آنهانیرومندترید واین را نیز بدانید که اراده‌قوی بیشتر از هوش 
کمکتان می کند. پس استفاده کنید واز جر و بحث‌های بیهوده و انرژی گیر روزمره 
دوری‌جویید وبهاختلاف نظر ها دامن نز نید که | نها باعث جدایی ولجاجت‌های 
بچه گانه می‌شوند و نتیجه‌ای جز افسوس و اندوه ندارند! 

شجاع هستید وسرنترسی دارید. شخصیت شما قد ر تمند است و وجود شما 
مایه آرامش خیلی‌هاوالبته به خوبی هم از عهده‌مشکلاتتان برمی آیید. امادوست 
خوبم!بااینکه‌می‌دانم خیلی بانصیحت ساز گاری ندارید. ولی بهتر است بدانید که 
هر دلسوزی یک پیغام عمیق در قلب خود داردواگر کسی نگران شماست پس 
یقین بدانید شمارادوست دارد وحتی وقتی‌انتقادی می‌شنوید بهتر است آن‌را 
خوب تجزیه و تحلیل کنید و فقط به دنبال یک پاسخ نباشید که این کار اتفاقاً فقط به 
نفع شماست و بس! والبته این را هم بدانید که در مسیر درستی قرار گرفته‌اید و راه 
پربر کتی را پیش رو دارید و با توکل برخدا به هدفتان خواهید رسید. 

دلتنگ هستید وبر آورده‌نشدن توقعات شما باعث ناراحتی تان شده که البته 
خودتان راهم تقصیر کار نمی دانید وبه دنبال حل مسأله در دور دستهامی گردید. 
در حالی که باید شرایط خودتان را بپذیرید و ان راباهیچ کس مقایسه نکنید و از 
سرزنش فرار نکنید که گاهی‌اين کار باعث دور شدن از انرژی‌های منفی بیش‌تر 
است و بدانید که هر وا کنش اطرافیان می‌تواند منشاء خیر و خرسندی شود اگر که با 
دقت به آن نگاه شود و شما نیز باید منظور تان راروشن و شفاف بیان کنید و خودتان 
رااز وسوسه‌ها دورنگه دارید! 


در خو 


کنم تام ادو ست ددار ند 


سربلند هستید و ج ر أت شما بسیار است و محبوبیت خاصی بین دوستان دارید 
وهمراهان شماامین و مهربان هستند و این یکی از عوامل موفقیت شماست وبه 
همین دلیل بهترین نتیجه‌ها همیشه در بهترین آغازهانهفته است وشما که به فکر 
جبران کمبودهای گذشته‌اید ومی‌خواهید رمز گشایی کنید بهتر است اول از خود 
شروع کنید و چون هیچ کس خالی از ايراد نیست شما نیز باید اطر افیان را همانگونه 
که هستند بپذ یرید وبدون بررسی قضاوت نکنید و مراقب دلتان هم باشید تاراحت 
هر کسی نتواند آن را با خودش ببرد! 


رفتار پسندیده‌ای دارید و راستی ونجابت شمامثال زدنی است. چهاررچوب 
محکم و امنی دارید و می‌خواهید که وظایفتان رابه نحو احسن انجام دهید تا ذهنتان 
راآرام و رها سازید وبه کسب و کار تان رونق بیشتری ببخشید. پس قاطع و جدی 
برخورد کنید و تر دید را کنار بزنید و همین طور غرور بی‌دلیل را که شمارا از دیگران 


برای‌موفقیت‌های‌بزر گتر آماده کنید. پس دلخوری‌های کود کانه رادوربریزید و 
اندوه و افسوس رااز خود دور سازید وبدانید که خیلی‌هااز شرایط شماالگوبرداری 
می کنند واین می‌تواند به شور و هیجان خاص شما بر گر دد. 


سم کر 
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مگو و ده زدان 


کسی ام نحل 
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در جور 


باز باران با ترانه /با گهرهای فراوان /می‌خورد بر بام خانه... 
پاییز فصل پوشی دگیاست.در پایی ز نها زگرمای تابستان خبری هست نه از سرمای زمستان. پا بیز 
فصل زرد وسبز فصل باد وبوران, فصل ر یختن ب رگهای د رختان وجاری شدن باران ا زآسمان 
مهربان خداست.درروزها یگذ شته رحمت بی در یغ خداوند بر سر همه مرد مکشورما نار زانی 
داشته شد ولطف خداوند همچون همیشه شامل حال همه مرد م| یران زمین شد.باران انقدر 
زیباست که گاهی فراموش م یکنیم هوا پاییزی است. هوای سرد پاییزی در روزهای اخیر وبارش 
ِ باران بهانه‌ای شد تاباز هم به سراغ يه سوپ داغ.مقوی وخوشمزه برو مکه این رو زاخیلی می‌چسبه. 
اماقبل از این لازم می‌دانم که چند نکته را برا یآ گاهی و یا دآوری ذک رکنم : 
پزشکان وکارشناسان تغذ يه توصیه کرده‌اند که ۵ماده غذایی‌بسیار مفید وجود دار د که برای سلامتی لازم وضروری هستند. 
۱ قارچ پخته شده ۲ -غذاهای حاوی سویای کامل ۳-غخانواده کلم ۴-روغنهای مفید ۵-غلات سبوس‌دار 


رزااسماعیل زاده 


در صورت در دستر س نبودن ماهیچه»می توانید از 
تکه‌های گوشتی که دردسترس دارید استفاده کنید. 


اد لاز 2 ۳ 
0 2 اگر تمایل دارید می توانید از گوشت مرغ نیزدراین 
a‏ غذابه جای گوشت قرمز استفاده کنید. 
ماهیچه: ۴ عدد 


شمامی توانید گوجه فرنگی رب گوجه وشکر را 


سار 3 2 ئ 
ارج ی و اوه اه و وراازداعل مراد 


دانه فلفل سیاه: ۴ عدد 
برگ بو: ۲ عل د 
گوجه فرنگی خرد شده: ۴ عدد 
رب گوجه فرنگی: ۱/۴ پیمانه 
شکر: یک چهارم قاشق چایخوری 
ورمیشل رشته‌ای: ۱۵۰ گرم 
نمک و فلفل: به میزان لازم 
ار 
ابتدا در قابلمه‌ای آب می‌ريزيم .سپس ماهیچه, 
پیاز, دانه‌های فلفل و بر گ بو رابه آن‌می‌افزايیم و آن 
رابه مدت یک ساعت می‌پزیم. 
بعدازاینکه گوشت پخته شد آب این مواد پخته 
شده‌رادر ظرفی ریخته وبه مدت حداقل ۱۲ساعت 
آن رادر یخچال قرارمی دهیم تا کاملاحالت ژلاتینی به 
خود بگیرد. (بهتر اس ۲ 0 ۱ 
آب گوشت ژلاتینی را در قابلمه‌ ای ريخته و گوجه 
فرنگی, رب گوجه وشکر رابه آن اضافه می کنیم. 
شعله زیر قابلمه راروشن کر ده ومواد راباهم کاملا 
می‌پزیم.بعد از اینکه مواد کاملا پخته شد وبه غلظت 


در آورید و بعد از جاافتادن کامل مواد ورمیشل رابه 
آن اضافه کرده و بعد از پخته شدن ورمیشل, سوپ را 
سرو کنید. ورمیشل از خانواده‌ما کارونی یا پاستا بوده 
و دارای خواص بسیار زیادی می‌باشد. 

در صورت تمایل می‌توانید رب گوجه فرنگی رادر 
مقداربسیار کمی‌روغن تف دهید تاهم رنگ بهتری 
داشته باشید هم اینکه بوی خامی‌رب کاملا از بین برود. 

گوجه‌فرنگی سرشار از ویتامین ۸۰۱ 8۲و٥‏ 
آب املاح ومواد معدنی از جمله کلسیم: فسفر سدیم, 
پتاسیم.منيزيم. آهن.مس,روی؛ارسنیک و کبالت 
است.میزان قندموجوددر گوجه فرنگی (گل و کزو 
فرو کتوز) اند ک بوده و علاوه‌بر آن مقداری پروتئین و 
چربی نیز در گوجه فرنگی وجود دارد. 

پیازسر شاراز کر وم می‌باشد. یک ماده‌معدنی که 
به سلولها در واکنش به انسولین,: به همراه ویتامین 
کمک می کند.مصرف مداوم پیاز نش ان داده که 
کر ول وڈ ارا راک کی می دهد دو عامل 
مهمی که‌ازبر وزبیماریهای 
دیابتی و گرفتگی رگها 


آراد ملک زاده 


ا کردن‌ورمیشل است.بعد جلوگیری می کنند و خطر | با کادری‌حرفه‌ای‌وساللی مجهزاعطای ۵دپیلم جهاتی(افساط)دوجه او ۲: 
ازمدت حدودا ۷تا ۱۰ دقیقه ورمیشل‌هانرم شدهو هقی ار گر ہم نخصصی ترعیم صو. آموزش انسواغ پیناژهاو مدلهسای تخصصی وبزه 
سوپ آمادهسروخواهد بود. نمک وفلفل دادر ا خر زود بر وی آراپشسگر ان, سنسوارواتوی‌حر فه‌ای‌بالوازم روزدتیا للد زی زور لال خوانی: 

ی 1۳ E NT‏ دوره کار ورز ی( مدل فراوان), 00 باخوابگاه „êl er «co‏ ۷۳ 
طبخ به اندازهموردنیاز به این سوپ خوشمزه‌اضافه 7 7 ۱ $ 


می کنیم. توصیه‌س رآشپزاینجوریغاتواکها : ۵۳۲-۳ ٩۱۲۲۰۱۷۶۳۱۸۸٩۹۲۷‏ عدرس"رضارضازان, 
7 9 سے ےر م 


پیام از شماچاپ ازما 


نوشتن نام فامیلیالزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این 


صفحه چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱٩‏ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ 
تماس بگیرند یا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شما 
چاپ از ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


ل حامد عردرجادر دنیا ۴ چیز از هم سیر نمی‌شوند. زمین از باران. چشم از گناه 
عاشق از معشوق و من از ناگفته‌هایم به تو. ۳۰ ابان؛ روز تولدت مبارک. 
ِ از طرف عشق همیشگی ات سحر 
برادر عزیزم. ر ضاجانابیستم آبان روز تولدت را با بهترین آرزوها تبریک 
می گویم و شاد کامی و موفقیتت را از خدای بز رگ خواستارم. 
از طرف خواهرت سحر 
ق همسر مهربانم میلاد جان!میلاد توشیرین‌ترین بهانه‌ایی است که می‌توانبا آن 
به رنج‌های زند گی هم دل بست و در میان آن عاشقانه زیست. تولدت را عاشقانه 
تبریک می گویم. همسرت زهرا امینی -تهران 
علیر ضاجان؛اولین سالروز یکی شدنمان را تبریک می‌گویم. دوستت دارم. 
امیدوارم هميشه در سایه خداوند صحیح وسلامت باشی. 
همسرت سمیه غازیانی -تهران 
ق میدال: جان اخواهر عزیزم.تولدت رابایک سبد گل یاس تبریک می گویم. آرزوی 
همیشگی من سلامتی توست. مریم فلاح-مشهد 
قل مهنان جاناخاله گلم. روز شکفتنت را تبریک می گویم و امیدوارم همیشه شاد 
ِ مبین سیدان -مشهد 
۴ همسر مهربانم. حسین چان!۲۵ آبان. سی و سومین سالروز تولدت مبارک. 
هميشه شاد و سلامت باشی. همسرت لیلا کریمی-تهران 
۴ همسر نازنینم. سدد نبی جان! دومین سالگرد ازدواجمان مبار ک» دوستت 
دارم. ِ همسرت ام‌البنی و دخترت -اسلامشهر 
® شر ر اد عرز در ۱۱۸ ۲ بان دوازدهمین سالر وز تولدت مبار ک.امید است همیشه 
در زندگی موفق باشی. _ برادرت نیما محبی-سنندج 
لھ سر کار خانم ملک و اقفسالروز تولدت رادر ماه آبان تبریک گفته و برای شما 
آرزوی سلامتی دارم. حسین بخشی -اصفهان 
ستاد مسحو د امیر ی!موفقیت شمارادر اجرای موسیقی در اصفهان تبریک گفته 
و برای شما و خانواده‌ات آرزوی موفقیت دارم. حسین بخشی -اصفهان 
E‏ ملیحه؛السادات|همسر خوبم» در فصل بر گ ریزان خدا تورابرای من رویاند ۳۳۰ 
آبان سالر وز شکفتنت مبار ک باد. همسرت محمد جواد یزدانی -تهران 
ار مدتاجان! سیزده سال پیش در چنین روزهایی دنیا صدای گریه کودکی را 
شنید که امروز تنها بهانه برای خندیدن ماست. عزیزم تولدت مبار ک. 
پدرت آرش و مادرت مریم شیبانی -تهران 
ل رش خو بج.باور کن ماه‌هاست زیباترین جملات رابر ای امر وز کنار گذاشتم.ولی 
آنچه شایسته عشق و مهربانی تو باشد نمی‌یابم .همسر عزیزم تولدت مبارک. 
همسرت مریم و دخترت آرمیتا سرخوش-تهران 
ابو الفضل جانامی گویند خدا قشنگ تر از گل چیزی نيافریده, ولی چشم من 
قشنگ تر از تو گلی ندیده, زیباترین روز زندگی رابه تو تبریک می گویم. 
همسرت ستاره شاهسوند -ملارد 
۴ _نزیاامیری عوینتولدت را با تقدیم ۲۰ شاخه گل رز قرمز تبریک می گویم و 
آرزوی بهترین‌ها را برایت دارم. پربچهر امیر آقایی-تهران 
# همسر عزیزم. الن(:۲۴۱ آبان را با ۲۴ سبد گل از بهترین‌ها را تقدیمت کرده و 
میلادت را مبارک باد می گویم همسرت محسن صفری -تهران 
چ سرا جانابودنت ِِ است برای قلب کوچکم و آرزوی من شادی دل 
دریایی توست. سالر وز تولدت مبارک. الناز عبدالملکی -سنندج 
# مادر جان. زيف خانم:توبه من درس زندگی آموختی, تو چون پروانه سوختی 
و چون شمع گداختی و مهربانانه با سختی‌های من ساختی, دوستت دارم. 
دخترت سارا کوه‌زاد و دامادت مصطفی حیدری -سنندج 
جناب آقای دهقاد ادها زلطف بی‌پایانت نهایت تشکر و قد ردانی رادارم. خداوند 
شما و خانواده محترمتان را به سلامت در پناه خود حفظ گرداند. 
رحیم علیزاده -بندر عباس 


و سلامت باشی. 


زبرنظر: کریم ملکی 


8 طاهر ه عرز در ادر این روزهای طلایی وجود پا کت آمد به خلوت ماء ۰ بان 
سالروز تولدت مبار ک. همسرت رضا کریمی مهر-تهران 
E‏ محمدجو اد عر در اسبدی از گلهای یاس و پونه ویک آسمان ستاره تقدیم به تو به 
خاطر تولد زیبایت ۲۱ آبان تولدت مبا ر ک. سمیه وراحله خاله و مامانی و آقاجون 
۴ بهذم جان !می خواهم امشب تااوج آسمان پر بکشم و بر روی پرنورترین ستاره 
بنویسم تو دنیای منی و من هميشه بی‌قرار توام! دوستت دارم. تولدت مبارک. 
_ همسرت فریبا حسینی -اصفهان 
8 زح او عرایر:۲۵ بان قشنگ ترین‌وپر خاطره‌ترین روز ماست چرا که خدای‌منان 
در این روز و در طلوع صبح بهترین هدیه‌اش را تقدیم ما کرد. تولدت مبارک. 
پدرت جواد کیائی و مادرت ایران شریفی 
8 یسر عزیزج مهدی و عرو س کلم ر بحانه جان!اولین سالگرد ازدواجتان رادر ۲۰ 
آپان از صمیم قلب ثبریک گفته و آرزوی سلامتی رااز خدای بزرگ خواستارم. 
پدرت محمود وفانوش و مادرت ناهید 
ق سما چان اصدای قشنگت تپش قلب ماست با آمدنت لحظات شاد زندگی‌ام 
شدی, ۱٩‏ آبان میلادت مبارک. پدرت ابراهیم خرازی و نساء خرازی-ارومیه 
E‏ محسن چان ادستانم تشنه دستان توست. شانه‌هایت تکیه‌گاه خستگی‌هایم .با 
تو می‌مانم بی آنکه دغدغه فرداهایی را داشته باشم یازدهمین ا 
مبارک. ۲ همسرت مهناز صیفی مار لیک کرج 
Ê‏ خواهر عزیزم. ارزو جان(۱۸ آبان روز میلادت رابا ۲۷ سبد گل یاس تبریک 
می‌گویم. امید است تمام ایام عمر مثل خور شید درخشان باشی. 
آرزومند آرزوهایت. روباء نوید. مژده. علیء مامان و بابا 
# خالق عشقم. میٹ جان+۲۶ آبان. اولین بهار عشقمان پاینده باد به وجودت 
افتخار می کنم. دوستت دارم. همسرت مژده برون -اهواز 
Ê‏ برادرزاده عزیز و دوست‌داشتنی من. یمه جان.تولدت را با ۰ ۲ شاخه گل از 
بهترین و خوشبوترین آنها را در بیستم آبان ماه جشن می گیریم. تولدت مبارک. 
خانواده عموحسین شفیعی 
قل مهو ش خان اخاله عزیز, سالر وز ازدواجتان رابا آقا نصیر تبریک گفته و آرزوی 
سلامتی و شاد کامی رابرای شما زوج مهربان خواهانم. 
خواهرزاده‌ات مبیناً مهدی‌زاده-رشت 
ق همسر مهربانم. خاطمه‌جانابهترین ماه زند گیم ماه آبان است ماهی که خداوند 
بهترین و باارزش‌ترین هدیه‌اش را به من داده است. عزیزم تولدت را با انبوهی از 
گل‌های بهشتی تبریک می‌گویم. همسرت مجید پناهی -تهران 
8 د خذر م ر بحانه‌جان۱۸۱ آ بان روز میلادت رابا آسمانی پر از ستاره با دشتی پر 
از شقایق و با آرزوی موفقیت برای تو تبریک می گویم. 
مادرت ناهید و پدرت حسن حاجیان-تهران 
6 سر کار استو ار سبکر وتبر بز ی!مسؤولآ موزش گر وهان‌پاد گان‌سراب. گفته‌های 
شیرین و پدرانه‌ات راهیچ وقت فراموش نخواهم کرد. 
عبدالله خورشیدی -سقز کردستان 
پسر عزیزم احسان جاناتولدت بهانه ای شد تا این فصل رابیشتر دوست داشته 
باشم. عزیزم. ۱ بان تولدت مبارک. 
پدرت منصورو مادرت شهناز خرم فر و برادرت مهرداد اصیل مند -اسلامشهر 


پاسخ هایباهوش خود کلنجاربروید 


شکلهای پنهان در تصویر دامداری 


بقبه از صفحه ۴۷ 
16۳ 11 1 1 7 7 


۵اخت ف در تصویر 
موش در خانه 


اولین پرواز 

جادو گر شماره یک به درختها 
برخورد می کند.جادو گر شماره | 
۲ داخل مرداب می‌افتد.جادو گر 
شماره ۳ داخل ابرها گم می‌شود. ۳ 
جادو گر شماره ۴با پرواز صحیح به | . 
نزد استاد خود می‌رسد. E.‏ 


۰۸ 


در عسق e‏ وی 


۵ متل ار دبای 


محمد مهدی‌شمس 
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«کوری مکینتاش» محصول آنچه را 
٭ > میسوری ۲هکتار بوده‌و حدود ۰روز است که سیلاب آنرادر بر گر فته,ولی 


سے اکنون تنها ۱۰۵ هکتار از مزرعه سالم مانده است. 
«مارتین کاولفیلد» ٩‏ ۶ساله مشغول 
سرویس وتمیز کردن یک لامپ گازی در لندن است.اواز سال ۹۸۲ ۱به مراقبت 
از این لامپهای قدیمی مشغول‌بوده‌وتوانسته است ۱۶۰۰ عددازاین لامیهای زیبا ر 
را در سطح شهر, سالم و کار آمد نگه دارد. 1 


ETT 1۳:3 
8 x 
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پسربچه کنجکاو. دهان این سفره‌ماهی 

شکار شده رالمس می کند. اندونزی در منطقه‌ای قرار دارد که غنی‌ترین آبهای جهان را 
اول نوامبر در مکزیک روز مرده هاو روز از نظر وفور ماهیان دارا است و زند گی میلیو نهانفر راتأمین می کند. متأسفانه در سالهای 

یاد آوری و گرامیداشت افرادی‌است که در آن سال از دست داده‌اند. در تصویر اخیر به دلیل تغییرات آب وهوایی والبته شکار بی‌رویه و آلود گی.اکوسیستم این منطقه 
گلهایی رامی‌بینید که برای گرامی داشتن یاد پلیس‌هایی که در سال گذشته در در خطر قرار گر فته است. این منطقه بین گینه‌نو, فیلیپین, اند ونزی و مالزی قرار دارد. 
مبارزه‌باقاچاق مواد مخدر کشته شدهاند. روی پله‌های اداره‌مر کزی پلیس چیده 


شده‌اند. 


مردم‌اروپاازالان خودرابرای 

ظاهر آیاد گیری یک برنامه کریسمس آماده‌می کنند و فروش‌گاههاهم کالاهای مخصوص عید راعرضه 
جدید کامپیوت ری برای‌این دختربچه سال اولی.هم جذاب وهم کمی‌ترسناک می کنند. از جمله مردم خیابان آ کسفورد که پس از یک کنسرت موسیقی, چراغهای 
۱ کریسمس را در خیابان آ کسفورد روشن کردند. 


۱/۸ ان ۹ 


دستگاه دراز نشست آبروکت 
رای 7 عالت ورز 
یر ودر ارز 


دستگاه پودرچاقی مگاماس 


شلوارک ویبره حرارتی 


9 ۱ دو کارهء موتوره 
عواد ویتامینه و پروتئینه چاقی حداقل a‏ 9 
EES‏ 9 |۳192 . . پوس 
پا مجوز رسمی از وزارت‌بهداشت و درمان تچ وت ۱ ۳ باسن»رفع افتادگی شکم کاهش وژن 
محصول کشور آلمان جدیدترین نوع تعربند ویبره حوارصی دارای :هو بین ۸ تا ۱۲ کیلو در ماه 
و چهار موتور قوی کاهش وزن بین ۱۰ تا ۱۵ کیلو در ماه بت 
۰ 1 0« 
پر فروش ترین کمربند در دنیا و ین 
war‏ : ۱ 


4 1 کپسول 


MIRAGLE 2‏ اک : 
کرم کوجک کننده بینی ست بیوتی کلاب یک دوره بین ۱۰ تا ۵اکیلو 
قابل استفاده برای بینی های با شماره پروانه بهداشت 


ضر ٩ة‏ -ِ برطرف کننده چین و چروک و اک صورت تاج ۴۲ ۳ وه ۳ و ۳ 
گوشتی و غضروفی در مدت یک ماه روشن کننده پوست‌در ن زهان 


به زیبایی ايده آل خود برسید به طریق اولترا سونیک 


Xandrox 


هدیه نارسیس : "گردگیر گوداستار ۷ گن اسلیم لیفت " خرد کن نایسر دایسر ۷ ماسوژور و ماسک صورت ۷ 


ست 


چ 


قو مير 


صندلافزا قد 1 
7 0 کن جادونی اسلیم لیفت یس۱۳8 2 
درمان ریزش مو در کمتر از دو ماه 7 دی موب سکن تحریک کننده عصب های‌کف پا ۹ 
یوس هس ۳ SLL FT‏ ا ری ب ری راس 
e‏ ر "مر وکات بق هرری تن کاهش ۳-۲ سا یز بند دار و بدون بند جهت درمان آرترز بدون محدو ادیت سنی 


به محض پوشیدن بالابرنده سیته 


` i a ۴ 


9 


کرم والنسی کرم کالوژن 1 انواع کرم پارتنر لاو وس سپ 
قسمت های لاغر و گود صورت برطرف کننده چین و چروک صورت ۴49 MÃSÎe BIRA‏ 
را در کمترین زمان پر می کند رفع جوش و لک رفع تیرگی زیر بغل و کشاله ران are ppg‏ ۲ 
دارای تائید وزارت بهداشت و درمان آبرسان پوست رفع ترک شکم بعد از زایمان خصوم بانوان 2 


دستکه اپیاسیون دادم سیبا ملی:۱۶۴۸۶۳۷۸۲۶۹* سپهرصادرات:»۲۰۱۳۹۱۳۱۵۰۰* پودر پرفکت 
PrefeeG‏ 
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از موهای اند فتری تات 
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مانیکور ناخن " حجم دهنده لب 
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